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خانواده وتربیت فرزندان-1  

اند و والدین را به  مکرراً در رابطه با تربیت فرزندان توصیه کرده صرسول گرامی خدا 

واَلرَّجلُُ فِى ». :حضرت فرمودنداند، هایشان تشویق نموده توجه و انجام صحیح مسؤولیت

 . «...واَلمْرَأْةَُ فِى بَیتِْ زوَجِْهَا راَعِیَةٌ وهَِىَ مَسْئوُلَةٌ عَنْ رَعیَِّتهَِا ،أَهْلِهِ راَعٍ وَهوَُ مَسْئوُلٌ عنَْ رعَِیَّتِهِ

مرد سرپرستی و اداره زن و فرزند را بعهده دارد و زن نیز در خانه شوهرش سرپرست »

آنان خدایتعالی در روز قیامت از او سؤال  باشد و در رابطه با و مسؤول امور فرزندان می

 . «خواهد کرد

 .«دبهمأحسنوا أولادکم وأدبوا أ»

 .فرزندان خود را تربیت کنید و آنان را با اخلاق نیکو شایسته، آراسته سازید»

به فرزندان » .«مروا أولادکم بامتثال الأوامر، واجتناب النواهی، فذلک وقایة لهم من النار»

د دوری نمایند دار خدا بر حذرمیرا اطاعت کنند و از آنچه  خداخود امر کنید که دستورات 

. «که این راه محفوظ ماندن آنان از آتش عذاب الهی است  



  مددذهبی  مسدداجد و مجددالل اهددل بیددت ع ودی ددر مجددالل   را بددا خددود بدده  کددود والدددین 

 .ندنواورا به نماز سفارش ک.دنببر

 

ومسدداجد ( ع) بیددت  اهددل  موالیددد وعددزاداری  در زیارت اههددا ومراسددم  کدده  نیکودکددا 

  اهددل   بدده  خواهنددد شدددوعلاقه   مسددتفیض  مجددالل  ایددن  یابنددد،از برکددات  حضددور مددی 

آنهابجددا   در زندددگی  مهمددی آثددار مثبددت  کندددوگاه پیدددا مددی  در وجددود آنهددا ریشدده( ع) بیددت

 .گذارد می

 قددرآن صدددا  شددنیدن و عددزادار  و مددذهبى جشددن مجددالل و مسدداجد بدده کددود  بددردن

 عاشددقانه هددا  زمزمدده مشدداهده و ترهددا بددزر  نمدداز اقامدده دیدددن و دلنشددین، صددوت بددا

 .است مؤثر کودکان روح تلطیف در ها انسان

  نبددرد،روز قبددل احیدداخ خوابشددان  در شددبهای  فرزندددانش  اینکدده  بددرای( س)زهددرا  حضددرت»

  بدده  بددرد،آب مددی  خددوابش یدداخ اگددر فرزندددی اح  موقدد   خواباندنددد وهمچنددین  آنهددارا مددی 

 .(نمانند بهره  قدربی  شب  تا از فیض.زدند می  صورتش

بلددد   اگرقددرآن  بخوابندبلکدده  گذاشددتند نوجوانددان نمددی  بعددد از نمدداز صددبح ( ع)بدداقر  امددام)

تددا   وایددن.فرمودندددرکر ب وینددد بلددد نبددود مددی  بخوانندوهرکدده  فرمودنددد قددرآن بودنددد مددی

 ( داشت  ادامه  آفتاب  طلوع

 سددیره و کردنددد مددی عمددل آن بددر خودشددان کدده تربیتددی شددیوه دربدداره( ع)صددادق مدداما

 اراکددانوا اطدداقوا مددا الصددیام و بالصددلاه نامرصددبیاننا انددا: فرمایددد مددی بددود، ایشددان خاندددان



 کدده ای اندددازه بدده شددوند مددی سدداله هفددت کودکانمددان کدده هن ددامی مددا سددنین  سددب  أبندداخ

 .دهیم می فرمان روزه و نماز انجام به را آنان دارند طاقت

 را خددود فرزندددان یغفددرلکم  آدابهددم احسددنوا و اولادکددم اکرمددوا: فرمایددد مددی( ص)یددامبر

 مکددارم. )شددود آمرزیددده شددما گناهددان تددا کنیددد تربیتشددان خددوب و بداریددد گرامددی

 (۲۲۲ص الاخلاق،

 ثدلا   علدی  اولادکدم  ادبدوا : گویدد  مدی  بداره  ایدن  در ایشدان : فرمایدد  مدی ( ص)اکرم رسول

 سدده کسددب بدده را خددود فرزندددان القددرآن  قددراخه و بیتدده اهددل حددب و نبددیکم حددب: خصددال

. قدددرآن قرائدددت و خانددددانش دوسدددتی و پیامبرتدددان دوسدددتی: کنیدددد تربیدددت خصدددلت

 (۴۵۸۵۸ حدیث ،۱۵۸ص ،۶۱ج کنزالعمال، نیز و ۴۴۸۸ حدیث غررالحکم،)

  :فرمودند صپیامبر اکرم

بِالصَّلاةِ وَهُمْ أبْنَاخُ سَبْ ِ سِنینَ، وَاضرْبِوُهُمْ علََیهَْا، وَهُمْ أبْنَاخُ عَشرٍْ، وفَرَِّقوُا مرُوُا أوْلادکَُمْ »

 .«بَیْنَهُمْ فی المضَاجِ ِ

ها را به نماز خواندن امر کنید و چنانچه  هایتان به سن هفت سال ی رسیدند آن وقتی بچه»

از ده ! ما را اطاعت نکردند، آنان را تنبیه کنیدبه ده سال ی رسیدند و نماز نخواندند و امر ش

 .هایتان را از هم جدا کنید سال ی به بعد جای خواب بچه

 

 فرزند را با القاب خوب صدا بزنیم



هیچکل دی ر جایز نیست که فرزند را با القاب زشت صدا کند،  مادر وبرای پدر و

مانند آن، زیرا خدای تعالی  وبی عقل .نادان.بی دست وپا.بی عرضه.تنبل : القابی مانند

 :فرماید می

 [.11: الحجرات] ﴾بِۡ  قَۡ  أَلۡ  لٱوَلَا تَنَابزَوُاْ بِ﴿

 .«و به یکدی ر القاب زشت ندهید»

زیدرا القداب زشددت اثدر بزرگدی در انحددرار شخصدیت روحدی و اجتمدداعی فرزندد خواهنددد        

 .واورا عقده ای و ناراضی از خانواده بار خواهد آورد داشت

پدران و مادرانی که اگر فرزندشان حتی یک بار از سنن و قوانین اخلاقی چه بسیارند »

 .کنند تخطی کند او را بدنام کرده و در مقابل جم  به او توهین می

زنند، اگر یک بار خواهر یا برادر  اگر یک بار دورغ گفت، او را دروغ و صدا می

یب خواهرش را به زور دهند، اگر یک بار س کوچکترش را کتک زد، او را شرور لقب می

شود و  نامند و اگر قلم برادرش را از جیبش بردارد، دزد نامیده می ب یرد، او را زورگو می

اگر از او بخواهیم برایمان یک لیوان آب بیاورد و اطاعت نکند در مقابل دیدگان خواهر و 

 .«شود برادرش و یا سایرین به تنبلی متهم می

و اهانت به کودکان صدا زدن آنان با کلمات ناشایست و های تحقیر  یکی دی ر از نمونه

گاهی والدین پا را از این هم فراتر . عبارات زشت در جم  خانواده و یا دوستان است

. کنند گذاشت و در مقابل دوستان کود  یا حتی افراد بی انه به فرزند خویش توهین می

ارزش  موجودی بی. احساس کندشود که  بدون تردید این ونه برخوردها با کود  باعث می

های  و حقیر است که دی ران برایش اعتباری قائل نیستند، با این احساس به تدریج عقده



گیرد که خود عامل ایجاد تنفر، حقد و کینه نسبت به سایرین  روانی در درون او شکل می

بار گریزد و از زیر  شود بنابراین در آینده، انسانی خواهد بود که از مردم می می

 .کند ها و وظایف خود شانه خالی می مسؤولیت

شویم بعضی از والدین، مربیان و معلمان چه جنایت بزرگی در  از اینجاست که متوجه می

شوند و با دست خویش با این گونه رفتارهای خشن و  حق فرزندانشان مرتکب می

انحرار سوق  رحمانه و تحقیرهای نابجا، آنان را به جانب حیاتی آکنده از خطا و بی

 .دهند می

توانیم از فرزندانمان انتظار اطاعت، نیکی و احترام به بزرگتر و تعادل روحی  ما چ ونه می

های روانی  و ثبات اخلاقی داشته باشیم در حالی که از همان کودکی با دست خود بذر عقده

 !کاریم و سرپیچی و تمرد را در وجودشان می

 

او   بدده  مختلددف را در مناسددبتهای وعفددار   حجدداب  ،اهمیددت  اگددر فرزنددد دختددر اسددت  -

یددا  .ظدداهر شددود   وخیابددان  درکوچدده  نامناسددب   بددا لبدداس   گوشددزد نمایدون ددذارد کدده  

 .بانامحرمان دوستی کند

 : فرماید خدایتعالی در سوره احزاب می

ۡ  یَ﴿ هِنَّ منِ ۡ  نِینَ عَلیَۡ  یُد مِنِینَۡ  مؤُۡ  لٱخِ ۡ  جِکَ وبََنَاتِکَ ونَسَِاۡ  وَۡ  قلُ لِّأزَ لنَّبِیُّٱ أیَُّهَاۡ 

ۡ  نَىۡ  لِکَ أَدۡ  رَ ۡ  بِیبِهِنَّۡ  جلََ ا ۡ  ا رَّحِیمۡ  غَفوُر للَّهُٱوکََانَ  ۡ  نَۡ  ریَۡ  نَ فَلَا یؤُۡ  رَرۡ  أنَ یُ  ۡ 

 [.95: الأحزاب] ﴾۵۴



تدا  )ای گشاد بپوشدند   ای پیامبر، به زنانت و دخترانت و سایر زنان مسلمان ب و که جامه»

ترین راه است که آنان را از زنان مشدر    و این مناسب( بپوشاندمحاسن و زیبائیهایشان را 

 .«تمیز دهند و آزار ننمایند و خداوند محققاً بخشایش ر و مهربان است

 : فرماید و در سوره نور می

نَ فرُوُجَهُنَّ وَلَا ۡ  فظَۡ  رِهِنَّ ویََحۡ  صَۡ  أَب ۡ  نَ مِنۡ  ضضُۡ  تِ یغَۡ  مِنَۡ  مؤُۡ  لِّل وقَلُ﴿

وَلاَ  ۡ  جُیوُبِهِنَّ ۡ  نَ بخِمُرُِهِنَّ عَلَىۡ  رِبۡ  یَضۡ  وَل ۡ  هَاۡ  إِلَّا مَا ظَهرََ مِن دِینَ زِینَتَهُنَّۡ  یبُ

 [.03 -03: النور] ﴾نَّئهِِۡ  خاَبَا ۡ  دِینَ زیِنتََهنَُّ إِلَّا لِبُعوُلَتِهنَِّ أوَۡ  یبُ

یشان را از ن اه به نامحرم باز دارندد و اعضدای   ها چشم ب و که مردان مؤمن!( ای محمد)»

بده  . تدر اسدت   ی خود را از زنا و فعل حرام حفظ کنند که بده تقدوی و طهدارت نزدیدک    تناسل

کنند آگاه است و به زنان مؤمن ب و که چشدم خدود را از    تحقیق خداوند بر هر آنچه که می

هدای خدود را    ن اه حرام باز دارند و اعضای تناسلی خود را از فعل حرام حفظ کنندد و زیندت  

هدای خدود را بدر گریبدان خدود اندازندد، و        شدود و مقنعده   ر مدی ظاهر نکنند، م رآنچه ظداه 

 .«...های خود را آشکار نسازند، م ر برای شوهرانشان و پدرانشان و زینت

رناب البقر أقوم معهم سیاط ک: رهماألم  هل النارأصنفان من »: فرمود صرسول خدا 

البخت  ةسنمأوسهن کؤیضربون بها الناس، ونساخ کاسیات عاریات، مائلات، ممیلات، ور

 .«عام ةخمسمائ ةن ریحها لیوجد من مسیرإولا یجدن ریحها، و ةیدخلن الجن ، لاةالمائل

دو گروه در قیامت اهل آتشند که حالا وجود ندارند اما در آینده خواهند بود، گروه »

ر و کنایه از ابزا)هایی مانند دم گاو در دست دارند،  قدرتمندان ظالمی هستند که شلاق: اول



زنانی : زنند و گروه دوم که با آن مردم را می( اسلحه ظالمین برای ارعاب و شکنجه مردم

که لباس بر تن دارند اما از فرط تن ی و شفافیت لباس، عریان هستند، با ناز و کرشمه راه 

کنند و موهایشان را مانند کوهان شتر  روند و چشم و قلب مردم را بسوی خود جذب می می

شوند و حتی بوی آن  ایندو گروه به بهشت وارد نمی آورند، جم  کرده و بالا می بر روی سر

 .«توان احساس کرد سال می 511رسد، بهشتی که بوی آن را از فاصله  هم به مشامشان نمی

 :گوید خدایتعالی خطاب به زن مسلمان می

ۡ  أوُلىَۡ  لٱ هِلیَِّةِۡ  جَۡ  لٱنَ تَبرَُّجَ ۡ  فِی بُیوُتِکنَُّ وَلَا تَبرََّج نَۡ  وقَرَ﴿  [.00: الأحزاب] ﴾ۡ 

و مانند جاهلیدت پدیش از اسدلام    ( بغیر از ضرورت خارج نشوید! )هایتان بمانید در منزل»

 .«خود را آشکار نسازید

 : فرماید و در آیه دی ری می

ۡ  خِ حجَِابۡ  َلوُهُنَّ مِن وَراَۡ   ۡ  ا فلَۡ  عۡ  تمُوُهنَُّ متََۡ  وَإِراَ سَأَل﴿ هرَُ ۡ  أَط ۡ  لِکُمۡ  رَ ۡ 

 [.90: الأحزاب] ﴾وقَُلوُبِهِنَّ ۡ  لِقُلوُبِکُم

ای  متداعی در خواسدت نمودیدد از پشدت پدرده     ( اشاره به همسران پیدامبر )و اگر ازآنان »

 . «تر است باشد که این عمل برای قلب شما و آنان پاکیزه

و مردی  هر زن» .«کان الشیطان ثالثهما لاإ أةمرالا یخلون رجل و»: فرمود صپیامبر خدا 

 . «با هم خلوت کنند، شیطان نیز حتماً همراه آندو خواهد بود



أفرایت ! یا رسول لله: إیاکم والدخول علی النساخ، فقال رجل»: فرمودند صرسول خدا 

از داخل شدن به مکانی که زنی تنها در آن » .«الحمو الموت: ؟ قال(أی قریب الزوج)الحمو 

توانند وارد شوند؟ پیامبر  ای رسول خدا، آیا نزدیکان شوهر می: پرسیدیم. «است بپرهیزید

این بوده است  ص مقصود آنحضرت)« قوم و خویش نزدیک شوهر مر  است»: فرمود ص

 (.که این ممنوعیت برای نزدیکان شوهر بسیار شدیدتر است

لا یخلون أحدکم بامرأة إلا »: فرمودند صروایت شده است که رسول اکرم« عباسابن »از 

 .«م  ری محرم

 .«هیچکدام از شما نباید با زنی خلوت کند م ر آنکه محرم زن همراه او باشد»

گفتیم ای ! ها بپرهیزید فرمود که از نشستن در راه صرسول خدا: گوید می« ابوسعید»

کنیم و به ضرورت با یکدی ر سخن  ی ر برخورد میما در راه با یکد صرسول خدا

پل : فرمود. شویم گوئین پل ناچاراً در جایی برای مدتی با هم توقف کرده و جم  می می

, صگفتیم حق راه چیست؟ ای رسول خدا! اگر در راهی جم  شدید حق راه را ادا کنید

امر به معرور ! جواب ب وئیدسلام را ! به کسی آزار نرسانید! به نامحرم ن اه نکنید»: فرمود

 .«و نهی از منکر نمائید

ها از پیروجوان، زن و مرد، کوچک و بزر ، حاکم و  بدیهی است که اگر تمامی انسان

این مبانی ارزشمند و جاودان را برگزینند و براساس آن زندگی کنند و از هر ... محکوم و

ند و برهن ی و اختلاط زن و مرد را کند، بپرهیز دار می آنچه کرامت و فضیلت انسانی را لکه

ای نه چندان زیاد جوام  بشری به گلستانی از فضایل اخلاقی تبدیل  کنار ب ذارند، در فاصله

خواهد شد و انسان سرگشته امروزی در سایه آن با اطمینان و آرامش روحی به حیات 



، چنین اش سعادت جاودانی است دهد و براهی خواهد رفت که نتیجه خویش ادامه می

ای برنامه و دستورالعمل خدای خود را در زندگی خویش اجرا کرده است و حقیقتاً  جامعه

 چرا این راه تا به این حد پر ثمر و ارزشمند است؟

جواب روشن است، زیرا طریقی است که خالق انسان برایش ترسیم کرده است مسلماً 

 :فرماید خداوند متعال می. بهترین راه نیز خواهد بود

 ۦ عَن سَبیِلهِِ ۡ  فتََفرََّقَ بِکمُ لسُّبلَُٱوَلَا تَتَّبِعوُاْ  ۡ  تَّبِعوُهُٱا رَۡ  تقَِیمۡ  طِی ملُۡ  راَ صرَِۡ  هَ وأَنََّ﴿

 [.190: الأنعام] ﴾۶۵١تَتَّقوُنَ  ۡ  لَعَلَّکُم ۦکُم بهِِۡ  وصََّى ۡ  لِکُمۡ  رَ

متفدرق خواهیدد   ی دی ر نروید که ها راه این راه راست من است از آن پیروی کنید و به»

اینچندین پروردگارتدان بده شدما سدفارش کدرد، شداید کده         ( و از راه مدن دور نشدوید  )شد، 

 .«پرهیزگار شوید

 

اسدددلام روی پاکددددامنی وعفدددار  خدددانواده مخصوصدددا زندددان ودختدددران تاکیدددد زیدددادی  

زیددرا عفددار باعددث اسددتحکام خددانواده وناپدداکی باعددث ازهددم پاشددیدگی خددانواده       .دارد

وابددم محددرم ونددامحرم و رعایددت پوشددش درمقابددل بی اندده اثددرات   رعایددت ر.خواهددد شددد

 .مثبتی در خانواده ایجاد می کند

مددادر وطددرز فکددر وتقیددد مددادر      حجدداب  بدده  زیددادی  دختددر تددا اندددازه    حجدداب 

  دختدران  از کدودکی   دارندد ولدی    خدود حجدابی    کده   بسدا مدادرانی    چده .گدردد  بر می  حجاب به

  ومجددالل  وبددرزن وبدداخود در کددوی  نمددوده  وآرایددش  زینددت! عروسددک  خددود را همچددون



  دختدر خدودرا از راه    چ ونده   دانندکده  گذارندد امدا نمدی    مدی   نمدایش   هدا بده   ومهمانی  عروسی

 .دهند می  سوق انحرافات  واورا به  وحیا دور کرده  عفت

 

 .کند  ریزی  برنامه  فرزندش  به  قرآن  آموزش  برای -

 

الدددددین ایددددن اسددددت کدددده بدددده قددددران یدددداد یکددددی از حقددددوق فرزنددددد بددددر و 

  تأکیددد وجدددیت   همددواره  فرزندددش  بدده  قددرآن  پدرومادربایددد در مددورد تعلددیم  ..دهنددد

 .دارد  توجه  کودکش  وغذای  در مورد لباس  باشدهمانطور که  داشته

  ،پددرمان  کدردیم  مدی  در روسدتا زنددگی    بدودیم   مدا بچده    وقتدی   کده   گفت می  از مؤمنین  یکی»

تددا او در   گرفددت  عهددده  رابدده  وغددذا وحقددوقش   مسددکن  را از شددهر آورد وخددرج   ملاّیددی

را در   داد ومددا دوبددرادر قددرآن  کددار را انجددام   ایددن  واو هددم.بیدداموزد  بمددا قددرآن   چندددماه

 « فرا گرفتیم  کودکی

 امام حسین ومعلم قران فرزندش

 .باشد  داشته فرزندش  بر معاشرت  کامل  نظارت  نوجوانی  در ایام

 

  تددا خاندده  مدرسدده راه  در بددین  نوجوانددان  درصددد انحرافددات57:  انتظددامی  نیددروی  فرمانددده»

 «.دهد می  رخ



شود، دوستان بد و همراهان فاسد  از عوامل اساسی دی ر که منجر به انحرار فرزند می

خصوصاً زمانی که فرد از لحاظ رهنی رشد مناسبی ندارد و از جهت عقیدتی ضعف . است

گیرد و بزودی از این  سست اخلاق باشد، خیلی سری  تحت تاثیر رفیق بد قرار می داشته و

کند و همراه آنان  دوستان فاجر و فاسق، اخلاق منحم و عادات زشت و ناپسند را کسب می

نهد، تا اینکه جرم و خلار کاری جزو طبیعت او  به سرعت براه شقاوت و بدبختی گام می

شود که پل از این مرحله باز گرداندن او  ه عادتی تبدیل میشود و تبهکاری برای او ب می

رود و از  براه راست و نجات از باتلاق بدبختی و انحرافی که هر لحظه بیشتر در آن فرو می

 .شود مسیر منحرفی که وارد آن شده است، بسیار مشکل می

نمایند، دوستان  یکی از نکات مهم در تعالیم تربیتی که باید والدین و مربیان به آن توجه

هاست، بخصوص در سن نوجوانی این موضوع اهمیت بیشتری  های آن و رفقای نزدیک بچه

 .کند پیدا می

باید رفت و آمدهای آنان تحت نظارت و بررسی والدین باشد و بدانند که به کجا 

انتخاب ای  ها را راهنمایی کنند تا دوستان شایسته روند و به چه کارهایی مشغولند و آن می

کنند که آداب مطلوب و اخلاق ارزشمند و عادات پسندیده را از آنان کسب کنند و آنان را 

بر حذر دارند تا با همنشینان ناشایست و رفیقان بد، نشست و برخاست نکنند تا در دام 

 .گمراهی و انحرار گرفتار نشوند

ز معاشرت با دوستان بد در اینجا رهنمودهای دین مبین اسلام در رابطه با من  فرزندان ا

 .گردد و رفقای ناباب تقدیم حضور خوانندگان عزیز می

 : فرماید خدایتعالی در باب دوستی با افراد نااهل می



 ۲٢ا ۡ  سَبِیل لرَّسوُلِٱمَ َ  تُۡ  تَّخَذٱتنَِی ۡ  لَیۡ  هِ یَقوُلُ یَۡ  یَدیَ ۡ  علََى لظَّالِمُٱیعََضُّ  مَۡ  وَیوَ﴿

 ۡ  دَ إِرۡ  بَ  رِۡ  لذِّ ٱأَضَلَّنِی عَنِ  ۡ  لَّقَد ۲۴ا ۡ  فُلَانًا خَلِیل ۡ  تَّخِذأَ ۡ  تَنِی لَمۡ  لَی ۡ  لتََىۡ  ویَۡ  یَ

 [.03 -32: الفرقان] ﴾۲۴ا ۡ  نِ خَذوُلۡ  إنِلَۡ  للِ نُۡ  طَۡ  لشَّیٱوکََانَ  ۡ  خنَِیۡ  جَا

همدراه  ! ای کداش : گویدد  گیدرد و مدی   روزی که شخص ظالم ان شت حسرت بدهان مدی »

کدردم، او باعدث شدد بعدد از      دوست و همراه انتخاب نمیرسول خدا بودم و فلانی را بعنوان 

گمراه شوم و از راه راست منحرر گردم و براستی که شدیطان   آنکه طریق هدایت را یافتم،

 .«کند می انسان را بسیار پست و حقیر

 : فرماید و همچنان می

 [.32: ق] ﴾۲٢ ۡ  بَعِید ۡ  لِۡ  کنِ کَانَ فِی ضلََۡ  وَلَ ۥتهُُۡ  غَیۡ  أَط ۡ  ربََّنَا مَا ۥقَالَ قرَیِنهُُ۞﴿

: گویددد مددی( موجددودی کدده قددرین شخصددت اوسددت)، قددرین انسددان گمددراه (در قیامددت)»

 .«گمراهی دوری بود پروردگارا من او را به طغیان وادار نکردم، بلکه خودش در

 :فرماید و در سوره زخرر می

 [.72: الزخرر] ﴾۱٢ متَُّقِینَۡ  لٱضٍ عدَوٌُّ إِلَّا ۡ  لِبَ  ۡ  ضهُُمۡ  بَ  ۡ  مَئذِِۡ  یوَ خُۡ  أخَِلَّاۡ  لٱ﴿

متقدی  هدای   انسدان  دشمن یکدی رند، م ر( روز قیامت)دوستان و یاران صمیمی، آنروز »

 .«(برای خدا بوده استها  آن که دوستی)

 .«المْرَخُْ عَلَى دِینِ خَلیِلِهِ، فَلْینَْظرُْ أحََدکُُمْ منِْ یخَُاللِْ»: فرماید می صو رسول اکرم

هر انسانی پیرو دین دوست نزدیک خود است، پل هر یک از شما خوب بیاندیشد که »

 . «با چه کسی صمیمی است



 «کود  باید در مکتبه »: گوید های خود راج  به تربیت فرزند می در سفارش« ابن سینا

همراه کودکانی باشد که اخلاقی نیکو و عاداتی پسندیده دارند، زیرا ( محل آموزش)

گیرد و نسبت  پذیرد و بهتر یاد می وستان هم سن و سالش بیشتر تأثیر میکود  از د

 .«تر است به آنان مأنوس

 

  فاسددد،به  ودوسددتان فاسددد ومجددالل  ای  دی  سددی  بوسددیله  هسددتند کدده  جوانددانی  متأسددفانه

را   هسددتند تددا آنددان   اطددلاع  وبددی معصددوم  نوجوانددان  ودر کمددین  مبددتلا شددده  فسدداد اخددلاق

رشدد    بده   نوجدوان   کده   تدا زمدانی    بایدد هشددارداد کده     وپددران   مدادران   لدذا بده  .کنندد شکار 

از دختددر   اعددم  فرندانشددان  وصددرصددد بددر معاشددرت کامددل  نظددارت  نرسددیده  بددالایی  عقلددی

  دوسددت  بهندده  بدده  حاضددر نشددوند شددبی .نباشددند  غافددل  از آنددان ای ولحظدده  وپسددر نمددوده 

دور از   برونددد وخلاصدده   مسددافرت  بدده  ننددد ویددا بددا دوسددتان بما  از خاندده در خددارج  ورفیددق

  کشددد تاگلهددایش مددی  مدددتها زحمددت  باغبددان  همددانطور کدده.دلسددوز خودباشددند  دیدوالدددین

  روحیدددات  بپوشدددندومواظب  خدددود چشدددم  بایدددد از راحتدددی  ثمدددر برسدددند والددددین   بددده

 .باشند  فرزندانشان

 و دوست حساس نقش به خویش فرزندان تربیت در نیز السلام علیه  مجتبی ضرتح

 لَا بُنَیَّ یَا»: فرمود می فرزندش به و داشت می مبذول ای ویژه عنایت کود  برای همبازی

 علََی فَآخِهِ الْعِشرْةََ، وَرَضِیتَ الخِْبرْةََ، استَْنْبَطتَْ فَاِراَ وَمَصاَدِرهَُ، موَاَرِدَهُ تَعْرِرَ حَتَّی احََداً تؤُاَخِ

 از اینکه م ر مکن، دوستی کل هیچ با! فرزندم( 11) الْعُسرْةَِ  فِی واَلمْوُاَسَاةِ الْعَثرْةَِ، اقَِالَةِ

 و بررسی دقیقاً که هن امی. شوی آگاه او[ رفتاری و اخلاقی  روحی، ویژگیهای و] آمد و رفت



 لغزشها از پوشی چشم براساس او با گاه آن  دادی، او با معاشرت به رضایت و کردی تحقیق

کن دوستی و برادری سختیها در کردن یاری و .» 

 

 روزهای آخرین در امیه، بن جنادة به که سخنانش از بخشی در حضرت آن همچنین

 کند می اشاره شایسته و خوب دوست علائم و ها نشانه به  کرد، بیان خویش برکت با زندگی

 واَِراَ زاَنَکَ، صحَِبْتَهُ اِراَ مَنْ فَاصحْبَْ حاَجَةٌ، الرِّجَالِ صحُْبَةِ اِلَی نَازَعتَْکَ اِراَ وَ»: فرماید می و

 صوَْلَکَ، شَدَّ صُلتَْ انِْ وَ قوَْلَکَ، صَدَّقَ قُلتَْ انِْ وَ اَعَانَکَ، مَعوُنَةً منِْهُ اَرَدْتَ اِراَ وَ صَانکََ، خدََمْتَهُ

 وَ عدََّهاَ، حسََنَةً مِنْکَ رأَی انِْ وَ سدََّهَا، ثُلمَْةٌ عَنْکَ بَدَتْ انِْ وَ مَدَّهَا، بفَِضلٍْ یَدَ َ مَدَدْتَ انِْ وَ

 لَا مَنْ واَسَا َ، المُْلمَِّاتِ احِْدَی بِکَ نزََلتَْ انِْ وَ ابْتَدأَ َ، عَنْهُ سَکتََّ انِْ وَ اَعْطاَ َ، سَألْتَهُ انِْ

 تَنَازَعْتمَُا انِْ وَ الحَْقَائِقِ عِنْدَ یخَْذلُُکَ لَا وَ الطَّرَائِقُ، منِْهُ عَلیَکَ یخَتَْلِفُ لَا وَ الْبوََائِقُ، منِْهُ یَأتیِکَ

 کسی با کنی،[ دوستی و] مصاحبت کسی با که کردی پیدا نیاز اگر( 12) آثرََ َ  مُنْقَسمِاً

 کنی، می خدمت او به که هن امی و باشد تو زینت کنی، می همراهیش وقتی که کن مصاحبت

 سخن اگر و. کند یاری را تو خواستی کمک او از که زمانی. کند پاسداری و صیانت تو از

 را تو هیبت و احترام داشتی، ارتباط او با اگر و شمارد درست و راست را تو قول گفتی،

 اگر و کند همراهی کردی، دراز فضلی[ کسب] برای را دستت چنانچه و دارد ن ه تر بیش

 و آورد حسابش به ببیند، نیکی تو از که صورتی در و کند جبرانش کرد، بروز برایت آسیبی

 امر اگر و کند سخن به ابتدای او ن فتی، سخن او با چنانچه و بدهد بخواهی، چیزی او از اگر

. نرسد تو به سختی و مشکل او ناحیه از. کند همراهی شد، وارد تو بر ای کننده ناراحت

 تنها را تو حق امور در و[. باشد صار و رنگ یک تو با و] نباشد مختلف تو بر او راههای

کند مقدم خود بر را تو کردید، اختلار کردن تقسیم در اگر و ن ذارد .» 



 

 ق، 1414 مدرسین، جامعه نشر  حرانی، شعبه بن حسن  الرسول، آل عن العقول تحف .(11)
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 فرستد تا از فکر  پدری که فرزندش را به مدارس بی انه و دانش اههای مسیحی می

ها و رهنمودهای ضروری را از مبلغان مسیحی دریافت  آنان تغذیه شود و آموزش

بندد و تار وپود شخصیتش  کند، بدون تردید گمراهی و لغزش در وجودش نقش می

شود و در درونش احساس تنفر و بیزاری از اسلام  دینی آمیخته می بیبتدریج با کفر و 

 .گیرد و نسبت به دین اسلام عداوت و کینه پیدا خواهد کرد نضج می

  پدری که رهبری و راهنمایی فرزندش را به مربی یا استادی ملحد و شرور وا

در اعماق گذارد که اصول عقیده کفر را در رهن او جای داده و بذر گمراهی را  می

قلبش بکارد، مسلماً فرزندش به انسانی تبدیل خواهد شد که عقیده او بر مبنای 

 .اندیشه الحادی و افکار مادی و ضددینی شکل گرفته است

 های مادی و ضد دینی که  گذارد تا هر چه از کتاب پدری که فرزندش را آزاد می

ین اهل کتاب و کشورهای اساس مبلغ ها و اتهامات بی گیری خواهد بخواند و خرده می

استعمارگر را مطالعه کند، بدیهی است که بزودی فرزندش نسبت به عقیده ودین 

گیرد و عملا به ابزاری برای مبارزه  خود شک کرده و گذشت ان خود را به تمسخر می

 .شود بر علیه اسلام تبدیل می



 دوستان بد و  کند تا با پدری که فرزندش را افسار گسیخته و به حال خویش رها می

های وارداتی را در  گمراه رفاقت و مصاحبت کند و تفکرات گمراه کننده و اندیشه

های دینی و مبانی فطری ادیان و  رهن خود جای دهد، بدون شک بزودی تمامی ارزش

 .گیرد احکام را به باد تمسخر می

 پیدا کند دهد تا به جانب احزاب الحادی و کافر تمایل  پدری که به فرزندش مجال می

های ضد دینی بپیوندد و در گروههایی وارد شود که از جهت عقیدتی و  و به دسته

فکری و تاریخی هیچ ارتباطی با اسلام ندارند، مسلما فرزند خویش را با دست خود به 

دهد و چنین انسانی بر مبنای کفر والحاد پیش خواهد  جانب عقاید گمراه سوق می

 : بقول شاعر. شود یه مقدسات و ادیان بدل میای برای جنگ عل رفت و وسیله

 ولیل النبدت ینبدت فدی جندان    

 

 کمثدل النبددت ینبدت فددی الفددلاة   

 

 طفددال کمددال و هددل یرجددی لأ 

 

 را ارتضددعوا ثدددی الناقصددات  إ 

 

. روید با آنکه در برهوت رشد کرده است، یکسان نیست گیاهی که در باغی با صفا می»

توان انتظار کمال و  خوردند، می نالایق و پست شیر میهایی که از پستان زنان  آیا از بچه

 .«بزرگی داشت

های خطیر را در  شایسته است که معلمین و مربیان و بویژه والدین، این مسؤولیت

پرورش ایمانی و آموزش مبادی اسلام دریافته و ابعاد این امر واجب را بخوبی در  کنند 

ارند، این مهم را که همانا پرورش فرزند تا تمامی کسانی که وظیفه تربیت را بعهده د

 .براساس تربیت کامل ایمانی است بنحو احسن انجام دهند



یابی عوامل فساد و انحطاط اخلاقی به این نتیجه خواهیم رسید  در جستجوی برای ریشه

توجهی و عدم اهتمام به راهنمایی و تربیت فرزندان از عوامل بسیار مهم  که غفلت و بی

 .است

 کند تا با دوستان بد معاشرت کند، بدون آنکه از او در  ه فرزندش را رها میپدری ک

مورد رفقایش سؤال کند یا نظارتی بر او داشته باشد، بدون تردید بزودی از اخلاق 

 .کند شود و لغزش پیدا می سوخهمنشینان متاثیر می

 که حتی های سکسی و جنایی را ببینند  دهد فیلم پدری که به فرزندانش اجازه می

کند با دست خویش دانسته یا ندانسته  افراد بزرگسال را نیز مجذوب خود می

 .اندازد که سرانجامی جز نابودی ندارد ای هولنا  پایین می فرزندانش را از دره

 های  کننده و برنامه گذارد تا تصاویر تحریک هایش را به حال خود وا می پدری که بچه

هجن را با خیالی آسوده ببینند و گوش کنند، بدون های مست ها و رقص مبتذل و آهنگ

بندوباری فرزندان خود شده است و شخصیت آنان را  تردید موجب فساد اخلاقی و بی

 .از معانی و خصایل انسانی و غیرت و آداب ارجمند اسلامی تهی خواهد کرد

 های  دهد مجلات مملو از تصاویر و داستان پدری که به فرزندانش اجازه می

ان یز خریداری کنند، بدون تردید بزودی بسوی فحشا و اعمال منافی عفت  شهوت

های کذایی و نحوه ارتباط  شوند و به جای آموزش علم، روش دوستی کشیده می

 .گیرند جنسی را یاد می

 تفاوت است و کاری به برهن ی  اش بی پدری که در رابطه با حجاب زن و افراد خانواده

ها غافل است و راه را برای آنان  رد و از همنشینان و دوستان آنو خودآرایی آنان ندا

بازگذاشته است تا با ظاهری منحرر کننده و عریان از منزل خارج شوند، بدون شک 

کند و بزودی آنان را در دام انحرار  آنان را برای زندگی پر از گناه و منکر آماده می



ا که نهایتاً سبب آبروریزی شوند و بیند و چه بس اخلاقی و فساد و فحشا گرفتار می

 .عفت و شرر خویش را لکه دار کنند و آنوقت است که پشیمانی سودی ندارد

 : گوید شاعر در این باره می

 ندت قتلتهدا  تبکی علی لبندی وأ أ

 

 نت صان ؟أی فما نبرهبت ل لقد 

 

ت و کنی در حالیکه عامل اصلی مر  او خودت بودی لبنی رف آیا برای لبنی گریه می»

 .«آید دی ر کاری از تو بر نمی

  پدری که به وضعیت درسی فرزندانش هیچ توجهی ندارد و بر امر پیشرفت درسی

کند، فرزندانش اگر در طریق انحرار باشند خود را آزاد و مجاز  آنان نظارت نمی

های که  دانند تا هر تصویر عریان یا مجله مبتذل را خریداری کنند و هر نام می

برای معشوقه خویش بنویسند و بدین ترتیب بتدریج به جانب فساد و  خواهند می

دارند بدون آنکه مان  و رادع دینی یا درونی داشته باشند، در  بند و باری گام بر می بی

ها بسیار مشکل خواهد  این شرایم است که باز گرداندن آنان و اصلاح و درمان آن

 .بود

 تربیت به وسیله نصیحت 

 ترین عوامل مؤثر در تربیت ایمانی و رشد اخلاقی، روانی و اجتماعی  یکی از مهم

کود ، تربیت به وسیله نصیحت و موعظه است، زیرا نصیحت اثر قابل توجهی در 

موعظه نیکو و شایسته، فرد را به جانب . بینی فرزند نسبت به حقایق امور دارد روشن

. دهد در  عمیق مبانی اسلامی سوق می امور عالی و بلند مرتبه معنوی، و فهم و

بنابراین تعجبی ندارد اگر بدانیم قرآن کریم در مواض  متعددی از این روش استفاده 



کرده است و روان آدمیان را مخاطب قرار داده و در آیات متعددی تکرار نموده 

 . است

 ی تذکر به هایی از نصایح و مواعظ مکرر قرآنی د که بیان ر سودمند جا نمونه در این

 .کنیم این شیوه است د را بیان می

  فرماید می« لقمان»خدای تعالی در سوره : 

 ﴿لشِّرٱإنَِّ  ۡ  للَّهِٱبِ ۡ  رِ ۡ  بنَُیَّ لَا تُشۡ  یَ ۥوَهوَُ یعَِظهُُ ۦنهِِۡ  بٱنُ لِۡ  مَۡ  قَالَ لقُ ۡ  وَإِر  َۡ  

 ۡ  نًا عَلَىۡ  وَه ۥهُ أُمُّهُۡ  هِ حمََلتَۡ  لِدَیۡ  بوَِ نَۡ  إنِلَۡ  لٱ نَاۡ  ووَصََّی ۶١ ٞ  مٌ عَظِیمۡ  لَظلُ

 ۶۸ مَصِیرُۡ  لٱ َ إِلَیَّ ۡ  لِدَیۡ  لِی وَلوَِ ۡ  کرُۡ  شٱنِ أنَِ ۡ  فِی عَامَی ۥلهُُۡ  وفَِصَ ٞ  نۡ  وَه

ۡ  هَداَ َ علََىۡ  جَ وَإنِ  ۡ  همُاَۡ  فَلاَ تُطِ  ٞ  مۡ  علِ ۦسَ لَکَ بهِِۡ  رِ َ بِی مَا لَیۡ  أنَ تُش ۡ 

ثُمَّ إِلَیَّ  ۡ  أنَاَبَ إِلیََّ ۡ  سَبِیلَ مَن ۡ  تَّبِ ٱوَ ۡ  اٞ  رُورۡ  مَ  یَاۡ  لدُّنٱهمَُا فِی ۡ  وصََاحبِ

 ٞ  قَالَ حَبَّةۡ  إنِ تَکُ مثِ ۡ  إنَِّهَا بُنَیَّۡ  یَ ۶۵مَلوُنَ ۡ  تَ  ۡ  فَأنَُبِّئُکُم بمَِا کُنتُم ۡ  جعُِکُمۡ  مرَ

تِ بِهاَ ۡ  یَأ ضِۡ  أرَۡ  لٱفِی  ۡ  أوَ تِۡ  وَۡ  لسَّمَٱفِی  ۡ  رةٍَ أوَۡ  فَتکَُن فِی صخَ ٞ  دَلۡ  خرَ ۡ  مِّن

 هَۡ  نٱوَ رُورِۡ  مَ ۡ  لٱبِ ۡ  مرُۡ  وأَ ةَۡ  لصَّلوَٱأقَِمِ  بُنَیَّۡ  یَ ۶۱ ٞ  لَطیِفٌ خَبِیر للَّهَٱإنَِّ  ۡ  للَّهُٱ

 ﴾۶٢ أُموُرِۡ  لٱمِ ۡ  عزَ ۡ  لِکَ منِۡ  إنَِّ رَ ۡ  أصََابَکَ ۡ  مَا ۡ  علََى ۡ  برِۡ  صٱوَ مُنکرَِۡ  لٱعَنِ 

 [.12 -13 :لقمان]

 « داد د ای  که او را پند می به فرزند خود گفت د در حالی« لقمان»و یاد کن آن دم را که

پسرکم به خدا شر  نیاور که شر  ستمی بزر  است و انسان را نسبت به والدینش 

سفارش کردیم، مادرش به ناتوانی بر ناتوانی او را حمل نمود و از شیر بریدنش در دو 

، سرانجام و بازگشت به سوی سال ی بود که برای منو و والدینت سپاس به جای آور

شان  دانی شریک من گردانی پل اطاعت من است و اگر بکوشند تا چیزی را که نمی



شان باش و راه کسی را که به سوی من بازگشته  مکن و در این دنیا به نیکی همدم

اید  چه کرده است پیروی کن، پل بازگشت شما به سوی من است، پل شما را از آن

هم وزن دانه خردلی ( رفتار و کردار بندگان)اگر عمل ! ای پسر  من. سازم باخبر می

به حساب )ها و یا در زمین باشد، خداوند آن را بیاورد،  در سن ی یا در آسمان

ای پسر  من نماز را به پای دار و به . زیرا خداوند دقیق و آگاه است( آورد می

باش که این، از امور واحب  معرور امر کن و از منکر نهی نما و بر مصایب خود صبور

 .«است

  گویند السلام د از جانب خدای تعالی می انبیای الهی د علیهم« سبأ»در سوره : 

 ﴿۞ُثُمَّ تَتَفَکَّروُاْ ۡ  دَ ۡ  وفَرَُ ۡ  نىَۡ  أنَ تَقوُموُاْ لِلَّهِ مثَ ۡ  حِدةٍَۡ  أَعِظُکُم بوَِ ۡ  إنَِّمَا ۡ  قل  ۡ 

 ۡ  قلُ ۸۱ ٞ  شدَِید ٞ  عَذاَب ۡ  نَ یَدَیۡ  لَّکمُ بَی ٞ  ا نذَِیرهوَُ إِلَّ ۡ  إنِ ۡ  مَا بِصَاحِبِکمُ مِّن جنَِّةٍ

ۡ  فَهوَُ لَکُم ٞ  رۡ  أَج ۡ  تُکُم مِّنۡ  مَا سَألَ کلُِّ  ۡ  وَهوَُ علََى ۡ  للَّهِٱرِیَ إِلَّا عَلَى ۡ  أَج ۡ  إنِ ۡ 

 ۡ  قلُ ۸۴ غُیوُبِۡ  لٱمُ ۡ  علََّ حَقِّۡ  لٱرِرُ بِۡ  إنَِّ ربَِّی یَق ۡ  قلُ  ۸٢ ٞ  هِیدشَ ٞ  خۡ  شَی

 [.65 -67 :سبأ] ﴾۸۴وَمَا یُعیِدُ  طلُِۡ  بَۡ  لٱدِئُ ۡ  وَمَا یبُ حَقُّۡ  لٱخَ ۡ  جَا

 «دهم که دو دو و یک یک برای خدا برخیزید،  ب و همانا من شما را به یک امر پند می

جنون نیست، او ( مقصود رسول گرامی خداست)گاه بیاندیشید که در صاحب شما  آن

. دهد ای است که پیش از وقوع عذاب شدید، به شما خبر می دهنده فقم برای شما بیم

خواهم، اجر من فقم با خداست و  نمی[ ای رسالتمبرای اد]ب و من از شما هیچ پاداشی 

ب و به راستی خدای تعالی حق را با حجت و برهان استوار، . او به هر چیزی گواه است

هاست، ب و حق آمد و باطل باز نیاید و یارای  سازد، او دانای غیب آشکار می

 «بازگشتنش نیست



  استچنین آمده  این« نوح»نیز درباره حضرت « هود»در سوره : 

 ﴿ْإنِ کُنتَ منَِ  ۡ  تِنَا بمَِا تعَِدنَُاۡ  لَنَا فَأۡ  تَ جِدَۡ  ثرَۡ  تَنَا فأََ ۡ  دَلۡ  جَ ۡ  نوُحُ قَدۡ  یَ قَالوُا

 وَلَا ١١جزِِینَ ۡ  أنَتُم بمُِ  ۡ  خَ وَمَاۡ  إنِ شَا للَّهُٱتِیکُم بِهِ ۡ  إنَِّمَا یَأ قَالَ ١۲ دقِِینَۡ  لصَّٱ

یرُِیدُ أَن  للَّهُٱإنِ کَانَ  ۡ  صَحَ لَکُمأَن ۡ  أَردَتُّ أنَ ۡ  إنِ ۡ  حِیۡ  نصُ ۡ  یَنفَعکُُم

ۡ  وِیکَُمۡ  یغُ  [.06 -03:هود] ﴾١۸جَعوُنَ ۡ  هِ ترُۡ  وَإلَِی ۡ  هوَُ ربَُّکُم ۡ 

 «چه  با ما مجادله کردی و جدال و برخورد ما را بسیار نمودی، پل آن! ای نوح: گفتند

تعالی هر وقت خدای : فرمود« نوح». گویی اگر راست می! ای بیاور که به ما وعده داده

توانید مان  او گردید و اگر خداوند  آورد و شما نمی می( عذاب را)بخواهد آن را 

رساند، اوست پروردگار شما  بخواهد شما را گمراه کند، نصیحت من به شما نفعی نمی

 .«شوید و به سوی او برگشت داده می

 آمده است« هود»درباره حضرت « اعرار»چنین در سوره  هم: 

 ۞﴿َهٍ ۡ  إِلَ ۡ  مَا لَکُم مِّن للَّهَٱ بُدوُاْۡ  عٱمِ ۡ  قوَۡ  قَالَ یَ ۡ  اۡ  هوُد ۡ  عاَدٍ أخََاهُم ۡ  ىوَإِل

 ۡ   َ فِی سفََاهَةۡ  إنَِّا لَنرََ  ۦ مِهِۡ  کَفرَوُاْ مِن قوَ لَّذِینَٱ مَلَأُۡ  لٱ قَالَ ۱۵أفََلَا تَتَّقوُنَ  ۥ   رهُُۡ  غَی

 ۡ  کنِِّی رَسوُلۡ  وَلَ ۡ  سَ بِی سَفاَهةَۡ  مِ لَیۡ  قوَۡ  یَ قَالَ ۱۱ ربِِینَۡ   َۡ  لٱوَإنَِّا لَنظَُنُّکَ مِنَ 

 ﴾۱۴نَاصِحٌ أَمِینٌ  ۡ  لَکُم ۡ  تِ ربَِّی وأَنََاۡ  لَۡ  رِسَ ۡ  أبَُلِّغُکُم ۱٢ لمَِینَۡ  عَۡ  لٱمِّن رَّبِّ 

 [.72 -79 :الأعرار]

 « ای قوم من، خداوند را : گفت. را فرستادیم« هود»و به سوی قوم عاد، برادرشان

روا و  برای شما غیر از الله پروردگار دی ری ملجأ و مقصد و فرمانعبادت کنید، 

ما حقیقتاً در تو : گروهی که از قوم او که کافر بودند، گفتند. فریادرس دی ری نیست

ای قوم من، من : گفت« هود». دانیم گویان می بینم و به راستی تو را از دروغ سفاهت می



های پروردگارم را به شما  باشم، پیام ندمیسفیه نیستم بلکه پیامبری از جانب خداو

 .«..ای امینم رسانم و برای شما پند گوینده می

 های متنوعی در دعوت به جانب خداوند یا تذکر او  بینیم قرآن کریم روش که می چنان

ای که بر زبان انبیا جریان یافت و طریقی که زبان  شیوه. و موعظه و نصیحت دارد

 .کنند ها تکرار می وباره برای انسانداعیان و پیروان آنان د

  ، بدون تردید هن امی که نصیحت و پند، با نیتی خالصانه صورت ب یرد و روحی پا

تر اجابت  قلبی باز و عقلی حکیم و اندیشمند، مستم  آن باشد، نافذتر است و سری 

 . شود می

 ذکر و نافذ نماید و سودمندی ت قرآن کریم این حقیقت را در آیات متعددی تأکید می

 .دارد گر و نصیحت ارزشمند را بیان می بودن کلمات هدایت

 ﴿َِّوَهوَُ شَهِید عَۡ  لسَّمٱقَى ۡ  أَل ۡ  بٌ أوَۡ  قلَ ۥلمَِن کَانَ لَهُ ۡ  رَ ۡ  لِکَ لَذِ ۡ  فِی رَ إن  ۡ 

 [.02 :ق] ﴾١٢

 «که دلی دارد و با حضور قلب  چه که بیان گردید، عبرتی است برای آن محققاً در آن

 .«دهدگوش فرا 

 ﴿[.99 :الذاریات] ﴾۵۵ منِِینَۡ  مؤُۡ  لٱتَنفَ ُ  ۡ  رَ ۡ  لذِّ ٱفَإنَِّ  ۡ  وَرکَِّر 

 «شود و تذکر بده زیرا تذکر و پند برای مؤمنان سودمند واق  می». 

 ﴿یزََّکَّى ۥرِیکَ لعََلَّهُۡ  وَمَا یُد  ۡ ۡ  رَ ۡ  لذِّ ٱیَذَّکَّرُ فَتَنفعََهُ  ۡ  أوَ ١ ۡ   [.6 -0 :عبل] ﴾۸ ۡ 

 «خواهد پند گیرد که به او نفعی  شاید او طالب پا  شدن است یا میدانی؟  و چه می

 .«رساند

 ﴿َ[.2 :ق] ﴾۴ ۡ  مُّنِیب ۡ  دۡ  لِکلُِّ عبَ ۡ  رَ ۡ  وَرِ  ۡ  صرِةَۡ  تب 



 «ای که به حق رو کند تا مایه بصیرت و تذکری گردد برای هر بنده». 

 ﴿َ[.116 :هود] ﴾۶۶۸کرِِینَ ۡ  للِذَّ ۡ  رَ ۡ  لِکَ رِ ۡ  ر 

 « برای پندگیرندگاناین تذکری است». 

 ﴿َ[.3 :الطلاق] ﴾ۡ  خرِِۡ  أۡ  لٱ مِۡ  یوَۡ  لٱوَ للَّهِٱمنُِ بِۡ  منَ کَانَ یؤُ ۦیوُعظَُ بهِِ ۡ  لِکُمۡ  ر 

 « گیرد کسی که به خداوند و روز  پند می( چه برای شما بیان کردیم آن)و به وسیله این

 .«قیامت ایمان دارد

  دهد  اسلامی مورد استفاده قرار میتعداد آیاتی که شیوه پند و نصیحت را در دعوت

های مختلف  طریقی که به اصلاح فرد و راهیابی و هدایت گروه. بسیار زیاد است

را به شکل « طریقه پند»کسی که فقم قرآن را ورق بزند پدیده . شود انسانی منجر می

گاهی با یادآوری تقوی و پرهیز . بیند ملموسی در بسیاری از آیات قرآن مجید می

و یا توجه به تذکر یا موعظه و تشویق به نصیحت یا تشویق به پیروی از راه  الهی

راست و یا به کار بردن روش تهدید، پند و نصیحت الهی را با اسلوب متنوع و مفاهیم 

ها از  کند تا هر انسان صاحب بصیرتی دریابد که در تربیت روان انسان مختلف بیان می

یار مهمی دارد که موجب گرایش به حق و دیدگاه قرآن، پند و اندرز نقش بس

 .شود استجابت دعوت می

 اندیش با این مواعظ  و قبلاً نیز گفتیم که اگر روحی پا ، قلبی باز، و عقلی دقیق و دور

 .پذیرد ها را با تمامی وجود می ارزشمند برخورد کند آن

 فراد بزرگسال که تا حال مطرح شد مربوط به ا اثر مهم پند و اندرز، و پذیرش قلبی آن

بود، به طریق اولی چون کود  فطرت و قلبی پا  دارد و هنوز به نجاست گناه و 

سایر مفاسد جاهلی و انواع و مراتب مختلف خلار و تبهکاری، آلوده نشده است، 



بدون تردید پند و اندرز در او اثر بسیار بهتری خواهد گذاشت و با قدرت بیشتری او 

 .را جذب خواهد کرد

 های حرام داشتن از سرگرمی بر حذر 

 اش بعضی از انواع سرگرمی  دین اسلام بر مبنای شریعت بلند مرتبه و اصول حکیمانه

ها را حرام اعلام کرده است زیرا در نهایت بر اخلاق و افراد و اقتصاد  و مشغولیت

جامعه و کرامت امت اسلامی و موجودیت حاکمیت و روابم ارزشمند خانوادگی اثر 

 .گذارند ی میسوخ برجا

 دارم، امید آنکه خود  در اینجا تعدادی از این محرمات را خدمت خواننده گرامی بیان می

ال و شوند سپل جوانان و فرزندان خویش را از آن بر حذر دارند، مقصد ما رضایت الهی 

 .کنیم طلبیم و موفقیت خویش را از او در خواست می است پل از او یاری می

  

 1- قماربازی 

عبارت است از بازی بین دو نفر یا دو گروه یا چند نفر که موجب سود یک طرر و  قمار

 .زیان طرر مقابل است به صورتی که برد و باخت بر مبنای اتفاق و شانل باشد

 :فرماید دلیل تحریم قمار گفته خداوند متعال است که می

ۡ  یَ﴿  مُۡ  لَۡ  أزَۡ  لٱوَ أنَصَابُۡ  لٱوَ سرُِۡ  مَیۡ  لٱوَ رُۡ  خمَۡ  لٱاْ إنَِّمَا ۡ  خاَمَنوُ لَّذِینَٱ أَیُّهَاۡ 

یرُِیدُ  إنَِّمَا ۴۵لحِوُنَ ۡ  تفُ ۡ  لَعَلَّکُم تنَِبوُهُۡ  جٱرَ نِۡ  طَۡ  لشَّیٱعمَلَِ  ۡ  مِّن ۡ  سۡ  رِج

 سرِِۡ  مَیۡ  لٱوَ رِۡ  خَمۡ  لٱفِی  خَۡ  ضَاۡ  بغَۡ  لٱوَ وةََۡ  عَدَۡ  لٱنَکُمُ ۡ  أنَ یوُقِ َ بیَ نُۡ  طَۡ  لشَّیٱ

 .[51-53:المائدة]﴾۴۶أنَتُم مُّنتَهوُنَ  ۡ  فَهلَ ۡ  ةِۡ  لصَّلوَٱوَعنَِ  للَّهِٱرِ ۡ  عَن رِ  ۡ  وَیَصُدَّکُم



حقیقت شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید و از جمله  دراید  ای کسانی که ایمان آورده»

خواهد  بدرستی که شیطان می. اعمال شیطانی هستند از آن دوری کنید شاید رست ار شوید

ا از خداوند و نماز باز دارد ر بوسیله شراب و قمار بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما

 «دهید آیا باز هم به این اعمال پایان نمی

لام تیرها و اوراق بخت کردند و از ها قربانی می کنار آن های سن ی بود که از نصاب بتا) 

 .1(آزمایی و غیب گویی بود

 حکمت تحریم قمار

 شود که آدمی به جای اتکاخ به کار و کوشش زندگی خود را مبتنی بر  قمار موجب می

و ارزش  تصادر و شانل نماید و به جای دسترنج بازوی خود و ریختن عرق جبین

 .قائل شدن برای وسایل مشروع کار، به آرزو و خیالات پناه برد

 کند میهای پر را خالی  جیب کند میها را متلاشی  قمار اساس و بنیاد خانواده ،

 .نماید و چه بسیارند آبرو می های ثروتمند را فقیر و افراد محترم را پست و بی خانواده

 ر شده به سبب قمار به افلاس و فلاکت سرگذشت عزیزان رلیل شده و اغنیاخ فقی

 .رسیدند

  چون قمار مال باد آورده و باطل است موجب ایجاد کینه و دشمنی بین دو طرر بازی

 .شود کننده می

 دارد و طرفین بازی را به سوی بدترین  قمار آدمی را از رکر خداوند و نماز باز می

 .گردد میترین عادات  دهد و موجب زشت ئل اخلاقی سوق میررا

 به گروهی بر خورد کرد که مشغول بازی  که پیامبر اکرم کند میبیهقی روایت 

                                                             
 از مترجم استتوضیح  -1



هایشان مشغول عملی  قلب آنان سرگرم امری بیهوده دست)تخته نرد بودند فرمود

 (.سازد ارزش است و زبانشان سخنان نامربوط جاری می بی

 دچار و فرد را  کند میف ای است که نیرو و وقت آدمی را تل قمار مشغولیت گناهکارانه

ماندگی اجتماعی در زمینه تولید و فعالیت  نماید و موجبات عقب تنبلی و سستی می

 .اقتصادی است

 دهد زیرا فرد  قمار آدمی را به جانب بزهکاری و ارتکاب انواع جرایم اخلاقی سوق می

یازد  مال باخته و مفلل برای بدست آوردن پول و انجام قمار به هر طریقی دست می

هر چند از طریق سرقت و عصب اموال دی ران باشد یا به وسیله رشوه اختلاس 

 .حاصل گردد

  قمار موجب اضطراب و ن رانی فکری و انواع بیماریهای روانی است عامل ایجاد کینه

 .انجامد و دشمنی است که غالبا به ارتکاب جرائم یا خودکشی و جنون می

فرماید آنانکه به این پول باد آورده عشق  یو همان طور است که استاد قرضاوی م

 .دین و آبرو و وطن خود را نیز بفروشد ,ورزند، بعید نیست که به خاطر آن می

های بخت  های بخت آزمایی است زیرا بلیم و از جمله بازیهای حرام، اوراق و بلیم

سازد و  به نوعی قمار بدل میآن را  آزمایی مبتنی بر شانل و تصادر است این ویژگی،

جائز نیست که در ارتباط با آن سهل ان اری و تسامح شود و مجاز اعلام گردد هر چند به 

های خیریه و یا سایر اهدار انسانی باشد زیرا قماری که در بین اعراب جاهل  اسم جمعیت

قبل از اسلام متداول بود در نهایت به جهت انجام امور خیریه و نیکوکاری اجتماعی توجیه 

د و گاهی نیز برندگان قمار تمامی مبلغ برده شده را در جهت امور فوق الذکر کردن می

های اعانه امروزی شبیه است که برای امور  برگهکردند، این اقدامات تا حدی به  مصرر می



هدر وسیله را »اما باید آگاه باشیم که از نظر اسلام شعار. گردد خیریه و انسانی مصرر می

ابداع کرده است که آن را  که یهود استمخرب و ویران ری  عقاید از جمله« کند میتوجیه 

از آن پلی بسازد تا به مقاصد خویش نائل گردد در صورتی که اسلام در راه رسیدن به 

اما رسیدن به . داند اهدار انسانی و ارجمند فقم مسیر مشروع و ابزار مطلوب را جایز می

ست تحقق نیابند و مبتنی بر عواطف مقصد را از طریق چنانچه از طریق پا  و در

 .منشانه نباشند فاقد ارشند  خیرخواهانه و نیک

( کبوتر بازی)مانند، شطرنج کبوتر  ها از جمله انواع قمار شرط بندی بر سر انواع بازی

یا فوتبال و غیره است به این صورت که دو طرر مقابل هم یا سایر شرکت کنندگان 

برداشت آن یا از دست رفتن آن را مشروط به سر انجام مبلغی را در میان گذاشته 

یابند که هیچ تلاشی برای آن  کنند در واق  به نوعی به پوکی دست می بازی می

 اند نکرده

 

 2- گوش دادن به موسیقی و ترانه 

  از جمله موارد حرام استماع موسیقی همراه ترانه است هر چند مضمون آن قابل قبول

نه یا آهن ی که غریزه جنسی را تحریک کند یا در وصف زن همچنین است ترا. باشد

معینی گفته شود یا اینکه به مفاهیم ضد دینی و گمراه کننده دعوت نماید و امثال 

 .ها این



  انل بن مالک»در کتاب تاریخش آمده است که « ابن عساکر»در روایتی از »گفت :

هایش را از سرب مذاب پر  شهر کل در پای ترانة آوازه خوانی بنشیند در قیامت گو

 .کنند می

  آن اه که امت : آمده است« عبه نقل از حضرت علی « ترمذی»همچنین در روایتی از

من مرتکب پانزده عمل ناشایست شوند، بلا بر آنان نازل خواهد شد این اعمال که 

 :شامل موارد زیر است

  ،امانت، غنیمت به شمار دست به دست شود و  [ای معدود در میان عده]وقتی که اموال

کند و با مادرش قط   ضرر محسوب شود و مرد از زنش اطاعت می[ دادن]آید و زکات 

دارد صدای مردمان در  کند و به پدرش جفا روا می کند، به دوستش نیکی می رابطه می

ترین افراد  کنند و پست شود افراد فاسق قبایل بر آنان ریاست می مساجد بلند می

گذارند شراب  شرشان احترام می[ بدی و]شوند وبه افراد،  امعه میجامعه رهبر ج

خوانی و آلات موسیقی  شود و آوازه های حریر بر تن پوشیده می شود، لباس نوشیده می

یابد ونسل جدید امت پیشینیان را لعنت کند پل در این شرایم باید منتظر  رواج می

 .باشند[ شدن و مسخ]طوفانی سرخرنگ یا خواری یا تغییر قیافه 

پروردگارا مرا به عنوان رحمت و برکت جهانیان فرستاد و امر نمود :فرمودپیامبرص 

.ها را نابود سازم که تارو فلوت و شراب و بت  

 :های کذایی نیز حرام است به دلایل ریل ها و کاباره سینماها و تئاترهای شبانه و کافه

یکی از مقاصد اصلی شریعت اسلامی حفظ نسب و آبرو و نوامیل مردم است در  -1

نهایتی جز به هدر دادن شرر وحیثیت  ها بی نین فیلمچها و این  حالیکه این نمایش



هایی موجب  مردم را در پی ندارند پل ورود به چنین اماکنی و دیدن چنین برنامه

 .سازد گناه آلوده می خشم خدا و پیامبر او خواهد بود و فرد را به

ضرر رساندن و ضرر » که فرمود در اسلام از نبی اکرم« مالک» بر مبنای روایت  -2

هایی موجب انحرار اخلاقی و  جایز نیست و چون از طرفی این چنین برنامه« دیدن

تحریک شهوانی و ترغیب به جانب زنا خواهند شد بنابراین بر اساس امتثال امر 

بند و باری رفت  بی کنی فساد و فظ اخلاق فرد وجامعه و ریشهدر جهت ح پیامبر خدا

 .وآمد به این مکانها حرام است

های محر  سازهای حرام و  های تلویزیون و سینما و تئاتر آمیخته با موسیقی برنامه  -3

 .خواهد بودها  آن های وحشیانه و عریان است که این خود موجب تحریم رقص

ها را به دلیل ضرر جسمی و روحی و  نواعی از سرگرمیاما هر چند اسلام از جانبی ا -4

اثرات نامطلوب اجتماعی تحریم کرده است از جانب دی ر تعداد دی ری از 

های را مباح نموده است تا با آسودگی و نشاط بیشتر به انجام مسئولیت  سرگرمی

یا اجتماعی خود مبادرت نموده و بتدریج بتواند خود را برای جهاد در راه خدا مه

 .سازند

هایی بیابید که  شوند پل راه ها خسته می ها مانند جسم قلب: گوید می عحضرت علی  -5

 :گوید به روشی حکیمانه به قلوب خود استراحت و نشاط ببخشید و همچنین می

هر لحظه سعی کنید تا به قلوب خود نیرو و نشاط بخشید، زیرا آنچه به اکراه به قلب  -6

 .شود ی آن میکنید موجب کور خود تحمیل می

پل اشکالی ندارد که مسلمان بازی کند تفریح نماید و شوخی کند، به شرط آنکه آن  -7

را به عادت تبدیل نکند و صبح و شب خود را با آن پر نکند و در جایی که جای جدی 

بودن است شوخی نکند و در هن ام کار و انجام وظیفه سهل ان ار نباشد و چه 



وید در وقت مناسب به سرگرمیهایی که شرع اسلام گ زیباست ضرب المثلی که می

 .ریزید ها را حلال اعلام نموده است بپردازید بهمان مقداری که به غذا نمک می آن

 .ها را حلال اعلام نموده است بازیها و مسابقاتی که شرع اسلام آن -8

 مسابقه دو( أ) -9

ایشان را به انجام  دادند و پیامبر اکرم یاران پیامبران مسابقه دو ترتیب می -11

 .کرد آن ترغیب می
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 کشتی( ب) -12

با یکی از پهلوانان عرب به نام  کند که نبی اکرم روایت می« ابوداوود» -13

بر او غلبه کرد  کشتی گرفت و بر سریک گوسفند شرط بندی کردند،پیامبر«رکانه»

 و پشتش را به خا  رساند گفت یک بار دی ر کشتی ب یریم باز هم پیامبر خدا

ام چه  به خانواده: گفت« رکانه». بود پیروز شد و بار سوم نیز برد با حضرت رسول

ب ویم؟یکی از گوسفندانم را گر  خورد و یکی فرار کرد برای سومی چه 

ایم که تو را بر زمین بزنیم و موجب ضرر تو  فرمود ما جم  نشده ب ویم؟پیامبر خدا

 !باشیم، گوسفندانت را بردار و برو

 اندازیتیر( ج) -11

های  های مشروع تیراندازی و مسابقه با وسایل و سلاح از جمله سرگرمی -15

 .جن ی است



. ایم قبلاً درارتباط با ترغیب پیامبر خدا در مورد مسابقه تیراندازی بحث کرده -16

کرد  یاران را نهی می اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که حضرت رسول اکرم

ران را به عنوان هدر تیراندازی خود انتخاب کنند، این که حیوانات یا سایر جاندا

 .اقدام رسمی جاهلی بود
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 (پرتاب نیزه) مسابقه با نیزه( د) -11

ها اجازه داد که در حیاط مسجد با هم بازی کنند و  به حبشی رسول خدا -19

و این وسعت نظر و بزرگواری از جانب پیامبر خدا که چنین اعمالی را . نمایش دهند

جم  کردن حکیمانه بین دنیا و دین است و بین عبادت . شریف اجازه داددر مسجد 

و جهاد که این حرکات بیهوده نیست بلکه ورزش است که مقدمه جهاد و آمادگی 

 .نظامی است

 مسابقات اسب دوانی( ه) -22

است  این موضوع به تفصیل در ارتباط با بحث ورزش و تربیت، مطرح گردیده -21

اساس مباح بودن این مسابقات . ید به آن مراجعه نمائیدتوان در این صورت نیاز می

فرمود هر چه که در آن رکر خدا نباشد  که پیامبر خدا« طبرانی»روایتی است از 

تربیت اسب و ( تیراندازی)بیهوده است م ر چهار مورد، راه رفتن بین دو هدر 

 .شوخی و بازی با اهل خانواده و یادگیری شنا

 



 شکار( و)

های سودمند و مباح که دین اسلام آن را جایز شمرده است شکار دریا  گرمیاز جمله سر

 :و خشکی است، زیرا خدایتعالی فرموده است

 ۡ  کُمۡ  وحَرُِّمَ عَلیَ ۡ  وَلِلسَّیَّارةَِ ۡ  ا لَّکُمۡ  عۡ  متََ ۥوَطعََامهُُ رِۡ  بحَۡ  لٱدُ ۡ  صَی ۡ  لَکُم أحُلَِّ﴿

 .[57 :المائدة] ﴾ۡ  اۡ  حرُُم ۡ  تمُۡ  مَا دُم برَِّۡ  لٱدُ ۡ  صَی

شکار یا صید دریا برای شما حلال شد و اغذیه دریایی برای سرنشینان کشتی و وسایل »

 .«نقلیه بحری حلال است و تا زمانی که در احرام هستید، شکار خشکی بر شما حرام است

 وسایل و ابزار شکار نیز دو نوع است

این آیه کریمه وسایل ایجاد کننده جراحت مانند شمشیر و تیز و نیزه چنانکه در  ( أ)

  .آمده است

ۡ  یَ﴿  ۡ  دِیکُمۡ  أیَ ۥ تنََالهُُ دِۡ  لصَّیٱمِّنَ  ۡ  خۡ  بشَِی للَّهُٱلوُنََّکُمُ ۡ  خاَمَنوُاْ لَیبَ لَّذِینَٱ أَیُّهَاۡ 

عذََابٌ  ۥلکَِ فلَهَُۡ  دَ رَۡ  بَ  ۡ  تَدَ ۡ  عٱفمََنِ  ۡ  بِۡ  غیَۡ  لٱبِ ۥمَن یخََافهُُ للَّهُٱلَمَ ۡ  لِیَ  ۡ  وَرِمَاحُکُم

 .[56: المائدة] ﴾۴۸ ۡ  أَلِیم

برخی از حیوانات مورد ( تحریم)اید مسلماً خداوند شما را با  ای کسانی که ایمان آورده»

به )رسد میها  آن هایتان به که دست و نیزه( مانند حیوانات و طیور وحشی بری)شکار 

 .«دهد مورد آزمایش قرار می( گیرند آسانی در دسترس قرار می

است مانند سگ یا گربه سانان وحشی، یا عقاب حیوان شکاری که قابل تعلیم  ( ب)

 :فرماید خدایتعالی می: و پرندگان شکاری دی ر



مُکَلِّبِینَ تُعَلِّموُنَهُنَّ ممَِّا عَلَّمَکمُُ  جوَاَرِحِۡ  لٱتُم مِّنَ ۡ  وَمَا عَلَّم تُۡ  لطَّیِّبَٱأحُلَِّ لَکُمُ  ۡ  قلُ﴿

 .[6: المائدة] ﴾ۡ  للَّهُٱ

حیوانات شکاری صید ( و نیز شکاری که)حلال شده است ب و بر شما چیزهای پاکیزه »

 .«اید، از آنچه خدا به شما آموخته است کنند و شما بدانها آموخته می

 احکام عمومی راج  به شکار

از حضرت « نسائی و ابن حبان» :هدر شکارچی خوردن یا سود باشد نه چیز دی ر -1

شکار کند در روز  هرکل گنجشکی را بیهوده: کنند که گفت روایت می رسول

فلانی مرا بیهوده و بدون هیچ منفعتی شکار ! که خدایا کند میقیامت از او شکایت 

 .کرده است

شکارچی نباید در حالت احرام حج یا عمره باشد براساس آیه مذکور در بحث شروط  -2

 .وسایل شکار

 شکار باید با ابزار برنده و سری  الاثر باشد، نه وسایل کند و زجر دهنده

 

شرط چهارم آن است که شکارچی نام خدا را بر وسیله شکار هن ام شکار یا  -3

 :فرماید فرستادن حیوان شکارچی بر زبان آورد زیرا می

 .[6: المائدة] ﴾ۡ  هِۡ  عَلیَ للَّهِٱ مَۡ  سٱ کرُوُاْۡ  رٱوَ﴿

 .«نام خدا را بر آن یاد کنید»
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 مسابقه شطرنج( ز)

 :اند فقها دو نظریه متفاوت ابراز داشتهدر ارتباط با شطرنج، صحابی و تابعین و 

 از مفاسد اخلاقی فرزند برحذر داشتن 

 

 پدیده دروغ -1

 پدیده دزدی  -2

 بد دهانی و کلمات رکیک  -3

 بند و باری و فساد اخلاقی بی  -4

 .و در ارتباط با مسئولیت جسمی موارد ریل را تذکر دادیم

 سی ار کشیدن -1

 عادات پنهانی جنسی خود تحریکی -2

 مواد مخدرمشروبات و  -3

 زنا و لواط -4

ترین  همة صاحب نظران تربیت و اخلاق اتفاق نظر دارند که موارد فوق الذکر از مخرب

 .بند و باری است بی عوامل در فساد اخلاقی و

اگر مربی در جهت برحذر داشتن و نصیحت و راهنمایی فرزند به وجه نیکو اقدام نکند 

و در . ترین مراحل سقوط خواهد کرد تاریکترین مراتب و  بزودی و بدون تردید به نازل

گری نخواهد توانست آنان را به مسیر حق بازگرداند و به راه راست  این شرایم هیچ اصلاح

شوند و عامل  ترین عوامل ضد امنیت اجتماعی مبدل می هدایت کند، این افراد به خطرنا 

 .آورند ت به ستوه مینابودی جامعه هستند که مردم را با جرمهای گوناگون و اخلاق پس



های حساس خود را در  پل لازم است بار دی ر به آن مباحث مراجعه کنی تا مسئولیت

های غیر قابل  های مختلف تربیتی به خوبی دریابی تا با مروری بر عوارض و زیان جنبه

بند و باری، کشیدن سی ار، عادات جنسی منحرر  بی اجتناب دروغ، دزدی، بددهانی و

مخدرها و زنا و لواط با آگاهی و ان یزش بیشتر در کنترل فرزند خود تلاش مشروبات و 

 نمایید

و بهتر است برای اثبات ضررهای موارد فوق الذکر به گفتة پزشکان و متخصصین 

ی تخصصی ها کتاب مربوطه استدلال نمایید و گاهی با گفت و و زمانی بوسیله مجلات علمی و

 .ار اقدام کنیدیا نشریات هشدار دهنده به این ک

در صورتی که در شرایم مناسب و به صورت متناوب اما مداوم به چنین اقداماتی 

مبادرت نمایید بدون تردید فرزندان شما بزودی از این مفاسد اخلاقی دوری کرده و حتی 

 .دارد رسند که دی ران را نیز برحذر می فراتر از آن به حدی از فهم و در  می

 

 

در   ولددی.را نخورنددد  دی ددران ظدداهری  هددای محبددت  کنددد تددا گددول   محبددت  فرزندددان  بدده-

 !نکند  روی  زیاده  محبت

ساز و محبت آفرین که باید از سوی مربی رعایت شوند  های رابطه از جمله این شیوه

 :توان به موارد زیر اشاره کرد می



رمذی از ابورر رویی و لبخند با فرزند برخورد کند  چنانچه ت مربی همواره با گشاده* 

 « تبسمک فی وجه اخیک صدقة»: اند فرموده که پیامبر کند میروایت 

 .«آید ای به حساب می لبخند زدن تو به روی برادرت، صدقه»

تشویق فرزند با دادن جایزه و هدیه به هن ام سرزدن کاری نیک و پسندیده از وی و * 

ه عایش« الاوسم»طبرانی در کتاب یا به هن ام کسب موفقیت درسی، چرا که بنابه روایت 

به » :«اتهادوا تحابو»: که فرمودند کند مینقل  به صورت مرفوع از پیامبر رضی الله عنها

 .«همدی ر را دوست بدارید[ از این طریق]همدی ر هدیه بدهید تا 

ابراز محبت و شفقت نسبت به فرزند و متوجه ساختن وی به این نکته که وی در نظر * 

ای ارزش و احترام و مورد توجه و اهتمام اوست، چنانکه بیهقی در حدیثی مرفوع مربی دار

ی کس» «من لا یهتم بأمر المسلمین فلیل منهم»: فرمودص پیامبر  که کند میروایت  لاز انس

تفاوت باشد، از  بیها  آن دغدغه رسیدگی به امور مسلمانان را نداشته نسبت به مشکلات که

 .«آید نمیمسلمانان به حساب 

أکمل »: اند فرموده آمیز و صمیمانه با فرزند  زیرا بنابه روایت پیامبر برخورد محبت* 

ترین مسلمانان، فردی  دیندارترین و باایمان» «المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله

 .«است که خوش اخلاق بوده با خانواده خود نرمخوتر باشد

کارهای مثبت از مربی کمک خواست، از حمایت و یاری وی چنانچه فرزند برای انجام * 

رحم الله والدا أعان ولده علی »: که کند میروایت  دریغ نورزد  چرا که ابوشیخ از پیامبر

 .«رحمت خداوند بر پدری که فرزندش را در کارهای نیک و مثبت یاری کند» :«بره



و رفتار کودکانه در « قاطی شدن»برخورد به اصطلاح خودمانی با فرزند داشتن و با وی * 

را  پیش گرفتن و پرهیز از تکلف و حشمت فروشی  نمونه این برخورد درسیره پیامبر

وارد شدم در حالیکه حسن و حسین را روی  بر پیامبر: کند میطبرانی از جابر چنین نقل 

تر و شترتان بهترین ش»: گفت رفت و می پشتش نشانده بود و بر روی چهاردست و پا می

 «شما نیز بهترین بار هستید

گیری علمی  در بهره) ها انسان مربی نخست و ال وی شایسته برای تمامی پیامبر اسلام

و نمونه درخشان و والا ( از این ابزارهای کار آمد در میان یاران و افراد فامیل و فرزندانش

 .....بود

 دسددت نوادگانشددان و فرزندددان سددر بددر صددبح روز هددر پیددامبر کدده اسددت روایددت رد

 (۵٢ ح ،۴۴ص ،۸۶۵ج بحارالانوار،. )کشیدند می نوازش

 لایدددرون فددانهم لهددم فددواوف شددیئا وعدددتموهم ارا و وارحمددوهم الصددبیان احبددوا«پیددامبرص

 بدده هرگدداه و کنیددد مهربددانی آنددان بدده و بداریددد دوسددت را کودکددان ترزقددونهم  انکددم الا

 کددافی،. )داننددد مددی خددود دهنددده روزی را شددما آنهددا زیددرا کنیددد  وفددا دادیددد وعددده آنهددا

 (١حدیث ،۴۸ص ،۱ج

را « ببن علی حسن»بود آن حضرت  صدر خدمت رسول خدا« اقرع پسر حابل تمیمی»: 

پیامبر . ام ها را نبوسیده من ده بچه دارم و تا به حال هیچکدام از آن: گفت« اقرع». بوسیدند

کسی که با بندگان خدا مهربان » .«مم لایرحُمن لایرحَ»: به جانب او نظری افکند و گفت

 .«نباشد، خداوند با او مهربان نخواهد بود



 

داردواگدددر اورا   حسدددنه  را ببوسدددد یدددک   فرزنددددش  کسدددیکه(: ص)رسدددولخدا» 

  قددرآن  فرزندددش  بدده  کنددد وکسددیکه مددی خدددا اورا خوشددحال  کنددد،روز قیامددت  خوشددحال

  از نددور،برتن  بهشددتی  حلّددةودو  را ندددا نمددوده   پدددرومادر کددود    بیدداموزد،روز قیامددت 

 «.شود می  محشر روشن  اهل  صورت  از نورش  نمایند که می آنان

 «. است  بهشت  از گُلهای  گُلی  فرزند صالح(: ص)رسولخدا»

  نکنددد واورا کوچددک   بدهددد واورا اریددت    او دختددری   خدددا بدده    کسددیکه (: ص)رسددولخدا »

  بهشددت  دختددر،اورا بدده  بخدداطر همددینندهد،خدددا  پسددر را بددر او تددرجیح  نشددمارد وفرزندددان

 «.برد می

رفتددار نمائیددد  بددا عدددالت  فرزندددان  بددین  آنچنددان  دارد کدده  خداونددد دوسددت(: ص)رسددولخدا»

 «.باشد  آنها نیز مساوات  در بوسیدن ' حتّی  که

  دارد،رحددم فرزندددش  زیدداد بدده   علاقدده  کدده  ای همانددا خداونددد بددر بنددده  (: ع) ششددم  امددام»

 «.کند می

 «.باشید  داشته  بدارید وبر آنها ترحم  هارا دوست  بچه(: ص)پیامبر»

 «.کند نمی غضب  وزنان  کودکان  برای  همانند غضب  خدا در چیزی(: ع) هفتم  امام»

بودنددددددددددددد،   داده  را انجام  بزرگی  خلار  که  پسر و دختر جوان 115  روی  در بررسی

  شدددید رنددج   عدداطفی  اخددتلالاتاز مجددرم  درصددد جوانددان  91تقریبدداً   شدددند کدده   متوجدده



  بودندددد و هدددم   قدددرار گرفتددده   مهدددری  مدددورد بدددی   عاطفی  از حیث  هم  یعنی. برند می

 !داشتند  و حقارت  ناامنی  احساس

 برخورد نامناسب والدین با فرزند

یکی دی ر از عواملی که در انحرار فرزندان مؤثر است و در مورد این تاثیر اکثر 

 .نظر دارند، رفتار بد با کود  است امور تربیتی و پرورشی اتفاق نظران صاحب

در شرایطی که کود  یا نوجوان از جانب والدین یا مربی با یک رفتار خشن روبرو 

خورد، یا اینکه هدر تحقیر و  گردد و مکرراً از آنان کتک می شود و دائماً سرزنش می می

  العمل این رفتارهای ناشایست و فرومایه عکلشود، بزودی در مقابل  تمسخر آنان واق  می

ای که دائماً  کند، به گونه نشان خواهد داد که اثر آن در اخلاق کود  یا نوجوان بروز می

 .بیند خود را در محاصره تحقیر و توبیخ و کتک می

کند و یا در مقابل والدین خواهد ایستاد و با آنان جدال  این فرزند مظلوم یا خودکشی می

کند و خود را از رنجی که میکشد و رفتار آزار  هد کرد یا اینکه خانه را تر  میخوا

 .نماید کند، رها می ای که تحمل می دهنده

تعجبی ندارد که چنین انسانی فردا به یک فرد مجرم و تبهکار تبدیل شود و به جای 

 .بندوباری رشد کند تکامل در مسیر صحیح، در مسیرکجروی و انحرار و بی

اش به تمامی آنانکه مسؤولیت تربیت  با عظمت اسلام با دستورات و قوانین جاودانه دین

کند که خود را به زینت اخلاق متعالی  را بعهده دارند، خصوصاً پدران و مادران امر می

آراسته سازند و با فرزندان به مهربانی و محبت رفتار کنند تا شخصیتی مستقل داشته باشند 



خویش بایستند و احساس کنند که افرادی شایسته و قابل تقدیرند و از و بتوانند بر پای 

 .دیدگاه والدین بزر  و محترم هستند

با نظری به آیات قرانی و احادیث نبوی، توجیهات و رهنمودهای ارزشمند اسلامی را در 

 .بینیم باب برخورد مهر آمیز با فرزندان می

 :فرماید خدای مهربان در این باره می

: النحل] ﴾ۡ  بَىۡ  قرُۡ  لٱِ رِی ۡ  یۡ  وَإِیتَا نِۡ  سَۡ  إحِۡ  لٱوَ لِۡ  عدَۡ  لٱمرُُ بِۡ  یَأ للَّهَٱ إنَِّ﴿۞

 .«کند پروردگار به عدالت و اخلاق نیک و همیاری و مساعدت نزدیکان امر می» [.53

 ﴾۶١۸ سِنِینَۡ  مُحۡ  لٱیحُبُِّ  للَّهُٱوَ ۡ  لنَّاسِٱعَنِ  عَافِینَۡ  لٱوَ ظَۡ  غَیۡ  لٱ ظمِِینَۡ   َۡ  لٱوَ﴿

 [.106:آل عمران]

برند و نسبت بده مدردم گذشدت دارندد و براسدتی       و بندگانی که خشم خویش را فرو می»

 .دارد خداوند نیکوکاران را دوست می

 : فرماید و می

 [.20: ةالبقر] ﴾اۡ  نۡ  وقَوُلوُاْ لِلنَّاسِ حلُ﴿

 .با مردم به نیکویی سخن ب وئید»

 : فرماید را مورد خطاب قرار داده، می صو همچنین پیامبر بزرگوار 

 [.195: آل عمران] ﴾ۡ  لِکَۡ  حوَ ۡ  مِن نفَضُّواْٱلَ بِۡ  قلَۡ  لٱکُنتَ فَظًّا غَلِیظَ  ۡ  وَلوَ﴿

  .«شدند اگر تندخو و سن دل بودی، همراهان و یارانت از اطرار تو پراکنده می»



الرفق فی الأمر  إن الله یحب»: روایت کرده است که فرمود صاز رسول خدا « بخاری»و 

 .«خدای مهربان نرمی و مدارا را در  همه امور دوست دارد». «کله

إن أراد الله تعالی بأهل بیت خیرا أدخل »: که فرمود شدهروایت  صاز آن حضرت 

علیهم الرفق، وإن الرفق لوکان خلقا لما رأی الناس خلقاً أحسن منه، وإن العنف لو کان خلقا 

بختی را شامل حال  اگر خداوند بخواهد خیر و نیک». «بح منهلما رأی الناس خلقاً أق

کند، اگر نرمی و مهر صورت و  ای کند نرمی و مهربانی را به جم  آنان وارد می خانواده

ای  شکل ظاهری داشت، بهترین صورت از آن او بود و اگر خشونت هم شکل و قیافه

 .«ها مربوط به آن بود ترین قیافه داشت، زشت

رحم الله والداً اعان »: کند که فرمود روایت می صاز رسول خدا « الثواب»در « خابوالشی»

خدای عزوجل، رحم کند به کسی که فرزندش را در نیکو بودن یاری ». «ولده علی بره

 (.شود کنایه از رفتار خوبی است که منجر به ایجاد شخصیت والای فرزند می. )«دهد می

احمِوُنَ یرَحْمَُهُمُ الرَّحمَْنُ، ارحْمَوُا مَنْ فِی الأَرضِْ الرَّ»: فرمودند صهمچنین آنحضرت 

خدای رحمان مهربان است با آنانکه مهربانند، پل شما به آنانکه » .«یرَحْمَْکُمْ مَنْ فِی السَّمَاخِ

 . «در زمینند رحم کنید تا آنکه در آسمان است به شما رحم کند

 :عدالت بین فرزندان

 [.2: ةالمائد] ﴾ۡ  وَ ۡ  رَبُ لِلتَّقۡ  هوَُ أقَ دِلوُاْۡ  عٱ﴿

 .«تر است عادلانه رفتار کنید که به پرهیزکاری نزدیک»

 : فرماید می:پیامبرص



 .«اعدِْلوُا بَینَْ أبَْنَائِکُمْ، اعدِْلوُا بَینَْ أبَْنَائِکُمْ، اعدِْلوُا بَینَْ أبَْنَائِکُمْ»

با فرزندانتان به . فرزندانتان به عدالت رفتار کنیدبا . با فرزندانتان به عدالت رفتار کنید»

 .«عدالت رفتار کنید

 .عدم تبعیض بین فرزندان از مسائل بسیار مهم تربیت اسلامی است

ترین عوامل انحرافات روانی کودکان است، فرق  تفاوت قائل شدن بین فرزندان از مهم

یا معنوی مانند محبت، منجر گذاشتن به هر صورتی که باشد، یعنی در زمینه مسائل مادی 

 .به عواقب ناگواری خواهد شد

شود، نسبت به دی ری  مهری واق  می گردد که فرزندی که مورد بی زیرا باعث می

رو گردد، بترسد و گریه کند و در رهن  نشین و کم توز شود و گوشه حسادت بورزد و کینه

های شبانه و  س چار کابود. خود تصورات انتقام و مشاجره و ضرب و شتم را بپروراند

 .بینی نماید های عصبی شود و در خود احساس نقص و خودکم حمله

مربی اول، رسول گرامی خدا د سلام و درود خدا بر او باد د در زمینة رفتار اجتماعی نیز 

کنند که  حقیقتاً مربی با عظمت و والایی بودند که در این زمینه خاص به والدین سفارش می

 .ید و عدالت را بین فرزندانتان رعایت نمائیداز خدا بترس

: برد و گفت غپدرم مرا همراه خودش به خدمت رسول اکرم: گوید می« بن بشیر نعمان»

 .ام به این پسرم نوکری هدیه کرده

 ای؟ آیا به فرزندان دی رت نیز همین هدیه را داده: آن حضرت فرمودند

 !خیر: گفت



 .«ب یرات را پل  پل هدیه»: فرمودند

آیا همین رفتار را با سایر فرزندانت نیز »: در روایت دی ری آمده است که فرمودند

 ؟«ای داشته

 !خیر: گفت

پدرم پل از این گفتة . «از خدا بترسید و عدالت را بین فرزندانتان رعایت کنید»: فرمود

 .اش را پل گرفت هدیه غرسول اکرم

سرش آمد، او را بوسید و بر زانویش پ. بود غروایت شده مردی در خدمت رسول خدا 

چرا بین این دو مساوات »: فرمود صپیامبر. نهاد و دخترش آمد، او را در مقابل خود نشاند

 .«کنی را رعایت نمی

 گذاری بین فرزندان علل تفاوت

فرزند از جنل مورد نر نباشد، مثلاً پدر و مادر دوست داشته باشند که بچه پسر باشد، 

 .شوندامّا صاحب دختر 

 .بهرة هوشی و زیبایی کود  کم باشد

 .نقص جسمانی داشته باشد

توانند باعث دوست نداشتن فرزند  علل مادی یا معنوی فوق از نظر اسلام هیچکدام نمی

رحمند پدران و مادرانی که این رفتار زشت  یا برتری یکی بر دی ری باشد، و چه ظالم و بی

 .دهند و غیرانسانی را از خود بروز می



چه گناهی دارد طفلی که دختر بدنیا آمده است و جنل مونث بودن او به اختیار و 

 ش نیست؟ اراده

 چه گناهی دارد طفلی که زیبا روی و خوش قیافه نیست؟

 چه گناهی دارد طفلی که از بهره هوشی خوبی برخوردار نیست؟

 چه گناهی دارد طفلی که طبیعتاً پرنشاط و با تحر  و پرشور است؟

ای مقدر نقصی  گناهی که نقص جسمی دارد و یا به علت حادثه ار کند، طفل بیچه ک

 کند؟ ظاهری پیدا می

مندند و  پل اگر والدین محترم و مربیان عزیز به حفظ سلامتی فرزندان خود علاقه

های روانی و احساس خود کم بینی رها کنند و از ایجاد آفات  ها را از عقده مایلند که آن

قد، حسد و کینه جلوگیری نمایند، بهترین راه و در واق  تنها راه آن است که قلبی مانند ح

از خدا بترسید و عدالت را در »: را در این مورد اجرا کنند که فرمود غفرمان پیامبر خدا 

 .«ارتباط با فرزندانتان رعایت کنید

باشند و  و به هر آنچه که خدای تعالی به آنان بخشیده است چه پسر و چه دختر، راضی

برای تمامی فرزندان خود به یک اندازه محبت و علاقه خود را بروز دهند و روح مساوات و 

گذشت و برادری را نیز به این صورت بین آنان ایجاد نمایند تا از نعمت عدل کامل و 

عطوفت و محبت صادقانه و رفتار عادلانه به طور یکسان برخوردار باشند و چه زیبا گفت 

خدا رحم کند به پدر و مادری که فرزندش را در نیکو بودن یاری »: خدا  رسول گرامی

 .«دهد می



 نقص جسمانی

نقص جسمانی نیز از جمله عوامل مهم در ایجاد عقدة روانی و احساس نقص و خودکم 

 .بینی است

کوری، کری، لکنت زبان و یا : فرزندی که از دوران طفولیت مبتلا به نقص جسمانی مانند

ادگی رهنی است، باید از جانب اطرافیان خصوصاً پدر و مادر و خواهر و برادر مورد افت عقب

توجه قرار گیرد، چنین افرادی نیازمند مواظبت و محبت، اخلاق و رفتار نیکو و آمیخته با 

 .گذشت و نرمی هستند

 :فرماید ما در این باره می غپیامبر عزیز 

ها که در زمینند رحم  ند، پل شما هم به آنخدای رحمان مهربان است با آنانکه مهربان»

: و نیز فرمودند( روایت ترمذی و ابوداود. )«کنید تا آنکه در آسمان است به شما رحم کند

روایت . )«ترین ایمان را کسی دارد که بهترین اخلاق را داشته باشد در میان مؤمنین کامل»

 (حبانّ ترمذی و ابن

صدا « کور»ای که از نعمت بینایی محروم است  بچه اما زمانی که والدین یا اطرافیان،

« نوا بدبخت و بی»و کسی را که نقص رهنی دارد، « کر»شنود  زنند، و آنکه را که نمی می

خوانند، بدیهی است که با چنین القاب و  می« لال»نامند و کسی را که لکنت زبان دارد  می

ود و از لحاظ روحی چنان درهم ش عناوینی عقده روانی و احساس نقص در بچه ایجاد می

ان یزی پیدا خواهد کرد، نسبت به زندگی بدبین و نسبت به  شکند که حالت بسیار رقت می

پل بر مربیان و والدین واجب است که مشکل روحی در . توز خواهد شد دی ران کینه

شایسته  ارتباط با نقص جسمانی فرزندانشان را با روشی عاقلانه و رفتاری حکیمانه و تربیتی



زیرا ارزش هر انسانی . و برخوردی همراه با لطف و نرمی و مراقبت صحیح، برطرر سازند

 .به دین و اخلاق اوست نه شکل و ظاهرش

  اولین گام برای برطرر نمودن مشکل این ونه افراد آن است که با دیده محبت به

آنان باشند و های  آنان بن رند و از آنان به طور ویژه مراقبت کرده، مواظب حالت

ها از جنبة هوشی یا مواهب طبیعی مانند نشاط، تحر  و آگاهی  دریابند که فرزند آن

ها، احساس نقص  ها نیست، رفتار ملایم و با محبت و در  درست آن مانند سایر بچه

کند و نوعی اطمینان و آرامش روحی در ایشان بوجود  و ناتوانی را در آنان برطرر می

 .اند آنان را به فردی سازنده و مفید تبدیل کندتو آورد که می می

  دومین گام برای معالجه این ونه افراد آن است که به تمامی اطرافیان چه افراد

خانواده و چه نزدیکان و حتی افراد دور نصیحت کنند و تذکر دهند که نسبت به آنان 

اثری بد بر روحیه  ها را تحقیر نکنند و مسخره ننمایند تا اهانتی روا ندارند و یا آن

همه . آنان نداشته باشد و دردی جانکاه اضافه بر درد و رنج آنان برایشان ایجاد نکند

ما و تمامی کسانی که با افراد علیل و ناتوان یا مبتلا به یکی از نواقص جسمی برخورد 

را به یاد داشته باشند  کنند، باید رهنمود و رفتار مربی اول اسلام حضرت محمد  می

 :ه فرمودک

ها در نظام جامعه مانند عضوی از یک پیکر هستند و برای وحدت اجتماعی، هر  انسان»

به . «یک از افراد جامعه باید نسبت به سایرین احترام ب ذارد و از بذل محبت دریغ نکنند

اساس بنای وحدت اجتماعی بر پایة صفای قلبی  عبارت دی ر براساس گفتة آن حضرت 

 .شود ول آن بر بزرگداشت و احترام متمرکز میو محبت است و اص

دارند که عباراتی یا کلماتی بر زبان  افراد امت خود را بر حذر می پیامبر گرامی اسلام 

دار کرده و شخصیت او را پایمال نموده و یا  آوردند که حیثیت و شرافت انسانی را لکه



ای از  بنده»: فرماید زبان می در ارتباط با آفات. باعث اختلال در روابم اجتماعی گردد

دهد ولی به واسطه آن سخن  آورد که خود به آن اهمیت نمی بندگان خدا کلامی بر زبان می

 .«افتد در آتش جهنم می

 

در جاهلیددت تبعددیض زیددادی  بددین فرزندددان انجددام مددی دادنددد ولددی بددا امدددن اسددلام         

عطوفدددت بدددین مسددداوات و عددددالت را در تقسدددیم محبدددت و مهربدددانی و   بزرگدددان مدددا،

 .کردند، بدون آنکه تفاوتی بین دختر و پسر قائل بشوند فرزندان رعایت می

ولدددی متاسدددفانه  بعدددد از زوال جاهلیدددت هندددوز هدددم در جوامددد  اسدددلامی ایدددن خصدددایل 

خدورد، رسددوبات همدان محددیم منحدرر اسدت کدده قبدل از ظهددور       نامتناسدب بده چشددم مدی   

بددر هددیچ مبنددا و قاعدددة درسددتی  اسددلام وجددود داشددته اسددت، باقیماندددة رسددومی اسددت کدده

اسددتوار نیسددت و تقلیددد اجتمدداعی منفددوری اسددت کدده بدده زمددان جهددل و تدداریکی قبددل از    

 گردد طلوع نور اسلام باز می

دختددری مددی گفددت وقتددی مددن بدده دنیددا امدددم پدددرم از روی ندداراحتی تددا سدده مدداه بدده اون   

 !اطاقی که من در ان بودم پان ذاشت

 :امده که [.95: النحلدر سوره 

شددود، در  اش سددیاه مددی و هرگدداه بدده یکددی از آنددان مددژدة تولددد دختددری بدددهی چهددره   »

انددد، خددود را از دیددد  حالیکدده خشددم ین اسددت بدده دلیددل خبددر ناخوشددایندی کدده بدده او داده 



کندد و در ایدن اندیشده اسدت کده آیدا او را بدا خفدت و خدواری ن ده دارد یدا             قوم پنهان مدی 

 .«کنند یزنده ب ور کند، به راستی که بد حکم م

حال اگر کسی باز هم خبر تولد دختر را ناخوش بدارد به علت ضعف ایمان و عقیدة 

یابد که  متزلزل اوست چراکه به تقدیر الهی راضی نیست، اگر درست بیاندیشد، در می

والدین طفل و تمامی اهل زمین اگر دست به دست هم بدهند قادر به تغییر قانون الهی 

 .نیستند

فرماید تدبیر و  اند که می افرادی هیچ در کلام مبار  خالق متعال اندیشیدهآیا این چنین 

تولد فرزند . ارادة من نافذ و خواست من مطلق است. ناپذیر است امر من قطعی و برگشت

 .دختر یا پسر از این قانون لایزال مستثنی نیست

ا ۡ   ۡ  خُ إنَِۡ  یَهبَُ لمَِن یَشاَ ۡ  خُۡ  لُقُ مَا یشََاۡ  یخَ ۡ  ضِۡ  أرَۡ  لٱوَ تِۡ  وَۡ  لسَّمَٱ ُ ۡ  ملُ لِّلَّهِ﴿

خُ ۡ  علَُ مَن یشََاۡ  ویََج اثۡ  ا وَإنَِراَنۡ  رُ  ۡ  یزُوَِّجُهُم ۡ  أوَ ۸۴ لذُّکوُرَٱخُ ۡ  وَیَهبَُ لمَِن یَشَا

 [.93: الشوری] ﴾۵۵ ۡ  قَدِیر ۡ  عَلِیم ۥإنَِّهُ ۡ  عَقِیمًا

به کسدی کده    آفریند و زمین متعلق به خدا است و هر آنچه اراده کند میها  آسمان ملک»

بخشد و به بعضی پسر و دختر را با هم  دهد و به کسی که بخواهد پسر می بخواهد دختر می

 .«کند، به تحقیق او دانا و تواناست دهد و هر کل را که بخواهد عقیم می می

است که « ابوحمزه»از جمله اتفاقات جالب در این باب داستان یکی از امرای عرب به نام 

منزلش « ابوحمزه»د به امید آنکه برایش پسری بیاورد، امّا زن دختر زائید، بازنی ازدواج کر

را تر  کرد و زن و دختر را تنها گذاشت، بعد از یکسال روزی از کنار خیمة آنان گذر 



خواند که در  کرد و برایش شعری می کرد که صدای زن را شنید که با دختر  بازی می می

 : گفت آن می

آید و در منزل همسایه خانه کرده  است که دی ر به نزد ما نمی ابوحمزه را چه شده»

است، او خشم ین است که من پسر برایش نیاوردم، به خدا سوگند که این بدست من 

 .«کنیم دهد دریافت می نیست، ما هر آنچه را که خدا می

از ابوحمزه با شنیدن این عبارات شیرین و مملو از اعتقاد منقلب گردید، او در واق  

همسرش درس ایمان و ثبات عقیده گرفت و از او آموخت که به آنچه خدا داده است 

درنگ وارد منزل شد، بر سرزن و دخترش بوسه زد و تقدیر خالق خویش  بی. راضی باشد

 .را گردن نهاد

: گفت شنیدم که می صاز رسول خدا : کند که گفت روایت می« بن عامرجهنی عقبه»از 

کُنَّ لهَُ ( أی ماله)لاَ ُ بَناَتٍ فَصَبرََ عَلَیْهنَِّ وأََطْعمََهنَُّ وَسَقَاهنَُّ وکََساَهُنَّ مِنْ جدَِتِهِ مَنْ کَانَ لَهُ ثَ»

 .«حجَِاباً منَِ النَّارِ

کسی که سه دختر داشت و غذا و زندگی آنان را تامین کرد و بر آنان از مال خود لباس »

امت این عملش مانعی در مقابل آتش خواهد پوشاند و برتکفل آنان صبر کرد، در روز قی

 .«بود

 

از   واسددتفاده ورایاندده وتصددویری  صددوتی  هددای فرزنددد از رسددانه   بددر اسددتفاده   نظددارت-

  کننده  منحرر های در پارتی  وشرکت  مبتذل  موسیقی



 

 «. زنا است  کان  پلّه(  حرام موسیقی)غنا(: ص) پیامبر اسلام»-1

  مخلددوق وبدددترین. اسددت( حددرام موسددیقی)خدددا،غنا مخلددوق تددرین خبیددث(: ع) صددادق امددام»-2

 «.شود می  فقر ونفاق  باعث  که  خدا غنا است

  ایمدددن باشدددد،از فاجعددده(  حدددرام موسدددیقی)غندددا در آن  کددده  ای خانددده(: ع) صدددادق  امدددام»-3

وارد   اندددهخ ایدددن  بددده  شدددود وملائکددده نمدددی  مسدددتجاب  خانددده  باشدددد ودعدددا در ایدددن نمدددی

 «.گردند نمی

  کند،موسددیقی  مغددز جوانهددارا تخدددیر مددی     کدده   چیزهددائی  از جملدده: خمینددی  امددام»-11

چنددد   روزی  کددرده عددادت  کدده  جددوانی  یددک.بددرد مددی  بیددرون  را از جدددیت  انسددان... اسددت

 « .شود می  غافل  کلی  به  جدی باشد،از مسائل  سروکار داشته  را با موسیقی  ساعت

 

 یتیم شدن مصیبت 

کودکی که . از جمله عوامل قابل توجه در انحرار افراد، حادثه ناگوار مر  والدین است

های عمر پدرش را از دست  کند و در اولین سال ای شروع به شکفتن می همانند غنچه

کند وحلاوت قلب رئوفی را که به او محبت  دهد، دی ر دست نوازش رش را احساس نمی می

شید، دی ر ناظر و مراقبی ندارد که امور او را کنترل نماید و زیر نظر کند، نخواهد چ می

داشته باشد و سرپرستی ندارد که نیازهایش را برطرر سازد و هر آنچه برای زندگی 

ای  خواهد فراهم نماید، خصوصا زمانی که بازماندگان نیز به او توجهی ندارند یا بازمانده می



اشد، پل ناچار چنین فردی به سوی انحرار کشیده ندارد که به جای پدر مراقب او ب

دارد و نه تنها خود را تباه  خواهد شد و کم کم بسوی ارتکاب جرم و تبهکاری گام بر می

 .کند بلکه به عاملی خطرنا  برای اختلال و نابودی جامعه خویش تبدیل خواهد شد می

متوفی و تمام کسانی را  تشری  جاودان اسلامی و رهنمودهای بلند پایه آن، بازماندگان

کند که با آنان رفتار شایسته و مناسبی داشته  که با فرد یتیم به نوعی رابطه دارند دعوت می

باشند و نسبت به سرپرستی و انجام امور آنان احساس مسؤولیت و تعهد کنند و بر زندگی 

 .و تربیت آنان نظارت داشته باشند

ای درست رشد و تکامل  شود و بر پایه اه نمیبه این ترتیب حیات یک یا چند انسان تب

 .کند یابد و مکارم اخلاقی و فضایل معنوی رادر سایه محبت و توجه آنان کسب می می

ای  محبت و عطوفت نسبت به یتیم و اهمیت مراقبت از او در تعالیم اسلامی جای اه ویژه

 .دارد

 :فرماید خدایتعالی می

ۡ  ىمَۡ  یتََۡ  لٱَلوُنَکَ عَنِ ۡ   ۡ  وَیلَ﴿ ۡ  رۡ  خَی ۡ  لَّهُم ۡ  لَاحۡ  إصِ ۡ  قلُ ۡ   ۡ  وَإنِ تخَُالِطوُهُم ۡ 

 [.333:ةالبقر] ﴾ۡ  نُکمُۡ  وَۡ  فَإِخ

آنان برادران شمایند و مداخله در امور : پرسند، م ر و درباره یتیمان از تو می! ای محمد»

 .«آنان به جهت اصلاح امورشان از دوری کردن از ایشان بهتر است

 :فرماید می صدی ری خطاب به پیامبر بزرگوارشو خداوند سبحان در جای 



 [.5: الضحی] ﴾۴ ۡ  هرَۡ  فَلَا تَق یَتِیمَۡ  لٱفَأَمَّا ﴿

 !مقدار نشمار پل یتیم را کوچک و بی»

 :فرماید همچنین می

  [.3 -1: الماعون] ﴾۲ یَتِیمَۡ  لٱیَدُعُّ  لَّذِیٱلِکَ ۡ  فَذَ  ۶ لدِّینِٱیُکذَِّبُ بِ لَّذِیٱ تَۡ  أَرخََی﴿

کندد دیددی؟ او همدان کسدی اسدت کده یتیمدان را از         شخصی که قیامت را انکار مدی آیا »

 .«راند خویش می

 : فرماید و خدای دانا در سوره نساخ نیز می

 ۡ  اۡ  نَار ۡ  کُلوُنَ فیِ بُطوُنِهِمۡ  مًا إنَِّماَ یَأۡ  ظلُ ۡ  مَىۡ  یتََۡ  لٱلَ ۡ  وَۡ  کُلوُنَ أَمۡ  یأَ لَّذِینَٱ إنَِّ﴿

 [.13: النساخ] ﴾۶۵ا ۡ  نَ سَعِیرۡ  لوَۡ  وَسَیَص

خورند، در حقیقت آتدش جهدنم را    براستی آنانکه به یتیمان ظلم کرده و اموالشان را می»

 .«خواهند چشیدآن را  های برافروخته و سوزان کشند و بزودی در قیامت شعله سر می

 ةس یتیم رحمه، کتب الله له بکل شعرأمن وض  یده علی ر»: فرمود صرسول گرامی 

 .«ةمرت علی یده حسن

کسی که برای ابراز محبت بر سر یتیمی دست کشید، خدای مهربان به تعداد موهایی »

روایت احمد و . )«نویسد گیرد، برای آن شخص حسنات می که زیر دستش قرار می

 (.حبان ابن

خلََهُ الله مَنْ قَبَضَ یَتِیماً مِنْ بَیْنِ المُسْلمِِینَ إِلَى طعََامِهِ وَشرَاَبِهِ أَدْ»: اند همچنین فرموده

کسی که سرپرستی یتیمی را بعهده ب یرد و غذا و » .«لهالجَْنَّةَ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ أنَْ یَعمْلََ رنَْباً لاَ یغُْفرَُ



سایر لوازم ضروری زندگیش را تامین کند، و فرد یتیم را از هر جهت تامین کند، خدای 

ه باشد که غیرقابل بخشش مهربان حتما او را وارد بهشت خواهدکرد، م ر گناهی کرد

 (.روایت ترمذی. )«باشد

 .«أنََا وکََافلُِ الْیَتِیمِ فِی الجَْنَّةِ کَهَاتَیْنِ، قَالَ بِإصِْبَعیَْهِ السَّبَّابَةِ واَلوُْسطَْى»: همچنین فرمودند

من با کسی که یتیمی را تکفل کرده است، در بهشت اینچنین هستم و به ان شت سبابه و »

 (.روایت ترمذی. )«اره کردندوسم خویش اش

دهد که کفایت و  این آیات و احادیث و تعداد بسیار زیاد دی ر از این نمونه نشان می

 .مواظبت یتیم، بر خویشان و نزدیکانش واجب است

 

 

 

 از دواج فرزندان

 فلسفه ازدواج چیست و خداوند چرا به آن امر نموده است

 :فرماید تعالی میخدای . بشری استاز جمله فواید حفظ نسل 

جِکُم بَنِینَ ۡ  وَۡ  أزَ ۡ  ا وجََعلََ لَکُم مِّنۡ  جۡ  وَۡ  أزَ ۡ  أنَفُسِکمُ ۡ  جَعلََ لَکُم مِّن للَّهُٱوَ﴿

 [.23 :النحل] ﴾ۡ  وحََفَدةَ



خداوند از خودتان، برای شما همسرانی قرار داد و از آن همسران فرزندانی و از آنان »

 .«فرزندان، فرزندزادگانی

 :فرماید می صرسول اکرم. بند و باری است ازدواج جلوگیری از فساد و بیفایده دی ر  -

تواند ازدواج کند به این امر مبار  مبادرت نماید  کسی از شما که می! ای گروه جوان»

 . «شود که موجب بر هم نهادن چشم و حفظ آلت تناسلی از عمل حرام می

رسول . رستی خانواده استفایده دی ر، اشترا  و همکاری زن و شوهر در امر سرپ -

 : فرماید در این مورد می صخدا

باشد، زن  مرد سرپرست زن و فرزند و اهل خانواده است و نسبت به آنان مسؤول می»

 (روایت بخاری و مسلم. )«نیز در خانه شوهرش نسبت به فرزندان مسؤول است

پیامبر . ی استاز فواید دی ر زناشویی، ایمن ماندن جامعه از انوع آفات جسمی و روح -

ضرر رساندن در اسلام نیست چه  .«لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»: فرمودند صخدا

روایت مالک . )العمل نسبت به کسی به او ضرر برسانی خود آغاز کنی و چه در عکل

 (و ابن ماجه

 :فرماید پروردگار مهربان ما می. اثر بسیار مهم دی ر ازدواج آرامش و ثبات روحی است

هَا وجََعلََ ۡ  اْ إِلیَۡ  کُنوُۡ  ا لِّتلَۡ  جۡ  وَۡ  أزَ ۡ  أنَفُسِکُم ۡ  خَلَقَ لَکُم مِّن ۡ  أنَ ۦ تِهِۡ  خاَیَ ۡ  ومَِن﴿

 [.31 :الروم] ﴾مَةًۡ  وَرحَ ۡ  نَکُم مَّوَدَّةۡ  بَی

های خداوند آن است که همسرانی از خودتان برایتان آفرید تا در کنار آنان  از نشانه»

 .«لفتی پایدار و استوار قرار دادآرام گیرید و بین شما محبت و ا



پی آمد و ماحصل مهم دی ر ازدواج به دنیا آمدن فرزندانی است که بعدها به زنان و  -

 .شوند مردانی شایسته برای اسلام تبدیل می

ازدواج کنید، بچه به دنیا آورید و زیاد شوید، زیرا من »: فرمود  صخواندیم که رسول خدا

کنم خار میها افت شما در بین سایر امتدر روز قیامت به فراوانی   

پل بدانید که هرگاه فرزندان شما این حقایق و فواید را در ارتباط با ازدوج دریابند، به 

 . کنند یابی به آن به هر طریق که بتوانند، تلاش می کنند و برای دست آن تمایل پیدا می

و ضعیت مناسبی داری، اگر از جهت مالی ! و حالا روی سخنم با توست ای پدر گرامی

شایسته است که امکانات ازدواج را برای فرزندت فراهم نمایی تا او را از بند تمایلات 

هایی که غالباً بر فکر و رهن او  نفسانی و تخیلات جنسی آزاد کنی، تفکرات و احساس

 .گردند سیطره دارد و مانند سد محکمی مان  پیشرفت و ترقی او می

کننده  ازدواج، عزیز و ج ر گوشه خود را از تهاجم عوامل تباهبا تسهیل امر مبار  

زنند، حفظ خواهی کرد، عواملی که حیثیت و شرر او  اخلاق که به جسم و روح او آسیب می

که امکانات ازدواج را فراهم نماییم  آید م ر آن کنند و این هدر حاصل نمی دار می را خدشه

و هرگونه کوتاهی و سستی در این امر منجر به  و در گذران زندگی نیز او را یاری دهیم

 .آورد عواقب دردنا  و ناخوشایندی خواهد شد که فقم حسرت را به ارمغان می

شنویم که پدران ثروتمندی هستند که از پرداخت وجوه موردنیاز یا فراهم  چه بسیار می

این است که،  ها، آن کنند و بهانه کردن امکانات ازدواج برای فرزندانشان خودداری می

تواند روی پای خودش بایستد و احتیاجی به کمک و  پسرم به سنی رسیده است که می

فهمیدند که پرداخت این وجوه و فراهم  مساعدت من ندارد، اما اگر این پدران متساهل می



کردن آن امکانات چه اثر مهمی در برطرر کردن اضطراب و هیجان فکری و ناآرامی 

گاه بخل و خست از خود بروز  انحرار فرزند دارد، شاید هیچروحی و جلوگیری از 

 .کردند هایشان کوتاهی نمی دادند و در یاری نمودن بچه نمی

چرا پدری که توانایی دارد، از کمک کردن فرزندش و فراهم نمودن امکانات ازدواج 

 ؟کند میخودداری 

 جاودانه است؟  کند میآیا تصور 

 برد؟ ن دنیا میو آ آیا پولش را با خودش به 

ای کوچک که نه وسایل و نه زینتی دارد،  او به زودی خواهد مرد و جسدش را در حفره

 .گذارد چه دارد برای ورثه خود می کنند و آن دفن می

چه دارد به نحو احسن استفاده  پل پدری که توانایی دارد، بهتر است از پولش و هر آن

قرار داده است، انفاق کند و این انفاق را از کسانی  چه خدای تعالی در اختیار او کند و از آن

 صرا به عهده دارد که فرزندان او هستند، زیرا نبی اکرمها  آن آغاز نماید که سرپرستی

ای و دیناری که به بینوایی  دیناری در راه خدا و دیناری برای آزاد کردن برده»: فرماید می

کنی، نزد خدای تعالی اجر دیناری که  یدهی و دیناری که برای زن و فرزندت خرج م می

 (روایت مسلم. )«بالاتر استها  آن ای، از همه برای زن و فرزندت خرج کرده

 2.دهند تباه نخواهد کرد و خدای تعالی وضعیت کسانی را که کار نیک انجام می
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، شادمان کند میزندت انتخاب نمایی که هرگاه ن اهش باید همسری شایسته برای فر

و در غیاب او مال و ناموسش را حفظ  کند مینماید، اطاعت  و هرگاه به او امری میشود  می

درگاه پروردگارش دعا  چنین به و هرگاه چنین مردی صاحب فرزندی شود این کند می

 :خواهد کرد

متَُّقِینَ إِمَامًا ۡ  للِ نَاۡ  علَۡ  جٱوَ ۡ  یُنۡ  تِنَا قرَُّةَ أَعۡ  جِنَا وَرُرِّیَّۡ  وَۡ  أزَ ۡ  لنََا مِن ۡ  ربََّنَا هبَ﴿

 [.26:الفرقان] ﴾٢۸

به ما زنان و فرزندانی ببخش که مایه چشم روشنی ما باشند و ما را پیشوای ! پروردگارا»

 .«!متقین قرار ده

 

 

 :وظایف دی ر والدین در باره فرزند

 : از جمله موارد دی ری که کود  و نوجوان باید از مربی خود فراگیرد امور ریل است

 تشویق به مطالعه-

 .من  از مرتد شدن -

 .دینی من  از الحاد و بی -

 .من  از امور بیهوده و افعال حرام -

 .من  از رفاقت با دوستان بد -

 .من  از مفاسد اخلاقی -



 .من  از ارتکاب عمل حرام به طور کلی -

 تشویق فرزند به مطالعه دائمی

 با عنایت به این شعارهای اسلامی

 .[116: طه] ﴾۶۶۸ا ۡ  مۡ  علِنِی ۡ  وقَلُ رَّبِّ زِد﴿

 «پروردگارا، بر دانشم بیفزا »: و ب و»

 .[5: الزمر] ﴾ۡ  لمَوُنَۡ  لَا یَ  لَّذِینَٱلمَوُنَ وَۡ  یَ  لَّذِینَٱتوَِی ۡ  یلَ ۡ  هلَ﴿

 «دانند یکسانند؟ دانند و کسانى که نمى آیا کسانى که مى»: ب و»

یک امانت بر دوش  با توجه به مسئولیت روشن ری فکری که اسلام آن را به عنوان

والدین و مربیان گذاشته است بر تمامی کسانی که مسئله فکر و عقیده فرزند و پرورش 

علمی و فرهن ی وی برایشان مهم و حساس است واجب است از زمانی که فرزند به سن 

 :رسد بلوغ و رشد می

ی اسلام را به عنوان یک برنامه فراگیر و منسجم و مجموعه دین و حکومت به و* 

 .معرفی کنند

ها و قوانین به وی معرفی  قرآن عظیم را به عنوان سیستم زندگی و خواست اه ارزش* 

 کنند

 تاریخ اسلامی را به عنوان سند عزت و توانمندی به وی معرفی کنند* 

 فرهنگ اسلامی را با تنوع و گستردگی آن به وی معرفی کنند* 



تجلی اه منطقی شور و حماسه دینی به عضویت در کاروان دعوت اسلامی را به عنوان * 

 وی معرفی کنند

ای هوشمندانه و فراگیر براساس محورهای ریل ممکن نخواهد  این امر البته بدون مطالعه

 :بود

 ی فکری، که جاودان ی دین اسلام را به این برخورداری از ویژگیهای ها کتاب مطالعه

 .شمول، تجدیدپذیری و دوام، برای فرزند بیان کنند

 ی تاریخی که عظمت گذشته اسلام و عزت از دست رفته مسلمانان را ها کتاب طالعهم

 .برای فرزندان بازگو نمایند

  های دشمنان  ها و توطئه ی درباره تهاجم فکری، که فرزند را از نقشهها کتاب مطالعه

توز  های کینه ستیز و چه صلیبی گر چه مارکسیسم دین اسلام چه صهیونیسم توطئه

 .زندآگاه سا

 یی در موضوع تمدن که از تمدن درخشان اسلامی که در طول تاریخ و ها کتاب مطالعه

 .در خلال اعصار به وسیله گذشت ان بنا شده است پرده بردارند

از همین روست که گذشت ان صالح ما به ضرورت هوشمندی فکری، تاریخی و فرهن ی 

 دادند ها آموزش می دادند و آنان را در این زمینه فرزندانشان اهمیت می

ها و نیروی  ها، روشنایی چشم بخش قلب علم حیات»: گوید می لمعاربن جبل -

یابد و به درجات والای دنیا  هاست  در سایه آن انسان به مقام نخب ان و نیکان دست می تن

آید  اندیشیدین درباره آن معادل روزه و بازن ری و بررسی آن معادل  و آخرت نائل می

مانند و حلال  اری است  در نتیجه علم است که پیوندهای خویشاوندی برقرار مید شب زنده



بختان  یشوا و عمل پیرو آن است به نیکشوند  علم به سان پ و حرام از همه بازشناخته می

 3«گردد الهام و از شوربختان دریغ می

: گوید می« آداب المتعلمین»اش  علامه خواجه نصیرالدین طوسی در ابتدای رساله - 

ست و تمامی صفات ها انسان ارزش علم بر کسی پوشیده نیست زیرا نعمت علم فقم ویژه»

شجاعت، نیرومندی، شفقت و همه در میان انسان و سایر حیوانات مشترکند، : دی ر مانند

را بر فرشت ان اعلام نمود و به آنان دستور داد که در  ÷با علم بود که خداوند برتری آدم

راه دستیابی به ه سجده افتند  همچنین علم چنانچه مبنای عمل قرار گیرد تنها مقابل وی ب

 .4 «خوشبختی ابدی است

اگر علم دارای صورت و سیما بود به یقین از خورشید و ماه و »: گوید حسن بصری می -

 .5«بود ستارگان و آسمان خوش سیماتر و زیباتر می

  برخی در زمینه تندخوانی، برخی در مورد شمار: ریزی مسابقاتی میان فرزندان طرح 

ی خوانده شده در یک زمان معین و سپل آزمون مسابقات را برگزار کرد و ها کتاب

به منظور تشویق و ایجاد ان یزه برای فعالیت بیشتر به نفرات برتر جوایز یا نشانهایی 

فرزند در مواردی که کاری را به خوبی و با موفقیت  اعطا نمود این شیوه یعنی تشویق

ای است که امام  زند شیوه رساند و یا رفتاری زیبا و پسندیده از وی سر می به پایان می

در بخش سوم  رحمه الله گیری از آن را توصیه نموده است وی محمد غزالی لزوم بهره

هن امی که برخوردی زیبا و کاری پسندیده از کود  سر زد »: گوید می« إحیا»کتاب 
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ای  لازم است که به خاطر آن کار از او تجلیل و قدردانی گردد و با اعطای جایزه

بخش به وی پاداش داده شود و به منظور تشویق بیشترش به رعایت  جذاب و شادی

 «در میان مردم تعریف و تمجید به عمل آید اخلاق والا و رفتار پسندیده

 

 احترام  والدین باید حفظ شود

 آداب نیکی به والدین

شایسته است که مربیان محترم آداب برخورد و شیوه رفتار فرزندان را با پدران و 

 :از جمله این آداب عبارتند از. مادرانشان به آنان بیاموزند

شان نزنند، قبل از آنان ننشینند، از نصایح آنان جلوتر از آنان راه نروند، به اسم صدای

منظور آنکه شاید اشتهای آن )کنند، نخورند  دلتنگ نشوند و از غذایی که به آن ن اه می

 ...و در مجالل بالاتر از آنان قرار ن یرند و با امرشان مخالفت نکنند و ( غذا را داشته باشند

 :موداساس این اداب گفته خداوند متعال است که فر

لُغنََّ ۡ  إِمَّا یبَ ۡ  نًاۡ  سَۡ  إِح نِۡ  لِدَیۡ  وَۡ  لٱإیَِّاهُ وَبِ ۡ  اْ إِلَّاۡ  بُدوُۡ  ربَُّکَ أَلَّا تَ  ۡ  وقََضَى﴿۞

همَُا وقَلُ لَّهمُاَ ۡ  هرَۡ  وَلَا تنَ ۡ  أُرّ ۡ  کلَِاهمَُا فَلاَ تقَلُ لَّهمَُا ۡ  أوَ ۡ  أحََدُهمُاَ کِبرََۡ  لٱعِندَ َ 

کَمَا  همَُاۡ  حمَۡ  رٱوقَلُ رَّبِّ  مَةِۡ  لرَّحٱمِنَ  لذُّلِّٱلَهمَُا جَناَحَ  ۡ  فِضۡ  خٱوَ ۲١ا ۡ  ا کرَِیمۡ  لۡ  قوَ

 [.36 -30: الإسراخ] ﴾۲۸ا ۡ  ربََّیَانِی صَغِیر

و پروردگار تو حکم کرده است که جز او را نپرستید و نسبت به والدین نکدویی کنیدد و   »

م دو، ایشدان را   « ار»ان بده آند  ( حتی)اگر یکی از آنان یا هر دوی آنان به سن پیری برسند 



زجر مده و با آنان خوش رفتار باش و بال تواض  خود را از روی مهربانی بدرای آندان فدرود    

 .«ایشانرا را رحمت کن چنانکه مرا در حال خردی تربیت کردند! پروردگارا: آور و ب و

 :که فرمود و گفته پیامبر عزیز ما 

 (.8:الزوائد،ج مجم .)«نیکی نکرده استکسی که با خشم به پدرش ن اه کند به او »

رسید و همراهش پیرمردی  مردی به خدمت رسول اکرم: گوید می« کعایشه»حضرت 

 :بود، فرمود

پل جلوتر از او راه نرو قبل از او : پدرم، فرمود: این پیرمرد کیست؟ گفت! ای مرد»

 !«ننشین و به اسمش او را صدا نزن و به او ناسزا ن و

 ز رعایت ادب پدر و مادر از گذشت انهایی ا نمونه

  نیکی فرزندت نسبت به تو : گفتند« عمربن زید»به : گوید می« عیون الأخبار»نویسندة

ها جلوتر از  رفت و همیشه شب هیچ اه روزها جلوتر از من راه نمی: چ ونه بود؟ گفت

 .کرد و هیچ اه بالاتر از من ننشست من حرکت می

  همراه پدرم از منزل خارج : گفت« ابو غسان الضبی»گوید که  می« مجم  الزوائد»مولف

پدرم : این مرد کیست؟ گفتم: برخورد کردیم، گفت« لابوهریره»شدیم در راه به 

جلوتر از پدرت حرکت نکن بلکه درکنارش یا پشت سر او راه برو و : است، گفت

ه پدرت در زیر آن ای ایجاد کند، روی سقفی ک ن ذار کسی بین تو و او حایل و فاصله

کند نخور، شاید از آن خوشش  نشسته است، راه نرو، و غذایی را که پدرت ن اه می

 .خواهد آن را بخورد آمده است و می



  بن  فضل»کسی را ندیدم که بیشتر از : آمده است که مامون گفت« عیون الأخبار»در

عادت « یحیی»و پدرش هر دو در زندان بودند « فضل»به پدرش نیکی کند، « یحیی

داشت که با آب گرم وضو ب یرد، زندانبان از آوردن هیزم به داخل زندان و افروختن 

آتش جلوگیری کرد، شب سردی بود، هن امی که یحیی به خواب رفت پسرش 

برخاست و ظرر را پر از آب کرد، بر دست بلند کرد و به شعله چراغ داخل « فضل»

تمامی . اد تا صبح شد و آب گرم گردیداتاق زندان نزدیک نمود و همچنان ایست

تحمل کرد به خاطر نیکی به پدرش بود به جهت آن که او به وضو « فضل»رنجی را که 

 .گرفتن با آب گرم عادت داشت

 «پدرم )کرد، جمله  نشسته بود و با او صحبت می« منصور»در مجلل « صالح العباسی

: نصور که ربی  نام داشت، گفتدربان م  کرد، را بسیار تکرار می( خدایش رحمت کند

تو را : صالح گفت. جمله طلب ترحم برای پدرت را در حضور امیر، کمتر تکرار کن

این »: تبسم کرد و گفت« منصور»ای  کنم که لذت داشتن پدر را نچشیده ملامت نمی

 .«افتد هاشم در می جزای کسی است که با خاندان بنی

  پدرم بر ازدواج من اصرار داشت تا اینکه  :رسید گفت« ابوالدرداخ»مردی به خدمت

من نه تو را به طلاق : گفت« ابو الدرداخ». کند ازدواج کردم و حالا مرا به طلاق امر می

 <کنم و نه به مخالفت پدرت، فقم اگر بخواهی، کلامی از پیامبر خدا  همسرت امر می

نیکی به والدین از »: فرمود <کنم، که خود شنیدیم که آن حضرت  را برایت باز گو می

خواهی این در را حفظ کنی، اراده کن و الا آن را  درهای ورود به بهشت است اگر می

 . «رها کن



 (عقوق)نهی از مخالفت و عصیان در مقابل والدین ( و)

برای مثال . عقوق والدین به معنی عصیان و نافرمانی و عدم ادای حقوق پدر و مادر است

م ین و ن اهی حاکی از غضب به پدرش بن رد یا خود را ای خش اگر فرزندی با چهره

 .مساوی پدرش فرض کند مرتکب عقوق شده است

از جمله عقوق والدین آن است که فرزند در بوسیدن دست پدر و مادر تکبر بورزد یا به 

نشانه احترام آنان برنخیزد، یا آنکه شرم داشته باشد که او را به واسطه پدرش بشناشند، 

 .شرایطی که فرزند از لحاظ اجماعی مقام و موقعیتی دارد خصوصا در

از جمله عقوق نیز آن است که فرزند از پرداخت مخارج پدر و مادر خودداری کند و 

 .آنان را مجبور سازد که به قانون متوسم شوند و او را به زور وادار به پرداخت نفقه کنند

که فرزند در امر انجام وظایف  اما بدترین و منفورترین شکل عقوق والدین آن است

خود، درباره آنان دلتنگ و ناراحت باشد، غرغر کند، از انجام مسؤولیت خود در مقابل 

ها بلند کرده و بر سرشان فریاد بکشد و آنان  والدین به ستوه آید، صدایش را در مقابل آن

آنان بد دهن باشد و دار کند، نسبت به  را با کلمات آزار دهنده برنجاند و قلبشان را جریحه

 .شان اهانت نماید به شخصیت

از عقوق والدین به شدت نهی  <بینیم رسول اکرم پل تعجبی نخواهد داشت که می

دهد که عقوق والدین سبب گناه و حبوط اعمال شده و انتقام الهی را به  کند و هشدار می می

 .دنبال خواهد داشت



دائدم الخمدر، کسدی    : خدای تعدالی بهشدت را بدر سده گدروه حدرام کدرد       »: فرمود پیامبرص

شددود و دیددو ، کدده زن یددا فرزندددش را بدده اعمددال پلیددد   کدده مرتکددب عقددوق والدددین مددی 

 .کند وادار می

کددل الددذنوب یددوخر الله مددا شدداخ إلددی یددوم القیامددة إلا  »: فرمودنددد همچنددین آن حضددرت 

خددای تعدالی عدذاب    ) .«به فدی الحیداة قبدل الممدات    عقوق الوالدین، فدإن الله یعجلده لصداح   

کنددد بدده جددز عقددوق والدددین کدده   ارتکدداب تمددامی گناهددان را بدده روز قیامددت واگددذار مددی  

 .«کند عذاب آن را خدای تعالی در زندگی قبل از مر  شامل حال فرد عاصی می

 :ده شودترین رهنمودها در ارتباط با رعایت حقوق والدین که باید به کود  آموزش دا مهم

 .اطاعت پدر و مادر در تمامی امور غیر از گناه -1

 .ها با ادب و مهربانی خطاب قرار دادن آن -2

 .شوند برخاستن در مقابل آنان وقتی که وارد منزل می -3

 .ها، صبح و عصر و در مناسبات مختلف بوسیدن دست آن -4

 .حفظ آبرو و حیثیت و اعتبار و دارایی آنان -5

 .کنند که طلب می رعایت احترام و دادن هر چیزی -6

 .مشورت با آنان در تمام کارها -7

 .دعا و طلب بخشش دائمی برای آنان -8

آید، فرزند در کنار در بنشیند و مراقب ن اه آنان باشد که  وقتی میهمان برایشان می -9

 .شاید با اشاره چیزی بخواهند

 .کند ها را خوشحال می اند، اما آن انجام کارهایی که والدین به آن امر نکرده -11

 .بلند نکردن صدا در مقابل آنان -11

 .در میان صحبت آنان سخن ن فتن -12



 .ها خارج نشدن از منزل بدون اجازه آن -13

 .بیدار نکردن ناگهانی آنان از خواب -14

 .برتری ندادن همسر یا فرزند بر آنان -15

 .ها را سرزنش نکنیم اگر کاری کردند که موافق میل ما نبود آن -16

 .آنانمورد در حضور  خودداری از خنده بی -17

 .نخوردن غذایی که پیش روی آنان است -18

 .دست نبردن به طرر غذا قبل از آنان -19

 .دراز نکشیدن و نخوابیدن در حضور آنان م ر آنکه اجازه بدهند -21

 .دراز نکردن پاها در حضور آنان -21

 .وارد نشدن و راه نرفتن پیش از آنان -22

 .جواب گویی ندای آنان به محض شنیدن -23

 .نان در زمام حیات و بعد از مر احترام گذاشتن به دوستان آ -24

 .کنند دوستی نکردن با کسانی که به پدر و مادر بدی می -25

وقَلُ رَّبِّ ﴿  که سودمند است و تکرار آیه دعا برای آنان خصوصاً بعد از مر -26

مورد رحم و عطوفت آنان را  پروردگارا» ﴾۲۸ا ۡ  کمَاَ ربََّیَانیِ صَغِیر همَُاۡ  حَمۡ  رٱ

 .«مرا از کودکی با مهر خویش پروردندخویش قرار ده چنانکه 

 

 آداب اجازه گرفتن برای ورود به منزل یا اتاق

اجازه گرفتن نیز آداب خاص خود را دارد که باید به کود  تعلیم داده شود که مشمول 

 :فرماید کلام مبار  خدای متعال است که می



ۡ  یَ﴿ ۡ   تَۡ  خاَمَنوُاْ لِیلَ لَّذِینَٱ أَیُّهَاۡ   ۡ  لَم لَّذیِنَٱوَ ۡ  نُکمُۡ  مَۡ  أیَ ۡ  مَلَکتَ لَّذیِنَٱرنِکمُُ ۡ 

ۡ  تۡ   َ مرََّۡ  ثلََ ۡ  مِنکُم حُلُمَۡ  لٱلُغوُاْ ۡ  یبَ وحَِینَ تَضَعوُنَ  رِۡ  فجَۡ  لٱةِ ۡ  لِ صَلوَۡ  مِّن قبَ ۡ 

ۡ  لَّکمُ ۡ  تۡ  رَۡ   ُ عوَۡ  ثلََ ۡ  خِۡ  عِشَاۡ  لٱةِ ۡ  دِ صَلوَۡ  بَ  ۡ  ومَِن لظَّهِیرةَِٱثِیَابَکُم مِّنَ  سَ ۡ  لیَ ۡ 

 ۡ  علََى ۡ  ضُکمُۡ  کُم بَ ۡ  فوُنَ عَلیَۡ  طوََّ ۡ  دَهنَُّۡ  بَ  ۡ  جنَُاحُ ۡ  همِۡ  وَلَا عَلیَ ۡ  کمُۡ  عَلَی

ۡ  ضۡ  بَ  بَلغََ  وَإِراَ ۵۴ ۡ  عَلِیمٌ حَکِیم للَّهُٱوَ ۡ  تِۡ  یَۡ  أۡ  لٱلَکُمُ  للَّهُٱلِکَ یبَُیِّنُ ۡ  کذََ ۡ 

ۡ   تَۡ  یلَۡ  فلَ حلُُمَۡ  لٱمِنکمُُ  لُۡ  رَۡ  أَطۡ  لٱ ۡ   تَۡ  سٱرنِوُاْ کمََا ۡ  منِ  ینَلَّذِٱ رنََۡ 

ۡ  لِهِمۡ  قبَ  [.95 -92: النور] ﴾۵۴ ۡ  علَِیمٌ حَکِیم للَّهُٱوَ ۦ تهِِۡ  خاَیَ ۡ  لَکمُ للَّهُٱلِکَ یُبَیِّنُ ۡ  کذََ ۡ 

اید آنانکه مالکشان هستید و کسانی از شما که به حدد احدتلام    ای کسانی که ایمان آورده»

فجدر و هن دام نیمدروز کده     قبدل از نمداز   : اند، باید از شما در سه وقت اجازه ب یرند نرسیده

آورید و بعد از نماز عشاخ، این سه وقت خلوت شماست، پل از این  های خود را در می جامه

سه وقت بر شما و ایشان با کی نیست که برگرد شما ب ردند یا بعضی از شما برگرد بعضدی  

حکیم اسدت  کند و خداوند دانا و  بدین ونه خداوند برای شما آیات را بیان می. دی ر، ب ردد

و چون اطفال شما به بلوغ رسیدند باید اجازه ب یرند، چنانکه کسانی که قبل از ایشان بودند 

 .«گرفتند برای ورود اجازه می

کند که براساس نص قرآنی کودکانی را که  خداوند سبحان به والدین و مربیان امر می

و مادر اجازه ورود  اند آموزش دهند که در سه حالت از پدر هنوز به سن بلوغ نرسیده

 : ب یرند

قبل از نماز صبح زیرا مردم در این حالت در خواب هستند و پدر و مادر در  -1

 .کنند رختخواب خود استراحت می



 .پوشند هن ام ظهر زیرا زن و مرد لباس راحت می -2

 .بعد از نماز عشاخ، زیرا وقت خواب و استراحت است -3

در این سه وقت از پدر و مادر به این دلیل  و دستور اجازه گرفتن کودکان و اهل خانواده

ها و هیچکل دی ر  خواهند کودکان آن است که شاید پدر و مادر در حالتی باشند که نمی

 .ها را ببیند آن

اما پل از اینکه اطفال به سن رشد و بلوغ رسیدند غیر از طلب اجازه در این سه وقت، 

 .در اوقات دی ر هم باید اجازه ب یرند

 :ر آیه دیدیم که خدای متعال فرمودو در آخ

ۡ   تَۡ  یلَۡ  فلَ حُلمَُۡ  لٱمِنکُمُ  لُۡ  رَۡ  أَطۡ  لٱبَلغََ  وَإِراَ﴿ ۡ   تَۡ  سٱرنِوُاْ کمََا ۡ  منِ  لَّذِینَٱ رنََۡ 

چون اطفال شما بالغ شدند باید اجازه ب یرند چنانکه کسانی که قبل از ایشان » ﴾ۡ  لِهِمۡ  قبَ

 .«گرفتند بودند اجازه می

یابیم که تا چه حد دین اسلام به تربیت اجتماعی و  اشارات قرآنی در میبراساس این 

تکوین اخلاقی و روانی فرد مسلمان توجه کرده است، تا هن امی که به سن جوانی رسید 

 .«ای از انسان متکامل در آداب و اخلاق و رفتار باشد نمونه زنده

 

 

 والدین ومسائل جنسی فرزندان



آیا جایز است که در هن ام ورود به دوران ازدواج او را از کیفیت روابم جنسی آگاه 

 سازیم؟ 

دانند جایز است یا  مانند زیرا نمی ها ناتوان می بسیاری از افراد در پاسخ به این پرسش

 نه؟ 

توانند  شود، مربی و والدین می ابتدا باید گفت بر اساس ادله شرعی که به زودی بیان می

های خود سخن ب ویند و گاهی صریح گفتن مطلب  صراحت درباره مسائل جنسی با بچهبا 

 .باشد واجب خواهد شد زیرا یک حکم شرعی بر آن مترتب می

 .باشد به شرح زیر است ادله شرعی که اثبات کننده جواز صراحت در این باب می

 گوید منکر، سخن میآیات زیادی که در ارتباط با روابم جنسی، خلقت انسان و اعمال  -1

ۡ  عَلَى إِلَّا ۵فِظوُنَ ۡ  حَ ۡ  لِفرُوُجِهمِ ۡ  همُ لَّذِینَٱوَ﴿  ۡ  مَا مَلَکتَ ۡ  أوَ ۡ  جِهمِۡ  وَۡ  أزَ ۡ 

ۡ  لِکَ فَأوُْلَۡ  خَ رَۡ  وَراَ ۡ  تغََىۡ  بٱ فمََنِ ۱رُ مَلوُمِینَ ۡ  غیَ ۡ  فَإنَِّهمُ ۡ  نُهمُۡ  مَۡ  أیَ ئکَِ هُمُ ۡ 

 [.2 -9: المؤمنون] ﴾٢ عاَدوُنَۡ  لٱ

کنند، م ر برای همسر و ملک  اعضای تناسلی خود را از فعل حرام حفظ میکه  و آنان»

مورد ملامت نخواهند شد، کسی که غیر از این را بطلبد، پل به   یمین خود، که در این

 .«درستی که آنان از تجاوزکارانند

ۡ  ئکُِمۡ  نسَِا ۡ  إِلَى لرَّفثَُٱ لصِّیَامِٱلَةَ ۡ  لَی ۡ  لَکُم أحُلَِّ﴿  [.122 :البقرة] ﴾ۡ 

 .«با همسرانتان نزدیکی کنید[ ماه رمضان]های روزه  برای شما حلال شد که شب»



 محَیِضِۡ  لٱفِی  خَۡ  لنِّساَٱ تزَِلوُاْۡ  عٱ  رَۡ  هوَُ أرَ ۡ  قلُ ۡ  محَیِضِۡ  لٱعَنِ  َلوُنَکَۡ   ۡ  وَیلَ﴿

 ﴾ۡ  للَّهُٱمرَکَُمُ  ُ أَۡ  حَی ۡ  توُهُنَّ مِنۡ  نَ فَأۡ  فإَِراَ تطََهَّر ۡ  نَۡ  هرُۡ  یمَ ۡ  ربَوُهنَُّ حَتَّىۡ  وَلَا تَق

 [.333 :البقرة]

کنند ب و که آن آزاری است، پل از زنان در  از تو در مورد حیض سؤال می[ ای محمد]»

شوند و  و به آنان نزدیک نشوید تا پا  می[ از جهت روابم جنسی]هن ام حیض دوری کنید 

 .«فرموده استهن امی که پا  شدند پل با آنان نزدیکی کنید از جایی که خداوند امر 

 [.330 :ةالبقر] ﴾ۡ  تمُۡ  شِئ ۡ  أنََّى ۡ  ثَکُمۡ  توُاْ حرَۡ  فأَ ۡ  لَّکُم ۡ   ۡ  حرَ ۡ  ؤکُُمۡ  نِسَا﴿

 .«زنان شما کشتزار شمایند پل با آنان نزدیکی کنید، هر کجا و هر وقت که بخواهید»

رُ ۡ  فنَِص ۡ  لَهنَُّ فرَِیضَة ۡ  تمُۡ  فرَضَ ۡ  لِ أنَ تمََسُّوهُنَّ وقََدۡ  تمُوُهنَُّ مِن قبَۡ  طلََّق وَإنِ﴿

 [.302 :البقرة] ﴾ۡ  تُمۡ  مَا فرَضَ

که با آنان نزدیکی کرده باشید، باید نصف مهری را  و اگر زنان را طلاق دادید، قبل از آن»

 .«اید به آنان پرداخت نمایید که مقرر کرده

فِی  ۡ  فَةۡ  هُ نمُۡ  نَۡ  ثُمَّ جَعلَ  ۶۲ ۡ  مِّن طِین ۡ  لَةۡ  مِن سلَُ نَۡ  إنِلَۡ  لٱنَا ۡ  خَلَق ۡ  دوَلَقَ﴿

 [.10 -13 :المؤمنون] ﴾۶١ ۡ  مَّکِین ۡ  قرَاَر

ای در  ای از گل خلق نمودیم، پل او را به صورت نطفه و به تحقیق انسان را از عصاره»

 .«قرارگاه استواری جای دادیم



هُ ۡ  ا ووََضَعتَۡ  هۡ  کرُ ۥهُ أُمُّهُۡ  حمََلتَ ۡ  نًاۡ  سَۡ  هِ إِحۡ  لِدَیۡ  بوَِ نَۡ  إنِلَۡ  لٱ نَاۡ  ووَصََّی﴿

 [.19 :الأحقار] ﴾ۡ  راًۡ  ثوُنَ شَهۡ  ثلََ ۥلهُُۡ  وفَِصَ ۥلهُُۡ  وحََم ۡ  اۡ  هۡ  کرُ

مادرش او را به زحمت حمل . و انسان را به نیکی کردن به والدینش سفارش کردیم»

 .«شیر دادنش سی ماه استنمود و به زحمت او را زایید و حمل و 

ۡ  لزِّنَىٱربَوُاْ ۡ  تَق وَلَا﴿  ۡ  [.03 :الإسراخ] ﴾١۲ا ۡ  خَ سَبِیلۡ  وَسَا ۡ  حِشةَۡ  کَانَ رَ ۥإنَِّهُ ۡ 

 .«به زنا نزدیک نشوید که به راستی کاری زشت و راهی بد است»

ۡ  رِ ۡ  مُش ۡ  إِلَّا زاَنٍ أوَ ۡ  لَا یَنکحُِهاَ لزَّانِیَةُٱوَ ۡ  رکَِةۡ  مُش ۡ  لَا یَنکِحُ إِلَّا زاَنِیَةً أوَ لزَّانِیٱ﴿  ۡ 

 [.0 :النور] ﴾١ مِنِینَۡ  مؤُۡ  لٱلِکَ علََى ۡ  وحَرُِّمَ رَ

و زن زناکار را کسی جز مرد  کند میمرد زنا کار فقم زن زناکار یا مشر  را نکاح »

 .«زناکار یا مشر  نکاح نخواهد کرد و این بر مؤمنین حرام شده است

مِّنَ  ۡ  أحََد ۡ  مَا سَبَقَکُم بهَِا مِن حِشَةَۡ  رَۡ  لٱتوُنَ ۡ  أَتَأ ۦ مهِِۡ  قَالَ لِقوَ ۡ  إِر وَلوُطًا﴿

 ۡ  مۡ  قوَ ۡ  أنَتُم ۡ  بلَ ۡ  خِۡ  لنِّسَاٱمِّن دوُنِ  ۡ  وةَۡ  شَه لرِّجَالَٱتوُنَ ۡ  لتََأ ۡ  إنَِّکُم ۴۵ لمَِینَۡ  عَۡ  لٱ

 [.21 -23:الأعرار]﴾۴۶رفِوُنَ ۡ  مُّل

شوید  آیا عمل فحشایی را مرتکب می: به قومش گفت هن امی که[ را به یادآور]و لوط »

که تا به حال هیچ انسانی در دنیا مرتکب آن نشده است؟ شما به جای زنان برای ارضای 

 .«شما قومی مسرر هستید. کنید شهورت خود با مردان نزدیکی می



این آیات با صراحت تمام در مورد عواملی که موجب حفظ عضو تناسلی انسان از 

کنند  که حفظ نمی کنند و آنان خود را حفظ می« فرج»شود و از کسانی که  ب فحشا میارتکا

های ماه رمضان، حیض و دوری از زنان،  گوید و درباره نزدیکی با زنان در شب سخن می

محل کاشته شدن نطفه، طلاق زن قبل از نزدیکی، نطفه و تکوین آن در رحم، خلقت انسان 

که عملی زشت است و  دن زن و شیر دادن نوزاد، زنا و اینو نطفه زن و مرد و حامله ش

و مطالب دی ری که در آیات مختلف در ارتباط با مسائل  کند مینزدیکی با مردان، بحث 

 .جنسی و حل شهوانی مطرح شده است

تواند بفهمد؟ اگر  فرزندی که در سن تمییز و تعقل است، تفسیر این آیات را چ ونه می

از جانب مربی و معلمش حقایق و تفسیر آن بیان ن ردد و هیچ انسان اندیشمند وعاقلی 

نخواهد گفت که لازم است مربی به جای گفتن تفسیر آیات مطالبی دی ر ب وید که 

اشته باشد یا فقم به گفتن الفاظ اکتفا کند و بدون تفسیر و نظر ند ارتباطی با مفاهیم مورد

 .توضیح از آن ب ذارد

ای مغایر با قواعد تربیت اصیل اسلامی است، زیرا در جایی  واضح است که چنین شیوه

گوید ما شایسته نیست که حقایق را بپوشانیم  که کتاب عظیم خداوند به صراحت سخن می

 :فرماید ید همراه و موافق با قرآن کریم پیش رویم که میو کتمان کنیم، در این راه با

وَلِیَتَذکََّرَ أوُْلوُاْ  ۦتهِِۡ  اْ خاَیَۡ  لِّیَدَّبَّروُ ۡ  رَ ۡ   َ مبَُۡ  هُ إلَِیۡ  نَۡ  أنَزَل بٌۡ  کتَِ﴿

 [.35 :ص] ﴾۲۴ بِۡ  بَۡ  أَلۡ  لٱ

ایم تا در آیاتش بیاندیشند و صاحبان  کتابی مبار  است که به سوی تو نازل کرده»

 .«اندیشه متذکر شوند



نماید و  کنند نکوهش می خوانند و در آن تدبر نمی قرآن کریم کسانی را که قرآن را می

سازد و  می را به قساوت نفسانی و قفل بودن قلب و داشتن روانی تهی از معنویت، متهم  آنان

 :فرماید برای همین می

 [.36 :محمد] ﴾۲۸ ۡ  فَالُهاَۡ  قُلوُبٍ أقَ ۡ  عَلَى ۡ  أَم خاَنَۡ  قرُۡ  لٱیَتَدبََّروُنَ  أفََلَا﴿

 .«هایی است ها قفل که بر قلب کنند، یا این آیا در قرآن تدبر نمی»

شود و با توجه به  یابیم که قرآن تمامی فرهنگ روابم جنسی را شامل می بنابراین در می

ه است، اشکالی هایی که برای ما در این باب گشود هایی که آشکار کرده و افق نشانه

 .نخواهد داشت که ما نیز در این باب سخن ب وییم

از ثمرات مفید و اندیشمند این فرهنگ قرآنی آن است که انسان مسلمان به خوبی 

داند که چه چیز حلال است و چه چیز حرام، فرهن ی است که کوچک و بزر  و پیر و  می

 .جوان و زن و مرد از آن برخوردار هستند

دی ر این فرهنگ غنی آن است که هرگاه انسان مسلمان بر آیات خلقت از ثمرات 

گذرد و به مراحل تحول او در رحم مادر از نطفه به جانب علقه  انسان و تطور و تکامل او می

و سپل تبدیل شدن به مضغه تا تبدیل شدن به انسانی کامل، دقت کند ایمان و یقینش 

 .شود مییابد و بر راه دین استوارتر  فزونی می

یابد که دین جاودانه اسلام برای تمامی  و ثمره دی ر آن است که انسان مسلمان در می

گو است و تنها دینی است که  شرایم او اوضاع مختلف با گذشت زمان و تغییر مکان جواب



گوید و پا به پای تکنولوژی و پیشرفت علمی و  تمامی نداهای روان انسان را لبیک می

 .باز پل گیردآن را  آید، تا زمانی که خدای تعالی زمین و ساکنان می صنعتی انسان پیش

گویی را در باب مسائل جنسی با  از جمله دلایل مهم دی ر که ضرورت صراحت  -2

، آموزش دادن به فرزند در سن تمییز در ارتباط با احکام بلوغ کند میکودکان تأکید 

گردد، تا اگر  ای او حاد  میو تحولاتی است که در پا گذاشتن به سن نوجوانی بر

ای باشد که فرد   آید، به گونه های جدید جنسی و تغییرات جسمی که پیش می پدیده

بداند چه چیز بر او واجب است و چه امری را لازم است تر  کند و به طور خلاصه 

 .حلال و حرام را در این باب به خوبی بداند

به تفصیل سخن « وغ و نوجوانی به فرزندآموزش دادن احکام بل»در این رابطه در مبحث 

 .تواند عطش خود را در این باب فرو نشاند ایم که مربی عزیز با رجوع به آن می گفته

، آموزش دادن به کند میدلیل دی ری که صراحت را در امر مسائل جنسی مطرح  -3

 فرزند در ارتباط با روابم جنسی و مسایل و اشباع صحیح غریزه است د در زمانی که

به دوران ازدواج گام گذاشته است د که خواننده عزیز و مربی گرامی با رجوع به آن 

 .تواند داروی درد را بیابد می

در ارتباط با مسائل جنسی با « گویی صراحت»ترین دلایل جواز  چه بیان گردید مهم آن

 .گذارند و به آن نیاز دارند فرزندان بود، در زمانی که به سن بلوغ گام می

و مسؤولیتی را که ! و کمر همت ببند! برخیز! ای مربی عزیز! ای پدر و مادر گرامیپل 

خصوصاً در باب تربیت جنسی فرزندانت، زیرا ! در قبال فرزندت به عهده داری بپذیر

شرع بر تو واجب کرده است که با شرح و آموزش این حقایق چشم بصیرت و بینش 

 .طه گناه و بیابان گمراهی، گرفتار نشوندفرزندانت را ب شایی تا در دام جهل و ور



 :دانم جا تذکر دو نکته را لازم می اما در این

های لازم را در ارتباط با سن فرزند به او بدهید و جای هر مطلب را رعایت  آموزش -1

کنید، برای مثال آموزش روابم جنسی به کود  در ده سال ی جایی ندارد و عاقلانه 

 .همین سن از آموزش احکام بلوغ و نوجوانی نباید غافل شدنیست و در عین حال در 

شان باشد، آموزش این  بهتر است بخش تربیت جنسی دختران به عهده مادران -2

گیرد و از لحاظ ارتباط عاطفی و  مسایل اگر از جانب مادر باشد دختر بهتر آن را فرامی

نداشت، خانم مؤمن و در صورتی که مادر وجود . باشد تر نیز می روحی به مادر نزدیک

 .تواند جای مادر را ب یرد این مسایل را باید تعلیم دهد دانایی که می

چه تقدیم شد خطوط اصلی و اساسی تربیت جنسی  آن! والدین محترم و مربیان عزیز

ها و غرایز  فرزندان بود، طریقی که موجب تکوین رفتاری و ضبم و سیطره بر احساس

 .شود می

 

 از رفتار والدین رفتار کود  متاثر

خواهند رشد و پرورش فرزندشان آمیخته با صداقت، امانت، عفت،  اگر پدر و مادر می

ای از انجام عمل خیر و دوری از شر و  مهر و محبت و دوری از باطل باشد باید خود اسوه

تحلی به فضایل و تخلی از ررایل و پیروی از حق و پیش ام بودن در راه امور متعالی و 

 .ند و پرهیز از امور پست و منکر باشندارزشم

گویی را یاد  گویند امکان ندارد که راست بیند پدر و مادرش دروغ می فرزندی که می

 .ب یرد



داری را یاد  گاه امانت باز یا خیانت کارند، هیچ بیند پدر و مادرش حقه فرزندی که می

 .گیرد نمی

اخلاقی غرقند، فضیلت و متانت را یاد  بیعفتی و  بیند پدر و مادرش در بی فرزندی که می

 .نخواهد گرفت

تواند  شنود، چ ونه می فرزندی که کلمات کفر و دشنام و ناسزا را از پدر و مادر می

 شیرین زبان و خوش رفتار باشد؟

تواند  بیند، چ ونه می گیری پدر و مادر را می ثباتی رفتاری و سخت فرزندی که خشم و بی

 وازن داشته باشد؟شخصیتی متعادل و مت

القلب است، امکان ندارد که مهر و مودت و لطافت  فرزندی که پدرش جفاکار و قسی

 .اخلاقی را بیاموزد

تواند عزیزان خود را بر اساس خیر و فضیلت اخلاقی پرورش  می گونه است که  این ،آری

یق انحرار بیند به طر دهید، هن امی که فرزند پدرش را به عنوان ال و پیش روی خود می

 .گذارد و به جانب فسق و فجور نخواهد رفت نمی  نخواهد رفت و به راه کفر گام

تواند انتظار رفتن به راه راست  اما از فرزندی که پدر و مادری منحرر و خشن دارد نمی

 .را داشت

 هددل یرجددی الأطفددال کمددال 

 

 رتضعوا ثدی الناقصات؟إرا ا 

 



شود انتظار کمال و بزرگی  اند، می مادران پست خوردهآیا از فرزندانی که شیر از پستان 

 داشت؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

خانواده وبرخورد با مشکلات-2  

 

خانواده ومعنویات-3  

 

خانواده و شادی -4  

 

مصیبتهاخانواده و -5  

 فضیلت صبر در مر  فرزند

رسد و از لحاظ یقین به منزلت  انسان مسلمان هن امی که به درجة والایی از ایمان می

شود که حواد  خوب یا بد زندگی مقدر است و  یابد و اعتقادش راسخ می بلندی دست می

روی دادن آن حکمتی دارد و همه از جانب خداست، آن اه اتفاقات بزر  هم در دید او 

نماید و با دلی مطمئن و ضمیری  ها در نظرش حقیر می صیبتگردد، م مقدار می کوچک و بی

به . کند آرام، هرگاه حادثه یا واقعة ناگواری پیش آمد، خود را تسلیم خدای توانا و دانا می

شود و در مقابل فرمان و تقدیرش خضوع و خشوع خویش را به اثبات  قضای او راضی می



میرد و  کسی که فرزندش می»: فرماید می صرساند، و بر این اساس است که رسول اکرم می

گردیم و صبر  همه از آن خدائیم و بسوی او باز می: گوید دهند، می وقتی که خبر به او می

 .«کنند بنا می« حمد»ای به نام خانه  کند، در بهشت برای او خانه می

: فرمود ص کنند که رسول خدا روایت می« لابوموسی اشعری»از « ابن حبّان»و « ترمذی»

قبََضْتُمْ ثمَرَةََ فؤُاَدِه؟ِ : نَعَمْ، قَالَ: قَبضَْتُمْ وَلدََ عَبْدِی؟ قَالوُا: إِراَ ماَتَ ولََدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لمَِلائکَِتِهِ»

نَّةِ وَسمَُّوهُ بَیتَْ ابْنوُا لَهُ بَیْتًا فِی الجَْ: اسْترَجَْ َ وحَمَِدَ َ، قَالَ: فمََا قَالَ؟ قَالوُا: نَعَمْ، قَالَ: قَالوُا

کند، پروردگار جهانیان به ملائک  ای از بندگان خدا فوت می وقتی که فرزند بنده» .«الحْمَْدِ

آیا روح ج ر : فرماید می. آری: گویند ام را قبض کردید؟ می آیا روح فرزند بنده: گوید می

سپاس تو را : گویند میام چه گفت؟  بنده: فرماید می. آری: گویند اش را گرفتید؟ می گوشه

پل در : فرماید می. گردید ما همه از آن خدائیم و بسوی او باز می: به زبان آورد و گفت

 .«بهشت منزلی برایش بسازید و آن منزل را خانة حمد نام بنهید

چیند  اش را انسان مؤمنی می میوه! دهد ای می بینید چنین درخت صبری چه میوه آری، می

نماید، آن هم در چه روزی، روزی که مال و  خویش هموار کرده صبر می که رنج فراق را بر

 .فرزند دی ر اثری ندارد

. های این رفتار نیکو راهیابی به بهشت و محفوظ ماندن از آتش است پل یکی از فایده

با تعدادی از  ص کنند که رسول خدا روایت می« لابوسعید خدری»از « مسلم»و « بخاری»

 : ، فرمودندکرد زنان صحبت می

 أوَْ اثْنَانِ مَا مِنکُْنَّ امرْأَةٌَ یمَوُتُ لهََا ثلََاثَةٌ مِنْ الوْلََدِ إِلَّا کَانوُا لَهَا حجَِابًا مِنْ النَّارِ فَقَالتَْ امرْأَةٌَ»

 .«فَإنَِّهُ مَاتَ لِی اثْنَانِ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ أوَْ اثْنَانٌٌٌٌِ



( فرزندان)اند در قیامت مر  آنان  زنانی که سه فرزندشان وفات نموده و صبر کرده»

این فضیلت برای کسی که دو  ص الله مان  آتش جهنم است، یکی از زنان گفت یا رسول

 .«آری: فرزندش فوت کند نیز هست؟ فرمود

 صرگوارکنی اگر از آن رسول بز آیا فکر می: گوید یکی از راویان به جابر می

داد؟  پرسیدی که آیا این فضیلت در مر  یک فرزند نیز هست؟ همین جواب را می می

 .آری: گوید جابر می

میرد، اگر صغیر باشد در قیامت  یکی دی ر از فوائد این صبر آن است که فرزندی که می

 .برای پدر و مادرش شفاعت خواهد کرد

 :فرمودند: گوید کند که می روایت می« حبیبه»از « طبرانی»

نمایند، روز قیامت  هر مسلمانی که سه فرزندش قبل از رسیدن به سن بلوغ وفات می»

ما وارد بهشت : گویند می! وارد شوید: گویند کنند، پل می آنان را بر در بهشت متوقف می

پل همراه با پدرانتان وارد : شوند ها گفته می شویم، تا پدران ما نیز وارد شوند، به آن نمی

 .«گردیدبهشت 

آیا  دو پسرم فوت نمودند به ابو هریره گفتم،: کند که گفت روایت می« ابوحسّان»از 

: ای که بیان آن، غم مر  عزیزان ما را تسلی دهد؟ گفت شنیده ص کلامی از رسول خدا

اند در قیامت همیشه دست یا گوشة لباس پدر و مادرشان را  کودکانی که مرده». آری

ها را  شوند، تا خدای رحمان آن ها جدا نمی گیرند و به دنبال والدین خود هستند و از آن می

 .«همراه پدر و مادرشان وارد بهشت کند



نظیر زنان  گیریهای به یادماندنی در تاریخ اسلام که ایمان قهرمانانه و کم از موض  یکی

رساند و دلالت بر صبر و ایمان و تسلیم و رضا  را می -خدا از ایشان راضی باد -شصحابه

 -خدا از او راضی باد -«ام سلیم»گیری  در مقابل خدا هن ام مر  فرزند دارد، موض 

ان یز و تحملی عظیم که بهتر است بیان آن را به حدیث مبار   باشد، برخوردی ش فت می

 .ریل واگذاریم تا آن را بطور کامل بشنوید

ابو طلحه برای کاری بیرون رفت، فرزندش در . مریض بود« ابوطلحه»فرزند : نقل شده

حال بچه چطور است؟ : غیاب او فوت نمود، هن ام مراجعت به منزل از همسرش سؤال کرد

ابوطلحه آن ونه فهمید که بچه شفا یافته است . در آرامش مطلق است: پاسخ دادام سلیم 

سپل مانند همیشه و بهتر « لام سلیم»سپل همسرش شام را پیش آورد و غذا خوردند، 

از قبل آرایش کرد و آن شب با همسرش نزدیکی کرد، بعد از آنکه دید همسرش از هر 

ای امانتی دهد و پل از  دارم اگر کسی به خانه ابوطلحه سؤالی: گفت جهت تامین شده است،

پل صبر : گفت! نه: مدتی امانتش را طلب کند، آیا صحیح است که باز پل ندهند؟ گفت

ابوطلحه خشم ین . پیشه کن و از خدا برای صبرت اجر طلب کن که فرزندت مرده است

به نزد  سپل. گوئی پسرم مرده است چیزی ن فتی تا جنب شدم، آن اه می: شد، گفت

کار ام سلیم را تائید فرمودند  صآمد و شرح ماجرا را باز گفت، پیامبر اکرم ص رسول خدا

و روایت دی ری هست که « خداوند به این شب تو و همسرت برکت ببخشد»: و گفتند

آن شب منشأ فرزندی شد که پیامبر نامش را . «خدایا به این دو برکت ببخش»: فرمودند

بعدها صاحب نُه فرزند شد که همه اهل « عبدالله»: گوید از انصار میعبدالله نهاد، مردی 

خدایا به این زن و : در واق  این استجابت دعای پیامبر خدا، بود که فرمود. قرآن بودند

 .شوهر برکت ببخش



آفریند، زیرا ضعف را به  تردیدی نیست که وقتی ایمان در قلبی نفور کند، ش فتی می

قراری را به صبر و بردباری  صبری و بی ت، بخل را به سخاوت و بیقدرت، ترس را به شجاع

 .کند تبدیل می

چه شایسته است که پدران و مادران به ایمان خویش متکی باشند و به سلاح یقین مجهز 

قراری نکنند و سخن آنان این  تابی و بی گردند، تا اگر مصیبت مر  فرزند پیش آمد، بی

گیرد همه متعلق به اوست و هر چیزی نزد او زمانی  ر چه میباشد که هر چه خدا داده و ه

مشخص و معین دارد، پل باید صبر کرد و باید رنج مر  فرزند را بر خویش هموار نمود 

 .تا ثواب و اجر اخروی از جانب کسی که حکم و فرمان بدست اوست نصیب ما شود

 

 

وسلامتی خانواده وبهداشت-6  

 ورزشی و سوارکاری های عادت دادن کود  به تمرین

این بخش از تربیت، مصداق و تحقق فرموده خدایتعالی است که در سوره انفال اینچنین 

 :آمده است

 [.73: الأنفال] ﴾ۡ  مِّن قوَُّة تُمۡ  تَطَ ۡ  سٱلَهُم مَّا  وأََعِدُّواْ﴿

 !«هر چه از نیرو و توان دارید برای مقابله با دشمنان فراهم کنید»



لی الله من إالمؤمن القوی خیر وأحب »: و اجرای فرمان پیامبر گرامی ماست که فرمود

« ...تر است مؤمن نیرومند، نزد خدایتعالی از مؤمن ضعیف محبوب» «...المؤمن الضعیف

 (.روایت مسلم)

به دلایل زیر اسلام پیروان خود را به آموزش شنا، سوارکاری و تیراندازی دعوت 

 :کند می

مشی : کل شی لیل من رکر الله فهو لهو أو سهو إلا أرب  خصال»: فرمود صاکرمپیامبر 

هر چه در » .«، وتأدیب فرسه، وملاعبته أهله، وتعلیمه السباحة(للرمی)الرجل بین الغرضین 

تیراندازی، رام : آن رکر خدایتعالی نباشد سرگرمی بیهوده یا خطاست، م ر چهار مورد

( روایت طبرانی. )«و شوخی با زن و فرزند و آموزش شنا ، بازی(اسب سواری)کردن اسب 

 .حدیث حسن

را  ﴾ۡ  مِّن قوَُّة تُمۡ  تَطَ ۡ  سٱلَهُم مَّا  وأََعِدُّواْ﴿آیه  صکه رسول خدا در روایت  آمده است 

  .«یالرم ةن القوإلا أ، یالرم ةن القوإلا أ، یالرم ةن القوإلا أ»: تلاوت کرده و فرمود

 .«تیراندازی است و این جمله را سه بار تکرار کرد منظور از قوه در آیه»

از کنار گروهی تیرانداز که تمرین  صآمده است که هرگاه پیامبر اسلام  در روایت 

تیراندازی کنید که من نیز با شما » .«ارموا وأنا معکم کلکم»: فرمود گذشت، می کردند، می می

 .«همراهم

نه اسلام بین عبادت و جهاد ارتباط برقرار توان دریافت که چ و از این موضوع نیز می

 .داند کرده است و نمایش رزم جن ی را در داخل مسجد مجاز می



 :فرمود شده کهروایت  صاز رسول خدا 

 . «بندی جایز نیست، م ر در مسابقه شتر سواری، اسب سواری و تیراندازی شرط»

 حکم اسلام در ارتباط با مصرر مشروبات الکلی و مواد مخدر

 :صرر مشروبات الکلی و مواد مخدر براساس ادلة ریل دراسلام حرام استم

 :فرماید خدایتعالی در سوره مائده می

ۡ  یَ﴿  مُۡ  لَۡ  أزَۡ  لٱوَ أنَصَابُۡ  لٱوَ سرُِۡ  مَیۡ  لٱوَ رُۡ  خمَۡ  لٱاْ إنَِّمَا ۡ  خاَمَنوُ لَّذِینَٱ أَیُّهَاۡ 

یرُِیدُ  إنَِّمَا ۴۵لحِوُنَ ۡ  تُف ۡ  لَعَلَّکمُ تنَِبوُهُۡ  جٱرَ نِۡ  طَۡ  لشَّیٱعمَلَِ  ۡ  مِّن ۡ  سۡ  رِج

 سرِِۡ  مَیۡ  لٱوَ رِۡ  خَمۡ  لٱفِی  خَۡ  ضَاۡ  بغَۡ  لٱوَ وةََۡ  عَدَۡ  لٱنَکُمُ ۡ  أنَ یوُقِ َ بیَ نُۡ  طَۡ  لشَّیٱ

 [.51 -53: المائدة] ﴾۴۶أنَتُم مُّنتَهوُنَ  ۡ  فَهلَ ۡ  ةِۡ  لصَّلوَٱوَعنَِ  للَّهِٱرِ ۡ  عَن رِ  ۡ  وَیَصُدَّکُم

کشی، پلید بوده و  ها و تیرهای قرعه اید، تحقیقاً شراب، قمار، بت که ایمان آورده کسانیای »

خواهد به  باشد از آن دوری کنید شاید رست ار شوید، براستی شیطان می جزو اعمال شیطانی می

سبب مشروبات و قمار بین شما کینه و دشمنی ایجاد کند و شما را از رکر خداوند و نماز باز 

 .6«کشید؟ دی ر دست نمیدارد، آیا 

لعن الله الخمر وشاربها وساقیها ومبتاعها وبائعها وعاصرها »: فرمودند غو پیامبر اکرم

خدایتعالی مشروبات الکلی، سازنده، نوشنده، » .«لیهإ ةومعتصرها وحاملها والمحمول

                                                             
ت نِبوُهُ ٱف  ﴿گویند کلمه  ها که دچارانحراف و لغزش قلبی هستند می بعضی -6 حرام  در این آیه دال بر تحریم نیست و اگر شراب ﴾ج 

 .فرمود فحرّموه بود می

 .هفت دلیل برای حرام بودن مشروبات سکرآور وجود دارد. این ادعا باطل است

 -4« عمل شیطانی»متصف کردن آن به  -3( پلیدی)« رجس»متصف کردن آن به  -2همطرازکردن مشروبات با انصاب و ازلام  (1

ت نبِوُهُ ٱف  ﴿صیغه امر در کلمه  عامل مانع ذکر  -6ایجاد کینه و دشمنی  -5که دلالت به دست نگه داشتن و انجام ندادن دارد  ﴾ج 

نت هُون  ﴿: صیغه استفهام انکاری در گفته خدای عزوجل -7خدا و نماز   .﴾١٩ف ه ل  أ نتمُ مُّ
 (.مولف)کنند  هی را انکار میظالم آیات الهای  انسان تر از این بر تحریم مشروبات الکلی وجود دارد اما آیا دلایلی قاطع



روایت )« کننده، انبارکننده، ن هدارند، و ساقی آن را لعنت کرده است فروشنده، حمل

 (.ابوداود

 دلایل حرام بودن مواد مخدر

وَیحُرَِّمُ  تِۡ  لطَّیِّبَٱوَیحُلُِّ لَهمُُ ﴿مشمول قاعده استنباط شده از آیه   تحریم مواد مخدر،( أ)

ۡ  خبََۡ  لٱهِمُ ۡ  عَلَی  .باشد می «سلامالإ فی ضرر ولاضرار لا» و حدیث [192: الأعرار] ﴾ئثَِۡ 

: گوید می( صهمسر پیامبر)« کام سلمه»همچنین مشمول حدیثی است که درآن   (ب) 

دانیم مواد  همچنانکه می. نهی کرد( کننده سست)از هر ماده مسکر و مفترّ  صرسول خدا

 .شود کننده است و این نهی آن را نیز شامل می مخدر سست

مورد مواد مخدر نیز دلایلی که برای حرام بودن مشروبات الکلی مطرح شد در ( ج)

شود و رهن آدمی را از حالت  کند، زیرا باعث اختلال و عدم تعادل عقلانی می صدق می

 .کند طبیعی یعنی هوشیاری حاکم بر آن خارج می

بنابراین موادی مانند حشیش، کوکائین، هروئین و غیره که تاثیر شدیدی بر عقل 

بیند، تصاویر خیالی و  دیک را دور میها دور را نزدیک و نز کننده آن گذارد و مصرر می

شود و  شود و در دریایی از اوهام و خیالات غرق می غیرواقعی در برابر چشمانش ظاهر می

کند، مسلماً مشمول  در این سرگردانی و گمراهی، خود و دنیای اطرافش را فراموش می

 .تعریف خمر خواهد بود

 ات الکلی را بعنوان دارو مصرر کرد؟ توان مشروب آید، آیا می در اینجا سؤالی پیش می

 .اند دادهصجواب سؤال ما را پیامبر گرامی



 :سؤال کرد، آن حضرت فرمودند( مشروبات الکلی)مردی از رسول خدا درباره خمر 

: فرمود صپیامبر! سازم من آن را بعنوان دارو می ای پیامبر خدا،: گفت. «حرام است»

 «خمر خود درد است و دوا نیست»

خدایتعالی با هر دردی دارویی نازل کرده است پل برای شفای »: ن فرمودهمچنی

 « بیماریتان از داروها استفاده کنید، اما برای مداوا از داروی حرام بهره ن یرید

 « پروردگارتان شفای شما را در آنچه بر شما حرام کرده، قرار نداده است»: و فرمود

از مشروبات الکلی بعنوان دارو حرام است  کند که استفاده نصوص مورد بحث دلالت می

 .و کسی که به انجام این کار مبادرت نماید گناهکار خواهد بود

گردد تا از فاسد شدن دارو  اما بعضی از داروها که با نسبت معینی از الکل مخلوط می

جایز جلوگیری کند یا اثر مفیدی داشته باشد و تنها راه مداوای بیماری باشد، استفاده از آن 

 .است

تواند اینچنین داروهایی را تجویز کند که در کار خود مهارت  در اینصورت طبیعی می

 .داشته باشد و از خدا در آشکار و پنهان خود بترسد

دلیل مباح بودن این تجویز آن است که اساس احکام شرع اسلام بر آسانی و جلب 

 .ایم یه استنباط کردهمصلحت و رف  مشکلات مردم است، مفاهیم فوق را از این آ

 [.120: ةالبقر] ﴾هِۡ  مَ عَلَیۡ  إِ  ۡ  فلََا ۡ  وَلَا عاَد ۡ  رَ باَغۡ  غَی طرَُّۡ  ضٱفمَنَِ ﴿



پل کسی که در شرایطی اضطراری قرار گرفت در حالیکه گناهکار یا تجاوزگر نیسدت  »

 .«گناهی بر او نخواهد بود

 :ای این پدیده درمان اصولی و ریشه

 تربیت شایسته -1

 عوامل روی آوردن به مشروبات الکلی و مواد مخدرّحذر علل و  -2

 کنندگان مجازات مصرر -3

 تربیت شایسته( أ)

ایم، پرورش فرزندان از همان  ایم،  همچنانکه اشاره کرده در این بارة قبلاً بحث کرده

سنین کودکی براساس ایمان به خدایتعالی و ترس از او و احساس حضور و نظارت الهی در 

 .گیرد صورت می نهان و آشکار

تربیت براساس اصول صحیح و روش معیّن، اثر بسیار بزرگی در تکوین روحی و اصلاح 

یابیم که تحول  با ن اهی گذرا به تاریخ اسلام در می. شخصیت و تعالی اخلاق دارد

ان یز اعراب و تر  عادات ناپسند آنان که با کمال رغبت در زمان جاهلیت  ش فت

ردند به این علت بود که شخصیت و روان آنان بر مبنای ایمان به ک براساس آن زندگی می

خدایتعالی و حسن خشیتّ و حضور الهی نقش پذیرفت و تمامی آنچه را که با این آئین 

 .مقدس و بلندمرتبه ناسازگار بود، کنار گذاشتند

ای مفرط داشت، اشعار جاهلی مملو است از وصف و مدح  عرب جاهلی به شراب علاقه

 .شراب



 :گوید یکی از شعرای عرب می

 لی جنب کرمهإرا مت فادفنی إ

 

 تروی عظامی بعد موتی عروقها 

 

های آن استخوانهایم را  بعد از مرگم مرا در کنار درخت ان وری دفن کنید تا ریشه

 .سیراب نماید

 .7شراب در ادبیات عرب جاهلی بیش از صدنام به خود اختصاص داده بود

که اینان به شراب داشتند بعد از نزول آیه تحریم خمر، همه آنان با تمام تعلق خاطری 

شراب را رها کردیم و دی ر به آن لب نخواهیم زد و هر آنچه شراب ! پروردگارا: گفتند

آری زمانی که ایمان، . های مدینه را خیل کرد داشتند، بیرون ریختن طوری که تمام کوچه

کند، اینچنین ش فتی  ه اعماق وجودش نفور میآمیزد و ب با ر  و پی و خون انسان در می

آفریند و آنچنان اثری در تربیت و اصلاح انسان دارد و اعمال فردی و اجتماعی مختلفی  می

 .های نظامی در برابر ناتوانند ها از انجام آن عاجر و قدرت سازد که دولت پذیر می را امکان

 

 

خانواده وصله ارحام-7  

                                                             

 



 (ق الارحامح)حق اقوام و خویشاوندان 

این ارتباط . گردد که به نوعی با انسان ارتباط داشته باشند ارحام به تمام کسانی اطلاق می

 :باشد تواند نسبی باشد یا سببی، که به ترتیب زیر می می

ها، خواهر و برادر، عمه و عمو، فرزندان برادر  ها و مادربزر  پدران و مادران، پدربزر 

ه این ترتیب تا کسانی که بعد از آنان هستند و از لحاظ و خواهر، دایی و خاله، و ب

 .خویشاوندی دورترند

 :فرماید از جانب خدای عزوجل می  پیامبر اکرم -1

ام  ام و اسم آن را از نام خود گرفته من پروردگار شما هستم و رحمانم و رحم را خلق کرده»

کسی که رابطه با ارحام را کسی که صله رحم را به جای آورد، من نیز با او رابطه دارم و 

.«قط  کند من با او قط  رابطه خواهم کرد  

 .کنم در اینجا برخی از آیات قرآن کریم را در این رابطه به عنوان نمونه رکر می

 ﴾۶ اۡ  قِیبرَ ۡ  کُمۡ  کَانَ عَلیَ للَّهَٱإنَِّ  ۡ  حَامَۡ  أرَۡ  لٱوَ ۦخَلوُنَ بِهِۡ  تَساَ لَّذِیٱ للَّهَٱ تَّقوُاْٱوَ﴿

 [.1:النساخ]

کنید و از ارحام هم بپرهیزیدد   و بپرهیزید از خداوندی که به نام او از یکدی ر تقاضا می»

 .«براستی که خدایتعالی بر شما نظارت کامل دارد( مقصود عدم رعایت حقوق ارحام)

 ﴾۲۱رِیراً ۡ  تبَ ۡ  وَلَا تُبَذِّر لسَّبِیلِٱ نَۡ  بٱوَ کِینَۡ  ملِۡ  لٱوَ ۥحَقَّهُ ۡ  بَىۡ  قرُۡ  لٱراَ  وخَاَتِ﴿

 [.37:الإسراخ]

 .«و حق نزدیکان و مساکین و راه ماندگان را بده و به اسرار مکوش»



ۡ   ۡ  شَی ۦرکِوُاْ بِهِۡ  وَلَا تُش للَّهَٱ بُدوُاْۡ  عٱوَ﴿۞ ا وبَذِِی ۡ  نۡ  سَۡ  إحِ نِۡ  لِدَیۡ  وَۡ  لٱوَبِ ۡ  اۡ 

 [.07:النساخ] ﴾ۡ  بَىۡ  قرُۡ  لٱ

به والدین و نزدیکدان و ایتدام و بینوایدان و    ! او شر  نورزیدخدایتعالی را بپرستید و به »

 !«ای که رابطه خویشاوندی دارد نیکی کنید همسایه

و در مقابل، قرآن کریم از قط  ارتباط با ارحام نهی کرده و آن را عصیان و فساد 

داند، خدای  محسوب نموده و کسی را که مرتکب آن گردد مستحق لعنت و مجازات می

 :فرماید یتعالی م

أنَ یوُصَلَ  ۦ بِهِ للَّهُٱأَمرََ  ۡ  طَعوُنَ مَاۡ  وَیَق ۦقِهِۡ  دِ مِیثَۡ  بَ  ۡ  مِن للَّهِٱدَ ۡ  یَنقُضوُنَ عهَ لَّذِینَٱوَ﴿

ۡ  أوُْلَ ضِۡ  أرَۡ  لٱسِدوُنَ فِی ۡ  وَیُف  [.39: الرعد] ﴾۲۵ لدَّارِٱخُ ۡ  سوُ ۡ  وَلَهُم نَةُۡ  للَّ ٱئِکَ لهَُمُ ۡ 

کنندد و هدر آنچده را کده پروردگدار       آنکه بستند، نقدض مدی   آنانکه پیمان الهی را بعد از»

دوری از )کنندد، لعدن    نمایندد و در زمدین فسداد مدی     دستور به وصل آن داده است قط  مدی 

 .«(در آخرت)برای آنان است و بدجای اهی دارند ( رحمت خدا

 :و همچنین فرمودند

 ۡ  حَامَکُمۡ  اْ أَرۡ  وَتُقَطِّعوُ ضِۡ  أرَۡ  لٱسِدوُاْ فِی ۡ  أنَ تُف ۡ  تُمۡ  إنِ توََلَّی ۡ  تمُۡ  عَسَی ۡ  فَهلَ﴿

ۡ  أوُْلَ ۲۲ ۡ  مَىۡ  وأََع ۡ  فَأصَمََّهمُ للَّهُٱلعََنَهُمُ  لَّذِینَٱ ئِکَۡ  : محمد] ﴾۲١ ۡ  رهَُمۡ  صَۡ  أبَ ۡ 

33- 30.] 



، در زمدین فسداد کنیدد و    (دار امور سرپرست و عهده)پل آیا امیدوارید اگر والی شوید »

 لعندت کدرده اسدت و   آندان را   هستند کده خددایتعالی  قط  ارحام خود نمائید، ایشان کسانی 

 .«را کر و دیدگانشان را کور نموده استها  آن

 گرداند ها را نتیجه بخش می ها را آباد و ثروت صلة رحم سرزمین. 

ن الله لیعمر بالقوم الدیار، ویثمر لهم إ»: فرمود رسول خدا : گوید می« ب ابن عباس»

بصلتهم  :الله؟ قال وکیف را  یا رسول :خلقهم بغضاً لهم، قیللیهم منذ إموال، وما نظر الأ

هایشان را نتیجه بخش  کند و ثروت خداوند به سبب قومی، سرزمینشان را آباد می» .«الرحم

ای : گفتند« ن رد گرداند و از روزی که آنان را خلق کرده است با دیده خشم به آنان نمی می

 ست؟پیامبر خدا، چنین چیزی چ ونه ممکن ا

 (حبان و حاکم روایت ابن. )«با به جای آوردن وظیفه صله رحم»: فرمود

 گردد صلة رحم باعث بخشش گناهان و پوشیده شدن خطاها می. 

من گناه بزرگی : رسید و گفت مردی به خدمت رسول اکرم: گوید می« ب ابن عمر»

 ام، آیا امکان توبه کردن برای من وجود دارد؟ مرتکب شده

 !نه: آیا مادرت زنده است؟ گفت: فرمود  پیامبر اکرم

 (حبّان روایت حاکم و ابن. )به او نیکی کن: فرمود! آری: داری؟ گفت  آیا خاله: فرمود

 کند صله رحم حساب و کتاب روز قیامت را ساده کرده و دمی را وارد بهشت می. 

برحمته،  ةالجنثلا  من کن فیه حاسبه الله حساباً یسیراً وأدخله »: فرمود <رسول خدا 

تعطی من حرمک، وتصل من قطعک، وتعفو : می؟ قالوأنت أبی أب !الله وما هی یا رسول: قالوا



سه خصلت وجود دارد که اگر در کسی » .«ةرا فعلت رلک یدخلک الله الجنإعمن ظلمک، ف

باشد حساش در قیامت سهل است و خدای تعالی به سبب رحمتش او را به بهشت وارد 

 پدر و مادرمان به فدایت باد ای پیامبر گرامی خدا، آن سه خصلت کدامند؟: ندگفت. «کند می

بخشیدن به آن کسی که از دادن چیزی به تو خودداری کرد و با کسی که قط  »: فرمود

رابطه با تو نمود، ارتباط برقرار کنی و از آن کل که به تو بدی کرد درگذری، اگر این 

روایت بزار و طبرانی و . )«تو را وارد بهشت خواهد کردکارهارا کردی آن اه خدای تعالی 

 ( حاکم

قاط  رحم وارد بهشت » .«قاط  رحم ةلایدخل الجن»: فرمودند <همچنین آن حضرت 

«شود نمی  

 

خانواده و اقتصاد-8  

 تامین مخارج زن و فرزند بر مرد واجب است

 :فرماید این وجوب براساس کلام مقدس خدایتعالی است که می

 [.300: ةالبقر] ﴾رُورِۡ  مَ ۡ  لٱوَتُهُنَّ بِۡ  قُهنَُّ وکَلِۡ  رزِ ۥلهَُ لوُدِۡ  موَۡ  لٱوَعَلَى ﴿

 . «بعهده پدر بچه است( دهد که بچه را بدنیا آورده و شیر می)نفقه و پوشش شایسته زن »

سبیل الله،  فی هنفقتأدینار »: فرماید آنجا که می صو براساس گفته پیامبر عظیم الشان ما 

أعظمها ... علی أهلک  هنفقتأ، و دینار تصدقت به علی مسکین، و دینار ةفی رقب هنفقتأودینار 

 .«أجراً الذی أنفقته علی أهلک



دهی یا به مسکینی صدقه  ای می بخشی و یا در آزاد کردن بنده دیناری در راه خدا می»

کنی، در نزد خدای عزوجل  میات خرج  دهی و یا برای تامین معاش و زندگی خانواده می

ات خرج  بیشترین پاداش مربوط به آن است که در تامین معاش و زندگی خانواده

 (.روایت از مسلم. )«ای کرده

همانطور که تامین معاش و زندگی افراد خانواده نزد خدای متعال پاداش دارد به همان 

که مرد توانایی مالی دارد،  گیری بر زن و فرزند در حالی اندازه قصور در این امر و سخت

را که خطاب به کسانیکه بر  صو بشنوید کلام رسول گرامی خدا . موجب گناه خواهد بود

زن و فرزند خود سخت گرفته و زندگی را با خودداری از پرداخت وجوه مورد نیاز بر آنان 

ابو »حدیث در . فرماید نمایند چه می کنند و حیاتشان را آکنده از رنج و مشقت می تنگ می

 .«ن یضی  من یقوتأثماً إکفی بالمرخ »: فرمود صو دی ران آمده است که پیامبر « داود

برای مرد همین گناه کافی است که نسبت به زن و فرزند و افراد تحت تکلفش خسیل »

 .«و دست تنگ باشد

 .«کفی بالمرخ إثماً أن یحبل عمن یملک قوته»: و به روایت مسلم آمده است

. «د همین گناه کافی است که از دادن مایحتاج افراد تحت تکفلش خودداری کندبرای مر»

منظوراز ضروریات مایحتاج خانواده غذا، پوشا  و مسکن مناسب است تا فرزندان در 

 معرض بیماری قرار ن رفته و از گرفتاری و مرض بدور باشند

خانواده وعلم ودانش-9  



« جابر»  کردیم، پیامبر اکرم پل از جنگ احد دو شهید را با هم دفن می: گوید می   در  

کدام یک قرآن را بیشتر حفظ کرده است؟ و به هر کدام که : کرد مورد هر دو سؤال می

او را اول در قبر ب ذارید»: فرمود شد، می اشاره می  

 

خانواده ومحبت-11  

 

 

خانواده ودیدار دوستان -11  

ناداب سلام کرد)  

 آداب سلام کردن 

سلام کردن آداب خاص خود را دارد، شایسته است که والدین و مربیان محترم کودکان 

آداب سلام کردن به ترتیب . خود را به آن عادت دهند و در وجود آنان جای زین سازند

 :زیر است

 .فرزند بداند که شرع مقدس اسلام به سلام کردن امر نموده است( أ

 :فرماید کتاب با عظمت و والای خویش میخدای تعالی در 

ۡ  یَ﴿ نِسوُاْ وَتسَُلِّموُاْ ۡ  تَأۡ  تلَ ۡ  حَتَّى ۡ  رَ بُیوُتِکُمۡ  خُلوُاْ بُیوُتًا غَیۡ  خاَمَنوُاْ لَا تدَ لَّذِینَٱ أَیُّهَاۡ 

ۡ  عَلَى  [.32: النور] ﴾لهَِاۡ  أَه ۡ 



ب یریدد و بدر   م ر آنکده، اجدازه   ! ای داخل نشوید به خانه! اید ای کسانی که ایمان آورده»

 .«اهل آن خانه سلام کنید

ۡ  فَسَلِّموُاْ علََى اۡ  وتتُم بُیُۡ  فَإِراَ دخَلَ﴿  ۡ  رکََةۡ  مبَُ للَّهِٱعِندِ  ۡ  مِّن ۡ  تحَِیَّة ۡ  أنَفسُِکُم ۡ 

 [.71:النور] ﴾ۡ  طَیِّبَة

درودی از جاندب خددا، پدا  و پدر     ! پل هرگاه به منزلی وارد شدید برخود سدلام کنیدد  »

 .«برکت

طعام »: انجام دادن چه کاری از اسلام نیکوتر است؟ فرمود: پرسیدند از رسول گرامی 

 . «شناسی شناسی و بر کسی که نمی بدهی و سلام کنی بر کسی که می

آیا شما را راهنمایی کنم که . و ایمان ندارید م ر آنکه یکدی ر را دوست داشته باشید

 .«سلام کردن را بین خود رایج کنیدتوانید همدی ر را دوست بدارید؟  چ ونه می

 فرزند کیفیت سلام کردن را یاد ب یرد( ب

و  «الله وبرکاته ةالسلام علیکم ورحم»: کند باید ب وید کسی که سلام کردن را آغاز می

هر چند صیغه سلام  «برکاتهالله و ةرحمالسلام و علیکمو»: گوید دهد می کسی که جواب می

برای فرد سلام کننده و جواب دهنده جم  است در حالت مفرد و جم  یکسان بکار برده 

استنباط شده است که در اینجا  <کردن از احادیث رسول خدا  این کیفیت سلام. شود می

 : گردد رکر می

جواب داد و  پیامبر خدا  «السلام علیکم»: رسید و گفت  اکرم مردی به خدمت نبی

جواب داد و  پیامبر خدا  «الله السلام علیکم ورحمة »: ده، دی ری آمد و گفت: فرمود



آن حضرت  «الله وبرکاته ةالسلام علیکم ورحم»: بیست و شخص سومی آمد و گفت: فرمود

 سی : جواب داد و فرمود

 کردن را یاد ب یرد کود  آداب سلام( ج

ته و تعداد کم به تعداد زیاد و کوچک به بزر  سلام سواره به پیاده و ایستاده به نشس

یسلم الراکب علی الماشی، والماشی علی القاعد والقلیل علی »: فرمود کند پیاده اکرم  می

فرد سواره بر پیاده و کسی که ایستاده است بر فرد نشسته و تعداد کم به تعداد » «الکثیر

 . «کنند زیاد سلام می

 . «کند کوچک به بزر  سلام می» .«یسلم الصغیر علی الکبیر»: و در روایت آمده است

 کود  از سلام کردن شبیه به بی ان ان من  شود( د

لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصاری، فإن تسلیم , لیل منا من تشبه بغیرنا»: فرمود نبی اکرم 

ز مسلمان تقلید کسی که غیر ا» .«الیهود الإشارة بالأصاب ، وتسلیم النصاری الإشارة بالأکف

سلام کردن یهودی بوسیله اشاره بوسیله . کند از ما نیست، از یهود و نصاری تقلید نکنید

 .«ان شتان و سلام کردن نصاری با اشاره به بوسیله کف دست است

به این دلیل است که ضرورت دارد امت اسلامی هویت و شخصیت  نهی آن حضرت 

این تمایز در آداب اجتماعی و اخلاقی و شیوه زندگی متمایزی از سایر ملل داشته باشد که 

 .کند بروز می

 سلام را باید مربی آغاز کند( هد

 .کرد پیامبر محبوب ما به کودکان سلام می مربی اول اسلام حضرت محمد 



. گذشت بر آنان سلام کرد از کنار تعدادی از کودکان می پیامبر خدا : گوید می«  انل»

. ها سلام کرد ها گذشت و به آن از کنار بچه آمده است که پیامبر خدا  «مسلم»و در روایت 

 ( کرد که به کودکان سلام می. )بود این عادت پیامبر : گوید می« انل»

 بدهد( علیکم)کود  باید یاد ب یرد که جواب غیرمسلمان را با لفظ ( و

د علیکم و همچنین وقتی که اهل کتاب به شما سلام کردند ب وئی»: فرمود رسول خدا 

 . «فرمود شما ابتدا به یهودی و نصاری سلام نکنید

 کود  بداند سلام کردن سنت است اما جواب دادن واجب است( ز

 :فرمود پیامبر خدا 

. «کسی که سلام را جواب دهد، خیرش برای اوست و کسی که جواب ندهد از ما نیست»

کنند کدامیک از  پرسیدند، دو مرد با هم ملاقات می اکرم  کند که از نبی ترمذی روایت می

 کند؟ ها سلام کردن را آغاز می آن

 .«تر است آنکه بخدا نزدیک» .«ولاهما بالله تعالیأ»: فرمود

نزدیکترین مردم بخدا کسی است که قبل از همه سلام را آغاز »: و در روایتآمده است

 .«کند می

 :که سلام کردن به افراد زیر مکروه استشایسته است که مربی به کود  بیاموزد 

خورد، فردی که  گیرد، کسی که داخل حمام است، کسی که غذا می کسی که وضو می

نماید، فردی که در حج تکبیر  کند یا رکر خدا می جن د، کسی که تلاوت قرآن می می

 گوید، خطیب جمعه در حال خطبه و واعظ مسجد یا جاهای دی ر در حال وعظ کسی که می



لازم است که . های فوق سلام کند جواب سلام او واجب نخواهد بود بر فردی در حالت

مربیان و والدین عزیز آداب سلام کردن را به طور کامل به فرزندان خود یاد دهند تا به 

 .این آداب اجتماعی عادت کنند و از آن در رابطه با مردم بهره گیرند

 

 

 

 مراسم و مناسبات مختلف دی رتبریک گفتن به مناسبت اعیاد و 

پیامبر خدا  : بیند، ب وید کسی که دوستش را هن ام بازگشت از نماز جمعه می: فرمود 

.«خدای تعالی عبادت تو و ما را قبول کند  

 دادن هدیه در مراسم و مناسبات مختلف

 . «به یکدی ر هدیه بدهید تا یکدی ر را دوست داشته باشید»: فرمودند <رسول خدا 

به یکدی ر هدیه بدهید تا یکدی ر را دوست داشته ! ای همسران مؤمنین»: و فرمود

 . «باشید

به یکدی ر هدیه بدهید، هر چند سم گوسفندی باشد، زیرا ! ای همسران مؤمنین»: و فرمود

برد شود و کینه را از بین می باعث ایجاد مودت و محبت می  

 :فرمود صپیامبر خدا



زداید و به یکدی ر هدیه بدهید که محبت  ه حقد و کینه را میبا همدی ر دست بدهید ک»

 . «برد کند و عداوت و دشمنی را از بین می ایجاد می

دهند و  کنند و دست می زمانی که دو فرد مسلمان با هم ملاقات می»: فرمود پیامبر خدا 

 . «بخشد کنند، خدای تعالی آنان را می گویند و از او طلب بخشش می خدای را سپاس می

 .«لهما قبل أن یتفرقا لا غفرإما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان »: و نیز فرمود

دهند، خدای تعالی قبل از آنکه از هم  کنند و دست می هر دو فرد مسلمان که برخورد می»

.«بخشد جدا شوند آنان را می  

 .«ةیوم القیاممن لقی أخاه بما یحب لیسره بذلک سره الله عزوجل »: فرمود صپیامبر خدا 

کسی که برای مسلمانش را با آن چیزی که دوست دارد مواجه نماید تا او را شادمان »

 .«گرداند، خدای تعالی در روز قیامت او را مسرور خواهد ساخت

همانا شادمان » .«خیک المسلمأدخالک السرور علی إ ةن من موجبات المغفرإ»: و فرمودند

غفرت استکردن برادر مسلمانت از موجبات م  

 

 

 جنل مخالف ن اه کردن به

ای ن اه کند، هر چند زن مذکور شهوت را  جائز نیست که مرد بالغ به زن بی انه

 برنیان یزد اما منظور ما از زن بی انه و مرد بی انه چیست؟



تواند با او ازدواج کند، مانند پسر  مرد بی انه نسبت به زن کسی است که می: مرد بی انه

 ...عمه، پسر خاله، پسر دائی، شوهر خواهر، و شوهر خاله و عمو، پسر 

تواند با او ازدواج کند، مانند دختر  زن بی انه نسبت به مرد کسی است که می: زن بی انه

 ...عمه، دختر خاله، دختر دائی، زن عمو، زن دائی، خواهر زن، عمه و خاله زن و 

 :تعالی است کهاصل تحریم ن اه کردن، بر اساس گفته مبار  خدای 

ۡ  فَظوُاْ فرُوُجَهُمۡ  وَیحَ ۡ  رِهِمۡ  صَۡ  أبَ ۡ  مِنِینَ یَغُضُّواْ مِنۡ  مؤُۡ  لِّل قلُ﴿ لکَِ ۡ  رَ ۡ 

ۡ  لَهُم ۡ  کَىۡ  أزَ نَ ۡ  ضضُۡ  تِ یغَۡ  مِنَۡ  مؤُۡ  لِّل وقَلُ ١۵نعَوُنَ ۡ  بمَِا یَص ۡ  خَبِیرُ للَّهَٱإنَِّ  ۡ 

 [.01 -03: النور] ﴾نَ فرُوُجَهُنَّۡ  فظَۡ  رِهنَِّ وَیحَۡ  صَۡ  أَب ۡ  مِن

به مردان مؤمن ب و که چشمان خویش فرو گیرند و شرم اه خویش ن ه دارند، این »

و به زنان مؤمن ب و که . کنند آگاه است تر است زیرا خدا به کارهایی که می برایشان پاکیزه

 «...چشمان خویش فرو گیرند و شرم اه خود ن ه دارند

ن اه به نامحرم : فرماید زوجل میدر روایتی از پروردگارش عص پیامبر خدا: طبرانی -

کسی که آن ن اه را از ترس من تر  کند به جای آن ایمانی . تیری از تیرهای شیطان است

 .را در قلب خود احساس خواهد کرد جای زین خواهم کرد که حلاوت آن 

مردی که چشمش به محاسن زنی بیافتد و چشمش را ببندد، خدای : چنین فرمود و هم -

 . کند میرا در قلبش احساس  آورد که حلاوت آن  ا به عنوان عبادتی به شمار میتعالی آن ر

شش امر را در رابطه با نفل خویش برای من تضمین نمایید، من : و آن حضرت فرمودند -

هرگاه سخن گویید راست ب وئید، و هن امی که . کنم نیز بهشت را برای شما تضمین می



اند ادا نمائید، عورت خود را حفظ  انتی را که به شما سپردهقول دادید به آن عمل کنید، و ام

[.از فعل حرام]و دست ن ه دارید [ در هن ام دیدن نامحرم]کنید و چشمهایتان را ببندید   

بودیم که ابن ام مکتوم وارد شد د ص من و میمونه نزد رسول اکرم: گوید می لام سلمه -

: گفتیم« خود را مستور سازید»: فرمودص اکرم این حادثه بعد از نزول آیه حجاب بود د نبی

م ر : شناسد؟ فرمود بیند و نه می م ر ابن ام مکتوم کور نیست؟ نه ما را می ،ای پیامبر خدا

بینید؟ شما دو نفر کورید؟ آیا او را نمی  

ها د چشم چرانی، اختلاط آزاد دختران و  ها د خصوصاً تعدادی از غربی به نظر بعضی

های پوشیده بدن که  پرده و دیدن بخش های بی کذائی با یکدی ر، شوخی پسران، و سخنان

گردد و تمایلات سرکوب شده را رها  اند، نوعی تسکین است که باعث نشاط می موض  فتنه

های روانی است، و مقداری از فشار غریزه  گیری از ایجاد عقده سازد و نوعی پیش می

ناپذیر است کم  اجتنابها  آن ه دوری ازکاهد و از شدت سایر عواملی ک جنسی را می

 .کند می

اند که تمایل  کنند، فراموش کرده افکار باطلی استناد می کسانی که به چنین نظریات و

زن به مرد به جانب یکدی ر احساسی عمیق و فطری است که در وجود انسان به ودیعه 

گذاشته شده است تا زندگی و حیات انسانی بر روی زمین امتداد یافته و ادامه پیدا کند، و 

ی تمایل است که گاهی شعله پل احساس جنسی نوع. خلار انسان در آن تحقق یابد

، و بران یختن آن در هر لحظه سبب افزایش شدت آن کند میکشد و زمانی فروکش  می

سازد که این آتش برافروخته را از وجود خود بیرون  گردد و نهایتاً آدمی را مجبور می می

، رنجش بفرستد و اصطلاحاً خود را تخلیه کند، اگر این تخلیه با رابطه جنسی برآورده نشود



گردد و فردی که تحریک شده است در معرض شکنجه دائمی قرار  عصبی حاصل می

 .گیرد می

ن اه، حرکت، خنده شوخی و حتی کلامی کوتاه درباره میل جنسی باعث بران یخته شدن 

ها آن است که میل جنسی را در حدود  طریقه مطمئن برای تقلیل این تحریک. گردد آن می

ای مشروع د یعنی ازدواج د این نیاز  ، سپل سعی کنیم با شیوهطبیعی آن محدود سازیم

و به راستی بهترین راه همین راه است، طریقی که اسلام برای . طبیعی را برآورده سازیم

آورد، فکرش  و آرامش نفسانی خود را در این مسیر بدست می کند میجنل بشر مطرح 

ای سالم و صحیح خواهد   رابطه ها انسان آساید و با سایر گیرد، اعصابش می آرام و قرار می

 .داشت

 : و شاعر چه زیبا گفته است

کددل الحددواد  مبدددأها مددن  

 النظددددددددددددددددددددددددددددر

 

معظم الندار مدن مستصدغر    و 

 الشدددددددددددددددددددددددددددرر

 

فعلددت فددی قلددب  ةکددم نظددر

  صددددددددددددددددددددددددداحبها

 

 وتر قوس ولا فعل السهام بلا 

 

 والمرخ مادام را عدین یقلبهدا  

 

عین الغید موقور علدی  فی أ 

 خطددددددددددددددددددددددددددددر

 

 مرحباً بسرور عاد بالضدرر  لا  ماضددر مهجتدده یسددر مقلتدده



  

ای کوچک  آغاز تمامی حواد  از یک ن اه است مانند آتش عظیم که ابتدایش شعله

 .است

که زهر و  بدون آن کند میچه بسیار است ن اهی که مانند تیری در قلب صاحبش اثر 

 .کمانی در کار باشد

چرخد در معرض خطر خواهد  میو مادامی که چشم آدمی بین چشمان دختران جوان 

 .بود

سازد اما به روحش ضرر خواهد زد، نفرین به سروری که  ن اهش چشم او را مسرور می

 .کامی است سرانجامش تلخ

: چشمان سه کل آتش را نخواهد دید»: که صو چه زیبا گفته است، پیامبر محبوب ما

دای تعالی گریه کرده چشمی که در راه خدا پاسداری کرده است و چشمی که از خشیت خ

 است و چشمی که از ن اه به محارم الهی بازداشته شده است

 

 اعمال نامشروع

 : شمارد گونه برمی را اینها  آن صاکرم نبی

زیبایی صورت آدمی را زایل : از زنا بپرهیزید زیرا موجب چهار خصلت خواهد شد»

ان یزد و باعث جاودانه  برمیگردد، خشم خداوند رحمان را  ، موجب قط  روزی میکند می

 روایت طبرانی. «شود ماندن در آتش می



. شود خطر اخروی زنا آن است که فرد زناکار در هن ام زنا از محدوده ایمان خارج می

زناکار در هن ام عمل زنا ایمان »آمده است که  صدر روایت بخاری و مسلم از نبی اکرم

 .«ندارد

زناکار بر انجام این عمل منفور مصر باشد و توبه خطر دی ر زنا آن است که اگر فرد 

نکند و در همان حال هم بمیرد خداوند سبحان عذاب او را در قیامت دو چندان خواهد 

 :فرماید کرد، پروردگار متعال در سوره فرقان می

إِلَّا  للَّهُٱحرََّمَ  تِیلَّٱ سَۡ  لنَّفٱتُلوُنَ ۡ  هًا خاَخرََ وَلاَ یقَۡ  إِلَ للَّهِٱعوُنَ مَ َ ۡ  لَا یَد لَّذِینَٱوَ﴿

لهَُ  ۡ  عَفۡ  یُضَ ۱۴ا ۡ  قَ أَثَامۡ  لِکَ یلَۡ  رَ ۡ  علَۡ  ومََن یَف ۡ  نوُنَۡ  وَلاَ یزَ حَقِّۡ  لٱبِ

 [.75 -72: الفرقان] ﴾۱۴مُهَاناً  ۦفیِهِ ۡ  لُدۡ  وَیخَ مَةِۡ  قِیَۡ  لٱمَ ۡ  یوَ عَذاَبُۡ  لٱ

خدا کشتنش را حرام خوانند و کسی را که  که با خدای ی انه خدای دی ری را نمی و آنان»

کنند و هر که این کارها کند عقوبت گناه خود  کشند و زنان نمی کرده د م ر به حق د نمی

شود و تا ابد به خواری در آن عذاب خواهد  بیند، عذابش در روز قیامت مضاعف می می

 .«بود

امیدوارم  کنم، که جا دو نمونه از عفت و علو اخلاقی را برای شما جوانان بیان می و در این

 .به عنوان ال و از آنان پیروی کنید

که در عنفوان جوانی و دوران نشاط و قدرت زندگی است،  حضرت یوسف : نمونه اول

، درها بسته و همه چیز مهیای کند میزنی زیبا و صاحب مقام او را به جانب خود دعوت 

 : کشد چنین ماجرا را به تصویر می وصال است، قرآن کریم این



تَ ۡ  هَی ۡ  وقََالتَ بَۡ  وَۡ  أَبۡ  لٱوَغَلَّقتَِ  ۦسهِِۡ  تِهَا عَن نَّفۡ  هوَُ فِی بَی لَّتِیٱ هُۡ  وَدَتۡ  وَرَ﴿

 [.30:یوسف] ﴾ۡ  لَکَ

همان زنی که یوسف در خانه او بود، وی را به خویش دعوت کرد و درها را بست و »

 «ام گفت من برای تو آماده

ای که چشم و دل را  در مقابل این حیله چه بود؟ فتنه اما موض  و جواب یوسف

دار  دعوت زلیخا را بپذیرد و با ناموسی خیانت کند که او را نسبت به آن امانتآیا . رباید می

 :دانند؟ هرگز، یوسف گفت می

 [.30 :یوسف] ﴾۲١ لمِوُنَۡ  لظَّٱلِحُ ۡ  لَا یُف ۥإنَِّهُ ۡ  واَیَۡ  سَنَ مثَۡ  أَح ۡ  ربَِّی ۥإنَِّهُ ۡ  للَّهِٱمَعَارَ ﴿

زیرا او حق تربیت به گردن من ( کنم من به سرپرست خود خیانت نمی)پناه بر خدا »

 «.شوند دارد و مقام مرا نیک نمود، به راستی که ستمکاران رست ار نمی

به  ها راه های خود را به کار بست و از تمامی ها و نقشه زن پادشاه مصر تمامی حیله

های مختلف مانند تهدید و فریب و غیره پیش رفت تا شاید بتواند صلابت و استواری  گونه

و مقاومت یوسف را درهم شکند و به مراد خویش دست یابد و این موضوع را در حضور 

 :دارد چنین بیان می قرآن این. زنان میهمانش با خشم و کینه بیان نمود

 ۥخاَمرُُهُ ۡ  مَا ۡ  علَۡ  یَف ۡ  وَلَئِن لَّم ۡ  صَمَۡ  تَ ۡ  سٱرَ ۦسهِِۡ  عَن نَّف ۥوَدتُّهُۡ  رَ ۡ  وَلَقَد﴿

 [.03 :یوسف] ﴾١۲ غرِِینَۡ  لصَّٱا مِّنَ ۡ  جَننََّ وَلَیَکوُنۡ  لَیلُ



ام، اما او به عفت و  من به جهت کام از نفل او، به او امر به مراوده کرده(: زلیخا گفت)»

شود و به خواری و رلت عصمت چنگ زد و اگر دستور مرا به جای نیاورد، باید زندانی 

 .«بیافتد

این جوانمرد واقعی با تمامی وجود به جانب خدایش روی کرد و از او طلب « یوسف»اما 

 :عفت و عصمت و یاری برای مقابله با آن زن، نمود

دَهنَُّ ۡ  عنَِّی کَی ۡ  ررِۡ  وَإِلَّا تصَ ۡ  هِۡ  إلَِی ۡ  عوُنَنِیۡ  أحَبَُّ إِلَیَّ ممَِّا یدَ نُۡ  لسِّجٱرَبِّ ﴿

 [.00 :یوسف] ﴾١١ هلِِینَۡ  جَۡ  لٱهنَِّ وأَکَُن مِّنَ ۡ  بُ إلَِیۡ  صأَ

تر از آن چیزی است که این زنان مرا به سوی آن  پروردگارا  زندان نزد من محبوب»

 .«شوم شوم و از نادانان می میها  آن خوانند و اگر کید و دام آنان را از من ن ردانی شیفته می

و ترس از پروردگار و گناهان اغواگر و هوسی  آزمایشی بود بین ضمیر انسان مؤمن

 .8فریبنده که در این میان، ایمان پیروز شد

خداوند متعال به متقین نیکوکار و مخلص، نظری خاص دارد، در هر گرفتاری، گشایشی 

 :و در هر شرایم سختی راه حلی پیش پای آنان خواهد گذاشت، زیرا خود فرموده است

 ﴾ۡ  تَسبُِۡ   ُ لَا یحَۡ  حیَ ۡ  مِن هُۡ  زُقۡ  وَیرَ ۲ا ۡ  رجَۡ  مَخ ۥعلَ لَّهُۡ  یجَ للَّهَٱومََن یَتَّقِ ﴿

 [.0 -3 :الطلاق]
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راه بیرون ( او را در تمامی اعمال در نظر داشته باشد)و هر کل از خدای تعالی بپرهیزد »

و او را از جایی که به ( بیرون رفتن از گرفتاری و مخمصه) دهد رفتنی برایش قرار می

 .«دهد حساب نیاورده روزی می

 :فرماید و می

 [.00 :النور] ﴾ۦلهِِۡ  منِ فَض للَّهُٱنیَِهُمُ ۡ  یغُ ۡ  لَا یجَِدوُنَ نِکَاحًا حَتَّى لَّذیِنَٱ فِفِۡ  تَ ۡ  یلَۡ  وَل﴿

 لأباید عفت ورزند، تا زمانی که خدای( امکانات ندارند)توانند ازدواج کنند  که نمی و آنان»

 .«سازد نیاز می را بیها  آن با فضل خویش

مطرح « عقده حقارت جنسی»چه که به نام  این پاکدامنی و رفعت و عظمت اخلاقی با آن

گویند عقده حقارت جنسی نوعی سرکوبی حل  روانشناسان می. کند میاست بسیار فرق 

شود و در هن ام انجام  ز عمل جنسی متنفر میتمایل جنسی است که بر اساس آن فرد ا

و خود را سرزنش  کند میعمل جنسی هر چند با یک ازدواج شرعی باشد، احساس گناه 

ها بسیار فرق دارد و ما در  گونه احساس نماید، اما این نوع خودداری از فعل حرام با این می

و از رهبانیت و  کند می اسلام مجرد بودن را نکوهش: بحث ازدواج و ارتباط جنسی گفتیم

گویی به ندای فطرت آدمی  انزوا متنفر است و ازدواج را نیز به عنوان عاملی جهت پاسخ

، پل دی ر سرکوبی و عقده حقارت جنسی برچسبی است که با هیچ توجیهی کند میمطرح 

 .چسبد به اسلام نمی

بردن به خدا د  ، نیازش فقم به پناهکند میپل جوانی که در خود احساس جنبش غریزه 

شود، زیرا اسلام با  ای مجرد است د برآورده نمی با این فرض که حل جنسی فقم اندیشه



توان آن را انکار  که احساس جنسی نیازی طبیعی است که نمی کند میبینی تمام اعلام  واق 

پل یک جوان مسلمان نیازی ندارد که احساس خود را سرکوب کند و یا در هن ام . کرد

ر شدن آن احساس گناه کند، پل تمامی اضطراب و هیجان و احساس گناهی که و شعله

هایی که  شود احساس جا منتفی می امکان دارد در درون یک جوان به وجود آید، در این

 .شود های روانی و انحرافات اخلاقی و جنسی می گاهی منجر به ناهنجاری

که اسلام بروز چنین احساسی را  اینبا : اما باید به جنبه دی ری از قضیه هم توجه کنیم

دهد به محض احساس ندای غریزه، آن  داند، به فرد هم اجازه نمی در درون فرد گناه نمی

را به سرعت پاسخ گوید، به هر شکلی که باشدر مشروع یا غیرمشروع، بلکه حدود 

نیاز  مشخص و قواعد معینی برای ارضای آن قرار داده است که در چهارچوبه آن، برآوردن

این صحیح است که جوان نیروی غریزی خود را مهار . باشد مباح، و در خارج آن حرام می

آمیز و عقده روانی بسیار تفاوت دارد، این مهار  کند اما این مهار کردن با سرکوبی تحقیر

بلکه جولان و تحر  آن را برای مدتی معین محدود  کند مینمودن احساس را از ریشه برن

 .9داند نماید و بروز احساس را در درون حرام نمی می

 

(کمک به نیازمندان–عیادت مریض )خانواده وکارهای خیر-12  

، ةاع الجنازتبالمریض، وا ةبعیاد  الله أمرنا رسول»: کنند که روایت می« براخ بن عازب»از 

رسول » .«فشاخ السلامإالداعی، و ةجابإالمظلوم، و ةالمقسم، ونصر برارإوتشمیت العاطل، و
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مسلمانان را به عیادت مریض، اتباع جنازه، تشمیت عطسه کننده، پذیرش قسم،  صخدا 

 .«یاری مظلوم، اجابت دعوت و سلام کردن امر نموده است

ع الجنائز، رد السلام، وعیادة المریض، واتبا: حق المسلم علی المسلم خمل»: و فرمودند

 .«وإجابة الدعوة، وتشمیت العاطل

جواب دادن سلام، عیادت مریض، اتباع جنازه، : حق مسلمان بر مسلمان پنج چیز است»

 (روایت بخاری ومسلم. )«کننده اجابت دعوت و تشمیت عطسه

در امر دست یابی به خیر از هم پیشی  صبه این دلیل یاران گرامی حضرت رسول

مند شوند و در  گرفتند که عیادت مریض از آن جمله است تا از پاداش بهشت بهره می

 .جای اه صدق در کنار آن پادشاه مقتدر باشند

بطول )را دخلتم علی مریض فنفسوا له فی أجله إ»: ما فرموده استص پیامبر محبوب 

هرگاه به عیادت مریض رفتید او را به طول » .«یطیب نفسهن رلک لا یرد شیئا، وإ، ف(العمر

کند اما باعث آرامش بیمار  بدانید که سخن شما چیزی را عوض نمی! عمر امیدوار سازید

 خواهد شد

را دخلت علی مریض فمره فلیدع لک، فان دعائه کدعاخ إ»: فرمود صرسول خدا 

ه برایت دعا کند، زیرا دعای مریض وقتی به عیادت مریض رفتی از او بخواه ک» .«ةالملائک

 .«مانند دعای ملائکه است

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:مناب    

 (دوم اول وجلد)چ ونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟

 عبدالله احمدی:ترجمه  عبدالله ناصح علوان:مؤلف

 


